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جمََعين.
َ
 اللهِِ، وآلِِهِِ وصََحبِِهِِ أَ  والسََّلامُُ عََلى رََســولِِ

ُ
 والصََّلاةُ

:
ُ

 وبََعدُ

آنچه در پیــش رو دارید چهــل حدیث صحیح درباره ســفر 

اســتِِ ،))) که آن ها را گــردآوری نموده و بــه زبانی ســاده و قابل 

بســیاری از علمــا، مجموهعهایــی از چهــل حدیــث تألیــف کرده اند. برخــی از آنان  	-1
حدیثی را نقل کرده‌اند که پیامبرژ فرمودند:

             »هر کس برای امت من چهل حدیث دربارهٔٔ امور دینی آن ها حفظ کند، خداوند 
او را در روز قیامــت فقیه برمی انگیــزد، و من در آن روز شــف�یع و گواه او خواهم 

بود.« اما این حدیث ضعیف است.
              امام نووی در مقدم�ه‌ اربعین نووی می‌نویسد:

             »حفاظ حدیث بر ضعیف بودن این روایت اتفاق نظر دارند. پس من در تألیف خود 
به این حدیــث اعتماد نکــرده ام، بلکه به این فرمــودٔهٔ پیامبر ژ تکیه کــرده ام که: 
)آن کــه حاضــر اســت، بایــد پیــام مــرا بــه غایــب برســاند(، و نیــز این حدیــث که 
فرمودند: )خداوند کسی را که سخنان مرا بشنود، به خوبی بفهمد و همان طور 

که شنیده، به دیگران برساند، سرزنده و بانشاط گرداند(.«
             همچنین علامه معلمی در کتاب تحقیق الکلام فی اسملائل الثلاث می نویسد:

             »بسیاری از امامان، مجموهعهایی از چهل حدیث گردآوری کردند، زیرا بر این باور 
بودند که گردآوری ســنت پیامبر ژ از بزرگ ترین بعادات و تقرب ها به خداســت؛ 

چه این احادیث چهل عدد باشد، چه کمتر یا بیشتر.«
              از جمله اولین کســانی کــه در موضوع »اربعین« کتاب نوشــتند، می تــوان به این 

بزرگان اشاره کرد:
              ابــن مبــارک )وفــات ۱۸۱ هجــری(، ابوبکر آجــرّّی )وفــات ۳۶۰ هجری(، ابوالحســن 

دارقطنی )وفات ۳۸۵ هجری(، ابوبعدالله حاکم )وفات  ۴۰۵ هجری(، و دیگران.

مقدمه:
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فهــم شرح داده ام، و برای ایجــاد تنوع و نشــاط برخی اتفاقات 

واقعی و تجربههای شخصی مرتبط با سفر را نیز ذکر کرده‌ام. 

از خداوند متعال می خواهم که این اثر را سودمند گرداند 

و آنرا علمی نافع و خالص برای خود قرار دهد.

محمد بن بعدالرحمن بن ملهی العریفی

ریــاض ۱۰ جمــادی الآخــر ۱۴۴۴ هجــری قمــری برابــر بــا ۳ 

ژانویٔهٔ ۲۰۲۳م

 

 هیــچ دوره ای از تاریــخ اسلامی خالــی از نگارش مجموهعهایــی با عنوان 
ً
               تقریبــاً

»چهل حدیث« نبوده اســت؛ حتی تا صعر حاضر نیز این روند ادامه دارد. و علمای 
بزرگ کتاب هایی در این زمینه نگاشتهاند.

             نووی می گوید: »علما در این زمینه آن قدر کتاب نوشتهاند که شمارش آن ممکن 
نیتس!«

             بنــده نیــز کتابی بــا عنــوان شرح الأربعيــن الدعويــة )شرح چهل حدیــث در زمینه 
دعوت اسلامی( منتشر کرده ام، و اکنون مشغول نگارش دو کتاب دیگر در زمینه 
اربعیــن حدیثی هســتم: کتــاب الأربعين الذوقيــة )چهل حدیــث در زمینــه ذوق(، 
کتاب الأربعيــن الكلامية )چهل حدیــث در مســائل اعتقادی و کلامــی( از خداوند 

مسئلت دامر که نگارش آن ها را برایم آسان گرداند.
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نیت نیکو در سفر 1

ولُُ: 
ُ
بِِيََّ ژ يََقُ

َ
الََ: سََــمِِعْْتُُ انَّل

َ
طََّــابِِ  قَ

َ
عََنْْ عُُمََرََ بنِِ اخَل

وََى( رواهُُ 
َ
لِِّ امْْرِئٍٍِ مََــا نَ

ُ
مََا لِِكُ

َ
يََــاتِِ، وإنَّ

َ
مََا الأعْْمََالُُ بِِانَّل

َ
)إنَّ

ابلخاري ومسلم. 
ترجهم: 

از معر بن خطاب  روایت اســت که شــنیدم که پیامبر 

ژ فرمودنــد: »همانا امعال بســته بــه نیتهاســت، و همانا 

برای هر کسی، همان است که نیت کرده«. ب‌هروایت بخاری و 

مسلم. 

نیت، قصد و خواست دل است و هدفی است که انسان 

از معلــش دنبــال می کنــد. مــثلا ممکن اســت کســی صدقه 

بدهد اما هدفش فقط جلب تحسین مردم باشد، نه رضای 

خداوند و پاداش اخروی؛ سفر هم همین گونه است. ممکن 

است کســی به ســفر برود درحالی که نیتش دعوت بهسوی 

خدا باشــد، یا برای یاری‌ رســاندن به نیازمندان و فقرا ســفر 

می گیــرد.                    پــاداش  ســفرش  بهخاطــر  ایــنص‌ورت  در  کنــد، 
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یا ممکن اســت نیتش از ســفر، تجــارت و کســب روزی حلال 

باشد که باز هم اجر و پاداش خواهد داشت. 

همچنین ممکن اســت ســفرش بــرای گــردش و تفریح 

باشــد، و نیت کند کــه در آفرینش خداوند تأمــل کند و برای 

تفریحی حلال و رســیدن بــه آرامش ســفر کنــد؛ این ها ههم 

پــاداش  برایشــان  انســان  کــه  هســتند  نیکویــی  نیتهایــی 

می گیرد. 

 

 .
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شرح حديث:  
پیامبر ژ فرمودند: : »همانا اعمال، بسته به‌ نیت هاست«، 

یعنی درســتی، قبولی و ســودمند بودن امعال برای انسان، 

به صداقت نیت و پاکی قصد او بستگی دارد. 

پــس اگــر نیــت را خاصلانــه بــرای خداوند قــرار دهــد، حتی 

ســفرش بعادت محسوب می شود؛ حتی اگر این سفر برای 

گــردش و تفریح باشــد. زیرا خنده، هم نشــینی و آرام کردن 

دل و جــان نیــز می تواند بــرای رضای خدا باشــد. همان طور 

 
َ

سِِــكَ
ْ
فْ

َ
، وإنََّ نَل

ً
اً

َ
 حََقَّ

َ
 عََلِِيكَ

َ
ژ فرمودنــد: »إنََّ لِِرََبِِكَ کــه پیامبر 

»همانــا پروردگارت بر تو حقی دارد، و  « ))) یعنی: 
ً
اً

َ
 حََقَّ

َ
عََلِِيــكَ

همانــا جانــت نیز بر تــو حقــی دارد.« و نیز به ســعد بن ابی 

بِِهََا وََجْْهََ  غِِــي 
َ
بْْتَ

َ
تَ  

ً
ةً

َ
قَ

َ
فَ

َ
نَ  

َ
فِِــقَ

ْ
نْ

ُ
تُ  نْْل 

َ
ــكَ

َ
 فرمودند: »إنَّ وقــاص 

عََلِِيهََا«)))  جِِرْْتََ 
ُ
أُ  

َ
إلاَّ اللهِِ 

              1- روایت بخاری      

	2- روایت بخاری و مسلم                                                                                                                      
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»بــرای رضای خــدا هیــچ هزینــه ای نمی کنــی، مگر  یعنــی: 

این که برای آن پاداش داده می شوی.«،یعنی اگر هدفت از 
بــرای  آن هزینــه، رضــای الهــی باشــد، حتــی اگــر آن هزینــه 

هسمــر و فرزندانــت باشــد، باز هم بــرای تو پاداش نوشــته 

»وهمانا برای هر  ژ  فرمودند:  می‌شــود. و همچنین پیامبر 

کســی، همان اســت که نیت کرده«، یعنی انسان به اندازٔهٔ 
بهقصــد  کــه  کســی   

ً
مــثلاً می‌گیــرد.  پــاداش  دارد،  کــه  نیتــی 

ایــن باشــد کــه: مــال حلال  تجــارت ســفر می کنــد و نیتــش 

آورد، برای تأمین مخارج خانــواده اش تلاش کند،  بهدســت 

با مال خود به فقرا کمک کند، و در گردش و تفریح خود در 

آفریده های خداوند تأمل کند. و یا دیگر نیتهای نیک را در 

دل داشته باشــد، چنین فردی پاداش بیشتری دارد نتبس 

به کسی که فقط برای کسب مال سفر کرده، چرا که پاداش 

هر کسی به اندازٔهٔ نیت اوست. 

و وقتــی بنده، نیت ســفر خود را درســت و خالــص می کند، 

خداونــد در ســفرش پــاداش امعــال نیــک روزمــره ای را کــه 

از آن ها بازمانده، برایش می نویسد؛ بهخاطر سفر 
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ژ  پیامبــر  چنان کــه  ندهــد.  انجــام  را  امعــال  آن‌  اگــر  حتــی   

انََ 
َ
لُُ مََا كَ

ْ
هُُ مِِثْ

َ
لَ تِِبََ 

ُ
رََ، كُ

َ
وْْ سََافَ

َ
أَ  ،

ُ
 اعََلبْْدُ

َ
ا مََرِضَِ

َ
إِِذَ می فرمایند: » 

»اگر بندهای بیمار شــود یا ســفر    (((»
ً
 صََحِِيحاً

ً
يََعْْمََــلُُ مُُقِِيمــاً

کند، برای او همان پاداش ]کارهایی[ نوشته می شود که 
در حال سلامتی و اقامت انجام می داد«. مثلا کسی که در 
او نیکی  تا به  شــهر خود، هر بصح کنار مادرش می نشتس 

بــه  بیمــاران  عیــادت  بــرای  روز  هــر  یــا  ببــرد،  ثــواب  و  کنــد 

ایــن کارهــا را  بیمارســتان میرفــت، و هنــگام ســفر نتوانــد 

ایــن امعــال را همــان طور که  پــاداش  انجــام دهــد، خداوند 

انجامشــان می داده برایش می نویسد، چون سفر مانع این 

کارها شده است. 

                              

                                 

	1- روایت بخاری                                                                                                                              
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از سفر 2 استخاره قبل 

 فِِي 
َ
ارََةَ

َ
ــا اسْْلاــتِِخَ

َ
مُُنَ

ِ
بِِــيُُ ژ يُُعََلِّ

َ
انََ انَّل

َ
ــالََ: كَ

َ
 قَ عََــنْْ جََابــرٍٍ 

ا 
َ
رآنِِ، يََقــولُُ: )إذَ

ُ
 مِِنََ اقُل

َ
ا الــسُُّورََةَ

َ
مُُنَ

ِ
مََــا يُُعََلِّ

َ
هََــا، كَ

ِ
لِّ

ُ
مُُورِِ كُ

ُ
الأُ

مََّ 
ُ
رِِيضةِِ، ثُ

َ
يرِِ افَل

َ
يََرعْْك رََعََكتِِينِِ منْْ غَ

ْ
لْ

َ
مرِِ، فَ

َ
م بالأَ

ُ
كُ

ُ
مََّ حََأدُ

َ
هَ

 ،
َ

درََتِِكَ
ُ
 بقُ

َ
درُُكَ

ْ
قْ

َ
سْْتَ

َ
، وأَ

َ
مِِكَ

ْ
 بعلْ

َ
خِِيرُُكَ

َ
ي سْْأتَ

ِ
هُُمََّ إنِّ

َ
لِِيََقلْْ: الَّل

مُُ 
َ
عْْلَ

َ
دِِرُُ، وتَ

ْ
قْ

َ
 أَ

الَا
دِِرُُ وِِ

ْ
قْ

َ
 تَ

َ
كَ

َ
لِِك اعََلظِِيم، فإِِنَّ

ْ
ضْ

َ
 مِِنْْ فَ

َ
كَ

ُ
لُ
َ
سْْــأَ

َ
وأَ

ا 
َ

ذَ
َ
مُُ نََّأ هَ

َ
عْْلَ

َ
نتََ تَ

ُ
هُُمََّ إنْْ كُ

َ
يُُوبِِ، الَّل

ُ
مُُ اغُل

الَّا
تََ عََ

ْ
نْ

َ
مُُ، وأَ

َ
 عْْألَ

الَا
وََ

الََ: 
َ
مْْرِيِ، وْْأ قَ

َ
يْْرٌٌ لِِي فِِي دِِنِِيي، وََمََعََاشِِي، وََعََاقِِبََةِِ أَ

َ
مْْرََ، خَ

َ
الأَ

 
ْ

مََّ بََارِكِْ
ُ
رْْهُُ لِِي وََيَسَِِّــرهُُ لِِي، ثُ

ُ
دُ

ْ
اقْ

َ
مْْرِيِ، وآجلِِهِِ، فَ

َ
فِِي عََاجِِلِِ أَ

ــرٌٌ لِِي فِِي دِِنِِيي، 
َ

مْْرََ، شَ
َ
ا الأَ

َ
ذَ

َ
نََّ هَ

َ
ــمُُ أَ

َ
عْْلَ

َ
نتََ تَ

ُ
لِِي فِِيهِِ، وإنْْ كُ

الََ: فِِي عََاجِِلِِ مْْأرِيِ وآجلِِهِِ، 
َ
وََمََعََاشِِــي، وِِعََاقِِبََةِِ مْْأرِيِ، وْْأ قَ

 
ُ

يــرََ حََيثُ
َ
رْْ لِِي اخَل

ُ
ــــهُُ، واقــدُ

ْ
نِِي عََنْ

ْ
ــي، واصْْرِفِْ

َ
ــــهُُ عََنَّ

ْ
فاصْْرِفِْ

نِِي بِِ(ه رواهُُ ابلخاري.
ِ

مََّ رََضِّ
ُ
انََ، ثُ

َ
كَ
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ترجمه: 

از جابــر  روایــت اســت کــه رســول خــدا ژدعای 

استخاره را همچون سورهای از قرآن به ما یاد می‌دادند، 

و می فرمودند:
هــر کــس قصــد انجــام کاری دارد، دو رکعــت نمــاز 
ســنت گزارده و پس از آن این دعا را بخوانــد: »خدایا! به 
وسیله دانشت از تو طلب خیر می کنم، و با قدرتت از تو 
توانایی می طلبم، و از تو فضل و بزرگی‌ات را درخواست 
دارم. زیــرا تــو توانایــی و من ناتوانــم، تــو می دانی و من 
نمی دانم، و تو به امور پنهانی و غیب آگاهی. خدایا! اگر 
می دانی که این کار، برای دین من، و زندگی دنیایی من، 
ـــ  دورم  و  نزدیــک  امور  در  گفــت:  یــا  ـــ  کارم  ســرانجام  و 
نیکوست، پس آن را برایم مقدر فرما و آن را برایم آسان 
گردان، ســپس در آن برایم برکت قرار بــده و اگر این کار 
در دین و زندگــی ام و در عاقبت کارم، - یــا گفت: در امور 
نزدیک و دورم، باعث شــرّّ و بدی اســت، پس آن را از من 
دور گــردان و مرا نیــز از آن دور کــن، و خیر و نیکــی را، هر 
کجا که باشد، برایم مقدر کن و سپس مرا به آن راضی و 

خشنود گردان.« به روایت بخاری. 
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استخاره یعنی درخواســت از خداوند این که در کاری 

که قصد انجامش را داری، خیــر و صلاح را برایت برگزیند؛ 

فرقــی نمی کنــد آن‌ کار ســفر باشــد، ازدواج و یــا هــر چیــز 

دیگری. 

پس اگر کسی تمصیم دارد سفر کند، مستحب است 

نماز اســتخاره بخواند و از خداوند بخواهد آنچه را که به 

صلاح اوســت برایش مقدر کند؛ آیــا به ســفر برود یا نرود؛ 

چون علم غیــب را تنها خدا می داند. چه بســا خیر و صلاح 

یــا  بینــدازد،  تأخیــر  بــه  را  ســفرش  کــه  باشــد  ایــن  در  او 

مقصــدش را تغییر دهــد، یا حتــی هم ســفرانش را عوض 

کند.
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 شرح حديث:
این ســخن جابر  که: »پیامبر ژ به ما استخاره در تمام 

امور را آموزش می داد، همــان طور که سورهای از قرآن را 
به ما یاد می داد«. نشان‌دهندٔهٔ اهمیت بالای استخاره نزد 
پیامبر ژ اســت. ایشــان بســیار علاقهمند بودند کــه یاران 

خود را با این ســنت آشــنا کنند و بر انجام آن در هٔهٔم امور 

زندگی تأکید داشتند؛ بهگونهای که آنرا همانند سوره ای 

از قرآن به یاران خود آموزش می دادند. 

پیامبر ژ فرمودند: »هرگاه یکی از شما تصمیم به انجام 

کاری گرفــت، دو رکعت نمــاز غیرواجب بخواند، ســپس 
این دعــا را بگویــد«. یعنی وقتی کســی قصد انجــام کاری 
مهم را دارد، مثــل مســافرت، ازدواج، خرید خانــه یا موارد 

مشــابه آن، شایســته اســت پیش از اقدام، نماز اســتخاره 

بخواند. اما در کارهای روزمره و عادی مثل دیدن دوستان، 

رفتن به بــازار یا کارهایی از این دســت، نیازی به اســتخاره 

نیتس. 

نماز اســتخاره دو رکعت نافله اســت و نه واجــب، می توان 

نماز چاشــت را خوانــد و هم زمــان نیت نماز اســتخاره هم 

کــرد بهگونــهای کــه هــم نمــاز چاشــت باشــد و هــم نمــاز 
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استخاره، و نیز می توان نماز تحیه مسجد را خواند و نیت 

کرد که نماز استخاره هم باشد.  

بِِعِِلْْمِِــكََ،  أََسْْــتََخِِيرُُكََ  إنــي  اللهــم  ایــن فرمــوده ایشــان کــه: 

وأََسْْــتََقْْدِِرُُكََ بِِقُُدْْرََتِـِـكََ، وأََسْْــأََلُُكََ مــن فََضلــك العظيــم، فإنك 
الغُُيُـُـوبِِ.   مُُ  عََلَّاا وأنــت  لعأــمُُ،  ولعتــمُُ ولا  أََقْْــدِِرُُ،  تََقْْــدِِرُُ ولا 
»خدایا! به وســیله دانشــت از تو طلب خیــر می کنم، و با 
قدرتت از تو توانایی می طلبم، و از تو فضل و بزرگی ات را 
تــو  ناتوانــم،  مــن  و  توانایــی  تــو  زیــرا  دارم.  درخواســت 
می دانــی و مــن نمی دانــم، و تــو بــه امور پنهانــی و غیــب 

آگاهی.«
أسْْــتََخِِيرُُكََ: یعنی: خدایا! از تو می خواهم کــه برایم آن چه را 

که خیر و بهتر است انتخاب کنی.

 أسْْــتََقْْرُُدكََ: از تــو می خواهــم تــوان انجــام کاری کــه برایــم 
برگزیده ای را عطا کنی، زیرا من ضعیف و ناتوان هســتم و 

تو توانا و آگاه به ههم چیزهایی هســتی کــه در آینده برای 

من پیش می آید. 

این فرمــوده ایشــان: )الهَُُلَّــَمَّ إنْْ كُُنــتََ تََلََعــمُُ أنََّ هََــذََا الَأَمْْرََ 

-ويُُسََــمِِي حََاجََتــهُُ - خََيــرٌٌ لِـِـي فِِــي دِِينِـِـي ومََعََاشِِــي وََعََاقِِبَـَـةِِ 
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رهُُ  أََمْْرِِي وْْأ قََالََ: فِِي عََاجلِِ مْْأرِِي، وآلِِجه، فََاقْْدُُرهُُ لِِي، ويسِِّ�
لي، ثَُُمَّ بََارِِكْْ لِِي فِِيهِِ(   »اگر این کار در دین و زندگی ام و در 
عاقبــت کارم، و یا این که فرمــود: در امور نزدیــک )دنیا( و 
دور )آخــرت( برایــم خیــر اســت، پــس آن را برایــم مقــدر 

گردان، آن را برایم آسان کن و در آن برکت قرار بده.«
یعنــی: خدایا اگر می دانــی این کار، - و حاجت خــود را بیان 

می کند- بــه این صورت کــه می گویــد: خدایا اگــر می دانی 

سفر من به فلان شهر در آن خیر و صلاح دین و حال و آینده 

و آخــرت و سرنوشــت مــن قــرار دارد: یعنــی انجام ایــن کار 

نتایــج خوبی بــرای مــن در پــی خواهد داشــت، پــس آن را 

برایم ممکــن کن، شــرایطش را فراهم ســاز و نتیجهاش را 

برایــم پربرکــت کــن، چــه آن کار ازدواج باشــد، یــا ســفر، یا 

تجارت، یا هر چیز دیگر.

این فرمودٔهٔ ایشــان: )وإنْْ كُُنتََ تََلََعمُُ أنََّ هََذََا الَأَمرََ رٌٌش لِِي 

فِِي دِِينِـِـي وََمََعََاشِِــي وعََاقِِبــةِِ أََمْْــرِِي وْْأ قََالََ فِِــي عََاجِِــلِِ مْْأرِِي 
وآجِِهِِل فاصرِِفهُُ يِِّنّع واصرِِفْْني عنه، واقــدُُر ليََ الخيرََ حيثُُ 
ني بــهِِ( »و اگر این کار در دین و زندگی ام و در  كانََ، ثَُُمَّ رََضِِّ�
عاقبت کارم - و یــا این که فرمــود: در امور نزدیک )دنیا( و 
دور )آخرت( - برایم باعث شــرّّ و بدی اســت، پس آن را از 



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

18

اس
خات

ر
ق ه

لب
زا 

س 
ر ف


2

من دور گردان و مرا نیز از آن دور کن، و خیر و نیکی را، هر 
کجا که باشد، برایم مقدر کن و سپس مرا به آن راضی و 

خشنود گردان.«
یعنــی: خدایا! اگــر می دانی که ایــن کار -برای مثال ســفر یا 

ازدواج و یــا غیــره- برایــم بــد اســت و در نتیجــهاش برایــم 

دردســر، ناراحتی و یا زیانــی پیش می آید، پــس آنرا از من 

دور کــن و مــرا هــم از تمایــل بــه آن بــازدار. در عــوض، خیــر 

واقعی را برایم مقــدر نموده و آنرا به مــن نزدیک کن و دل 

مرا به آن چه قمستم کرده ای آرام و راضی کن. 

چ‌ه بسیارند کسانی که تمصیم به سفری گرفتهاند، برای 

کردنــد،  اســتخاره  وقتــی  امــا  کرده انــد،  برنامهریــزی  آن 

خداوند آن ها را از آن سفر بازداشت. ناگهان کاری برایشان 

پیــش آمــد و یــا از پرواز جــا ماندنــد، و یــا اتفاقــی مشــابه 

برایشــان رخ داد. چرا؟ چون خداوند متعال می دانسته که 

آن ســفر برایشــان خیر و صلاحی ندارد. ممکن است در آن 

بــرای  غیابشــان  در  یــا  شــوند،  حادثــهای  دچــار  ســفر 

فرزندانشان اتفاق ناگواری رخ دهد. 

هــنوز مــردی را بــه یــاد دامر کــه در بازگشــتم از یــک ســفر 

خارجی، در هواپیما کنامر نشسته بود. حالش گرفته بود، 
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مغگین بهنظر می آمد، و زنی که کنارش بود می گریســت. 

وقتــی بــا او صحبــت کــردم، درد دلــش را بــا مــن در میــان 

گذاشت و گفت: »این زن، هسمر من است، او تازه صاحب 

دو فرزنــد دوقلو شــده بود. وقتــی بچهها دوماهه شــدند، 

آن هــا را به خواهرش ســپرد و همراه من به ســفر تفریحی 

آمد. اما فقط دو روز از سفرمان نگذشته بود که خواهرش 

با او تماس گرفت و گفــت هر دو نوزاد بهخاطــر بیماری به 

بیمارســتان منتقــل شــده اند. یکی از آن هــا از دنیــا رفته، و 

اســت.  بســتری  ویــژه  مراقتبهــای  بخــش  در  دیگــری 

خواهرش از او خواســت فواًًر برگردد. ما هم سر�یع ســفر را 

نیهمکاره رها کردیم و ســوار هواپیما شــدیم تــا برگردیم.« 

واقعاًً صحنــٔهٔ دردناکی بود. مــن هم که از ایــن ماجرا متأثر 

شــده بــودم، ســعی کــردم او را دلــداری دهــم. برایــش از 

فضیلت بصر بر مرگ فرزند گفتــم، و این که فرزندانی که از 

دنیــا رفتهاند شــفاتعگر والدین خود خواهند بــود، و این 

اتفاق، بخشی از قضا و قدر الهی است. 

بعــد از این کــه کمــی آرام گرفــت و ناهــارش را خورد، از او 

پرسیدم: آیا پیش از این سفر، نماز استخاره خوانده ای؟ 

گفت: خیر! نخوانده ام. 
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دیگر چیزی نگفتم، مبادا ناراحتی اش بیشــتر شــود. اما در 

دل با خود گفتم: 

چه می شد اگر قبل از این ســفر دو رکعت نماز می خواند و 

دینــم،  بــرای  ســفر  ایــن  می دانــی  اگــر  »خدایــا،  می گفــت: 

زندگی ام، سرانجام کامر، چه در حال و چه در آینده، خوب 

و سودمند است، آن را برایم آسان کن؛ و اگر بد است، آن را 

از من دور کن...«

آنجا بود که فهمیدم نماز و دعای اســتخاره، مســیر خیر را 

به ستم تو هموار می کند و بلا و شر را از تو دور می سازد. 

                                  



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

21

سک
 ب

ازجا
ه
زا 

و 
دال

نی
3

از والدین کسب اجازه  3

بِِيِِّ اللََّهِِ  
َ
بلََ رجُُــلٌٌ إِِلى نَ

ْ
قْ

َ
الََ: أَ

َ
عن عبداللََّهِِ بــنِِ عمروٍٍ  قَ

جرََ مِِنََ 
َ
غِِي الأَ

َ
بْْتَ

َ
ى الهِِجرةِِ وََالجِِهََادِِ أَ

َ
 عََلَ

َ
بايِِعُُكَ

ُ
الََ: أُ

َ
قَ

َ
ژ فَ

الََ: 
َ
 حََيٌٌّ؟ )قَ

ٌ
حدٌ

َ
 أَ

َ
يْْكَ

َ
 مِِــنْْ والِِدَ

َ
اللََّه تعالى، قالََ: )فهََلْْ لكَ

ى؟( 
َ
عََالَ

َ
جْْرََ مِِــنََ اللََّه تَ

َ
غِِي الأَ

َ
بْْتَ

َ
تَ

َ
ــالََ: )فَ

َ
ما، قَ

ُ
نعمْْ، بََلْْ كِِلاهُ

هُُما( 
َ
حْْسِِنْْ صُُحْْبََتَ

َ
أَ

َ
 فَ

َ
يْْكَ

َ
ارْْجِِعْْ إِِلى والِِدَ

َ
الََ: )فَ

َ
الََ: نعمْْ، قَ

َ
قَ

يهِِ
َ
 عََلَ

ٌ
متفقٌ

ترجمه: 
از عبدالله بن عمرو رضی الله عنه روایت شده که گفت: 
پیامبــر!  »ای  گفــت:  و  آمــد  ژ  خــدا  پیامبــر  نــزد  مــردی 
می خواهم با تو بیعت کنم بر هجرت و جهاد، و تنها هدفم 
از این کار پاداش الهی اســت.«  پیامبر ژ از او پرسید: »آیا 
یکی از پدر و مادرت زنده اســت؟« مرد پاســخ داد: »بله، هر 
 قصد 

ً
دوی آن هــا زندهانــد.« پیامبــر ژ فرمــود: »آیــا واقعــاً

داری از جانــب خداونــد پاداش بگیــری؟« مرد گفــت: »بله، 
همین را می خواهــم.« پیامبر ژ فرمود:»پــس بازگرد و به 
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پــدر و مــادرت نیکی کــن و همــراه خوبی بــرای آنهــا باش.« 
متفق علیه. 

حق والدیــن، بســیار بزرگ و نیکی به آن هــا امری واجب 

بــه  نهــادن  ارزش‌  و  آن هــا  بــه  گذاشــتن  احتــرام  و  اســت. 

جایگاهشــان از مهم ترین چیزهایی است که شریعت اسلام 

نتبس به آن تأکید کرده است. 

از جمله حقوق پدر و مادر بر فرزند این اســت که هنگام 

سفر از آن ها اجازه بگیرد و آن ها را از سفر خود باخبر سازد. 

این گفتٔهٔ آن شخص که: »می خواهم با تو بیعت کنم بر 

هجرت و جهــاد، و تنها هدفــم از این کار، پــاداش و ثواب از 
جانب خداوند متعال است« اشــاره به این دارد که جهاد در 
راه خداوند بالاترین نقطٔهٔ قلٔهٔ اسلام است، و یاران پیامبر ژ 

برای شــرکت در آن بــا یکدیگر رقابــت می کردنــد. اصل حکم 

جهاد، فرض کفایی است؛ یعنی اگر گروهی از مسلمانان آنر‌ا 

انجام دهند، از دیگران ساقط می شــود، اما در برخی شرایط 

ممکن اســت جهاد بصهورت عینی بر هر فــرد واجب و فرض 

شود. 
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در این حدیث بیان شــده کــه مردی نزد پیامبــر ژ آمد و 

عرض کرد که می خواهد با ایشــان برای هجــرت به مدینه و 

نیز برای جهــاد در راه خداوند بیعت کند، بــه این هدف که بر 

عهد و پیمان و تمصیم خود پایبند باشد، و هدفی جز کسب 

پاداش از سوی خداوند متعال نداشته باشد. 

در ادامــه پیامبــر ژ فرمودند: »آیــا یکی از پــدر و مادرت 

زنــده اســت؟«  پیامبــر ژ بــا ایــن پرســش او را بهیــاد چیزی 
انداخت که در شــرایط فعلــی از جهــاد هم واجب تر اســت، و 

آن هم نیکی به پدر و مادر است. پیامبر ژ می خواست بداند 

که آيا پدر و مادر آن شخص هنوز در قید حیات اند یا نه، چون 

در صورت زنده بودن، حق نیکــی، خدمت و همراهی آن ها بر 

گــردن فرزند اســت و فرزند موظف اســت پیــش از هجرت یا 

ترک شهر و دیاری که والدینش در آن قرار دارند از آن ها اجازه 

بگیرد. حتــی پیش از رفتن بــه جهاد نیز باید از پــدر و مادرش 

رضایت بگیرد. اما اگر والدین درگذشته باشند، وظیفٔهٔ فرزند 

در قبال آن ها دعا و طلب آمرزش و انجام کارهای نیک مانند 

صدقه و خیرات بهنیابت از آن ها است. 
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وقتــی پیامبر ژ این پرســش را از او پرســید، وی پاســخ 

داد: »بله، هــر دوی آن ها زندهاند.« ســپس پیامبــر ژ از وی 

 قصد داری 
ً
ى؟( »آیا واقعاً

َ
عََالَ

َ
جْْرََ مِِنََ اللََّه تَ

َ
غِِي الأَ

َ
بْْتَ

َ
تَ

َ
پرســید: )فَ

 هدفت از 
ً
از جانب خداوند پــاداش بگیــری؟« یعنی آیا واقعــاً

هجرت و جهاد کســب پاداش الهی اســت؟ آن شخص گفت: 

»پــس  فرمودنــد:  ژ  پیامبــر   می خواهــم«   را  همیــن‌  »آری، 

بازگرد و به پدر و مادرت نیکی کن و همراه خوبی برای آنها 
باش.«

یعنی به شــهری که از آن آمده ای بازگرد و در خدمت پدر 

و مادرت باش، به آن ها نیکی کن و با آن ها به بهترین شــکل 

رفتار کن، مادامی که جهاد بر تو فرض و واجب عینی نبوده و 

بلکه واجب کفایی اســت )یعنی تا وقتی که دیگرانی هستند 

که وظیفٔهٔ جهاد را انجام دهند و نیازی به حضور تو نی(تس. 

علما از این حدیــث چنین نتیجه گرفتهاند کــه: اگر پدر و 

مــادر بــه فرزندشــان نیــاز دارنــد و یــا می دانیــم کــه بــا ســفر 

فرزندشان موافق نیستند، واجب است فرزند قبل از سفر از 

آن ها اجــازه بگیــرد. بهویــژه اگر فرزنــد دیگری جز او نداشــته 

باشــند، یا آن پدر و مادر نیــاز خاصی به همین فرزند داشــته 
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باشــند؛ مثلا این فرزنــد از ویژگی ای برخوردار باشــد که دیگر 

فرزندان نتوانند جای‌ خالی او را پر کنند. 

بنابراین شایســته اســت که فرزند از روی ادب و احترام 

قبل از مســافرت، پدر و مــادر خــود را باخبر کند؛ زیــرا این کار 

نشــان دهندٔهٔ احتــرام به جایــگاه آن هــا و ارزش قائل شــدن 

برایشان است. 

در بیشــتر مواقــع، پــدر و مــادر بــا ســفر فرزنــد مخالفــت 

نمی کنند، چرا که سفرهای امروزی همانند گذشته سخت و 

پرخطر نیســتند که مایٔهٔ دلشوره و نگرانی شدید پدر و مادر 

باشــند. بنابرایــن اطلاع دادن و اجــازه گرفتن، بیــش از آن‌که 

برای ممانعت از ســفر باشد نشــانٔهٔ ادب، محتب و احترام به 

والدین است. 

هنوز هم بهخوبی یادم هتس  که در سال ۱۴۳۷ هجری 

قمــری برابر بــا ۲۰۱۷ میلادی بعــد از نماز مغرب یکــی از روزها 

کنار پدر بزرگوامر رحهم الله که ســنش در آن زمان نزدیک به 

عادتــی کــه داشــت،  بــودم. طبــق  بــود، نشســته  نــود ســال 

 در این زمان دور هم جمع می شــدند. پدر 
ً
فرزندانش معمولاً

از من دربأهٔر یکی از برادرانم پرسید و گفت که دو روزی است 
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که او را ندیده اســت. من می دانســتم که آن برادمر به ســفر 

برادرهــا  مــا  مخصــوص  واتســاپ  گروه  در  چــون  رفتــه، 

عکس هایی از سفرش برایمان فرســتاده بود. به پدمر گفتم: 

»برادمر به سفر رفته است«. پدر با تعجب گفت: »چطور رفته 

سفر و چیزی به من نگفته؟!« سعی کردم کمی آرامش کنم و 

گفتــم: »پدرجان، شــاید تماس گرفتــه و جواب نــدادی«. پدر 

گفت: »او همین جمعٔهٔ گذشته سر سفرٔهٔ ناهار با ما بود! چرا 

آن موقع نگفت که می خواهد بهسفر برود؟ یعنی من برایش 

اهمیتی ندامر؟«

 ناراحت شده بود. احساس می کرد این‌که پسرش 
ً
واقعاً

بدون اطلاع او به سفر رفته نوعی بی توجهی به حق و حرمت 

اوســت، با این که آن برادر من، مردی بزرگ ســال، سرپرســت 

خانواده، و دارای زندگی و مســئولیتهای مستقل خودش 

است. اما با این حال، پدمر اصرار داشت که فرزند باید پیش 

از ســفر از پدرش اجازه بگیــرد. و اینرا یکــی از حقوق طبیعی 

پدر و مادر می دانســت. یادم هســت همان لحظه کــه در نزد 

پدر نشسته بودم، به برادمر پیام دادم و گفتم پدر سراتغ را 

گرفته، بلافاصله با پدر تماس گرفــت، از او عذرخواهی کرد و 

دلش را بهدست آورد. 
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نوشتن ویصت 4

الََ سُُرــولُُ اللهِِ ژ: )ما 
َ
الََ: قَ

َ
نْْع دِِبع اللهِِ بنِِ عُُمََــرََ  قَ

نْْ يُُوصِِيََ فِِيهِِ، يََبِِيتُُ 
َ
 أَ

ُ
 امْْرِئٍٍِ مُُسْْلِِمٍٍ، هل شــيءٌٌ يُُرِِيدُ

ّقُّ
حََ

ابلخــاري  رواهُُ  هُُ( 
َ

ــدَ
ْ
عِِنْ  

ٌ
وبََــةٌ

ُ
تُ

ْ
مََكْ ــهُُ 

ُ
وََوََصِِتُّيَّ  

الَّا
إِِ يْْــنِِ، 

َ
تَ

َ
يْْلَ

َ
لَ

ومسلم.

ترجمه: 

»هیچ مــرد مســلمانی کــه چیــزی دارد کــه می خواهد 

دربارهاش ویصت کند، نباید دو شب را بگذراند مگر آن که 

ویصت نامه اش نوشته شــده و نزد او آماده باشــد.« روایت 

بخاری و مسلم.

انســان نمی دانــد در ســفرش چــه پیــش خواهــد آمــد؛ 

ممکن است با شــرایط خوب یا بدی روبهرو شود. چون جدا 

شــدن از وطن و دوری از خانواده و فرزندان، برنامٔهٔ روزانهای 

که به آن عــادت داشــته را تغییر می دهــد، و حتی نــوع غذا و 

نوشیدنی اش نیز تغییر می‌کند.
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يِِّ 
َ
سٌٌ بِِأَ

ْ
فْ

َ
رِيِ نَ

ْ
دْ

َ
دًًا  وََمََا تَ

َ
سِِــبُُ غَ

ْ
كْ

َ
ا تَ

َ
سٌٌ مََّاذَ

ْ
فْ

َ
رِيِ نَ

ْ
دْ

َ
 }وََمََا تَ

مُُوتُُ{]لقمان: ۳۴[ )کسی نمی داند فردا چه به دست 
َ
رْْضٍٍ تَ

َ
أَ

مــی آورد و هیــچ‌  کــس آگاه نیســت کــه در کــدام سرزمیــن 
می میرد( این به این معنا نیتس که هر کس سفر کند، دیگر 
باز نمی گــردد، اما وقتی کســی خانواده اش را تــرک می کند، 

ممکن است ارتباطش با آن ها قطع شــود. بنابراین، ضروری 

است که پیش از سفر، وصیتنامهاش را بهروشنی بنویسد.

شرح حديث:  

ایــن فرمــودٔهٔ پیامبــر ژ کــه: »هیــچ مــرد مســلمانی که 

چیزی دارد کــه می خواهد دربارهاش ویصت کند«. نشــان 
می دهد که وصیت زمانی اهمیت بیشــتری پیدا می کند که 

فرد دارای مال و دارایی باشــد، یا به کســی بدهکار باشــد، یا 

بخواهد بخشــی از دارایــی خود را وقــف امور خیریــه کند، یا 

بخواهــد چیزی را بــه فرزندانش وصیــت کند، یــا رازی که در 

دوران زندگــی اش از آن هــا پنهــان کــرده را بــا آن هــا در میــان 

بگذارد. در چنین شــرایطی بایــد هٔهٔم این مــوارد را بصهورت 

مکتوب در وصیتنامهاش بیاورد. 
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هنوز به یاد دامر که در ســال ۱۴۳۷ هجری قمری – ۲۰۱۷ 

میلادی به دیدن دوستی رفتم تا درگذشت پدر نود ساهلاش 

بزرگ  پســر  مراســم،  از  پــس  بگویــم.  تســلیت  او  خدمــت  را 

خانواده بهدنبالم آمد و از من پرسید: پدمر چند ماه پیش از 

فوتش در بیمارســتان بســتری بود و حدود دو هفته پیش از 

فوتش به کما رفت و متوجه اطرافش نمی شد. یک روز که در 

کنارش نشســته بــودم، ناگهــان چشــمانش را باز کــرد و مرا 

دید. از خوشــحالی از جا پریدم و گفتم: »الحمدلله، ســالم و 

تندرســت باشــی پدر!« با ضعف و ناتوانی گفت: »الحمدلله، 

پســرم، گوش کن. من می خواهــم رازی را که پانزده ســال از 

شما پنهان کرده ام به تو بگویم. اگر از این بیماری جان سالم 

بهدر بــردم، این راز را نادیــده بگیر، خودم ایــن موضوع را حل 

می کنم. ولی اگر در این بیماری از دنیا رفتم، تو باید موضوع 

را پیگیــری کنی.« پرســیدم: »بفرمــا، گوش می دهــم«، گفت: 

»پانزده سال پیش همراه دوستم فلانی – و از شخص نام برد 

کــه ده ســال از او کوچک تــر بــود-  بــه هنــد رفتیــم تــا بــرای 

مزهعرهایمان کارگــر بیاوریم. آنجا من با زنــی هندی ازدواج 

کردم، ابلته نیتم این بود که هنگام بازگشت او را طلاق دهم. 

یک ماه با او بودم، سپس بازگشتیم. دو ماه بعد با او تماس 
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گرفتم تا طلاقش دهم، اما گفت که باردار اســت! نه ماه بعد 

دختــری بهدنیــا آورد که بیــش از آنکه شــبیه مادرش باشــد، 

شبیه من است.« 

ماهیانــٔهٔ  مخــارج  تاکنــون  زمــان  آن  »از  داد:  ادامــه  او 

خواهرتان را ارسال می کنم، حتی خودم چندبار به دیدنش 

رفتم. اگر از دنیا رفتم، این دختر  و مادرش امانتی بر گردن تو 

دوســتم  فلان  دارد.  ســال  چهــارده  اکنــون  دختــرم  هســتند. 

نشانی آن‌ها و شماره تماس مادرش را دارد و تو را راهنمایی 

می کنــد«. بعــد از گفتــن ایــن حرف ها، بــه او قــول دادم آنچه 

خواســته انجام دهم و برایش دعای شفا کردم، اما ساعاتی 

نگذشته بود که پدمر دوباره به کما رفت و دو روز بعد از دنیا 

رفت. حالا بهنظرت چه کنم؟ 

پاســخ دادم: »خداونــد پــدرت را بیــامرزد. بهتــر بــود این 

مسئله را همان موقع که دخترش بهدنیا آمد حل می کرد، یا 

حداقل در وصیتنامهاش می نوشــت؛ چــون مرگ می تواند 

ناگهانی بیاید و فرتص نوشــتن وصیت را به انســان ندهد«. 

ســپس گفتم: »پیشــنهاد من این اســت کــه بــرای او مدارک 

قانونی بگیری تا نام و نســبتش ثابت شــود و بتوانــد از ارث 
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زندگــی  مــادرش  همــراه  بتوانــد  و  شــود  بهره منــد  پــدرش 

شــرافتمندانهای داشــته باشــد، و به تحصیلــش و تربیتش 

برسد، چه پیش شما بیاید و چه در هند بماند.« 

حدود دو ماه بعد دوباره با دوســتم تماس گرفتم، گفت 

که کارهای قانونی اش انجام شــده، دختر و مــادرش الآن با 

آن ها زندگی می کنند. شاید دایی اش هم برای کار به ریاض 

بیاید. 

این فرمودٔهٔ پیامبر ژ که: »نباید دو شب را بگذراند مگر 

آن که ویصت نامــه اش نوشته شــده و نزد او آماده باشــد.« 
ایــن جملــه تأکیــدی اســت بــر اهمیــت نوشــتن وصیتنامه 

بهطور مطلق؛ بهایــن معنا که پس از شــنیدن این حدیث که 

بهنوشتن وصیتنامه دستور می دهد، نباید دو روز بر انسان 

بگذرد مگــر این کــه وصیتنامٔهٔ خود را نوشــته باشــد؛ فرقی 

نمی کند که انسان قصد سفر داشته باشد یا نه. 

آرامــش،  زمــان  در  را  وصیتنامــهاش  انســان  اگــر  زیــرا 
امنــی  جــای  در  آنرا  و  بنویســد  ذهنــی  تمرکــز  و  آســودگی 
نگهداری کند بســیار بهتر از ان اســت کــه ناگهان در شــرایط 
اتفاقــات  یــا  و  تصــادف  ســخت،  بیمــاری  ماننــد  اضطــراری 
ناگهانی مجبور شــود شــتاب زده و بــا عجله و بــدون آمادگی 
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آنرا تنظیم کند. 

و هــنوز بهخوبــی بهیــاد دامر کــه در ســال ۱۴۰۹ هجــری 

قمری – ۱۹۸۹ میلادی، زمانی که دانشجو بودم و در دانشگاه 

تحصیل می کردم، یکی از همکلاسی هایم فردی ثروتمند بود 

کــه ثروت هنگفتی را از پدرش بــه ارث برده بــود، تا جایی که 

برخی از دانشــجویان از او قرض می گرفتند. آن زمان من این 

حدیــث را می خوانــدم و در دل با خــود می گفتــم: »آیا فلانی 

 
ً
وصیتنامهاش را نوشــته اســت؟« چــون این حدیــث دقیقاً

شامل حال او که چیزی برای وصیت کردن داشت می شد. 

تا این که روزی با خودرو شــخصی اش به سفر رفت و در 

میانٔهٔ راه دچار حادثه شــد و خودرو او از جاده منحرف شد و 

یکی از رهگذران، او را با زحتم زیاد در حالی که بدنش دچار 

شکستگی های متعددی شــده بود از خودرو بیرون آورد و او 

را روی صندلی ماشــینش خوابانــد و به بیمارســتان منتقل 

 ، وقتی برای ملاقات او به بیمارستان رفتم، دوستم 
ً
کرد. بعداً

برایم تعرف کرد وقتی آن مرد او را ســوار ماشــین خود کرد تا 

را  وصیتنامــهاش  کــه  آورده  بهیــاد  بیــاورد  بیمارســتان  بــه 

ننوشته است. پس از آن، از راننده خواسته است که کاغذ و 
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قلمی به او بدهد. و راننده هم چنین کرده اســت. ســپس او 

در حال درازکش، برگه را به سقف خودرو تکیه داده و شروع 

کــرده اســت بــه نوشــتن وصیتنامــهاش. و هــر آنچــه در آن 

لحظه به یاد داشــته از بدهی ها و طلبکاری هایش و مسائل 

دیگر نوشته اســت. وقتی برگه را به من نشــان داد، دیدم که 

روی ان چند لکه خون از آن حادثه دیده می شود. 

بنابراین نوشتن وصیتنامه توســط انسان کاری بسیار 

مهم اســت. خداوند نیز در قرآن دستور داده که هنگام سفر، 

وصیت باید با شهادت و گواهی دیگران ثتب شود، حتی اگر 

آن شــاهدان از اهــل کتــاب )یهودیان و مســیحیان( باشــند، 

ذِِنََي 
َ
يُُّهََا الَّ

َ
چنان که خداوند متعال در قرآن فرموده است: }يََا أَ

وََصِِيََّةِِ 
ْ
مََوْْتُُ حِِيــنََ الْ

ْ
ــمُُ الْ

ُ
كُ

َ
حََدَ

َ
رََ أَ

َ
ا حََضَ

َ
ــمْْ إِِذَ

ُ
 بََيْْنِِكُ

ُ
ةُ

َ
ــهََادَ

َ
وا شَ

ُ
آمََنُ

مْْ فِِي 
ُ
رََبْْتُ

َ
مْْ ضَ

ُ
نتُ

َ
مْْ إِِنْْ أَ

ُ
يْْرِكُِ

َ
رََانِِ مِِنْْ غَ

َ
وْْ آخَ

َ
مْْ أَ

ُ
لٍٍ مِِّنكُ

ْ
وََا عََدْ

َ
انِِ ذَ

َ
نَ

ْ
اثْ

مََوْْتِِ{ ]مائده: ۱۰۶[ )ای کســانی 
ْ
 الْ

ُ
ــم مُُّصِِيبََةُ

ُ
كُ

ْ
صََابََتْ

َ
أَ

َ
رْْضِِ فَ

َ �لْأَ
ا

که ایمــان آوردهاید، هنگامی که ]نشــانه های[ مرگ یکی از 
شما فرا رســید، در هنگام ویصت، باید از میان خودتان دو 
نفر عــادل را گــواه بگیرید یا اگــر به ســفر رفتید و پیشــامدِِ 
مرگ به شما رسید ]و شــاهد مســلمان نیافتید،[ دو نفر از 

غیر خود ]= غیرمسلمانان[ را به گواهی بطلبید(.
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حلال بودن مخارج سفر5

 
ا

  عََــنِِ النبيِِّ ژ قــالََ: )إِِنََّ الهََل طََيِِّبٌٌ لَا
َ
ريرةَ

ُ
عن أبي هُ

مََــرََ بِِهِِ 
َ
مِِــنِِــيــــنََ بِِمََــا أَ

ْ
مُُؤْ

ْ
مََــرََ الْ

َ
ـــهََ أَ

َ
 طََيِِّبًًــا، وََإِِنََّ الـلَّ

الَّا
بََلُُ إِِ

ْ
يََقْ

وا مِِنََ الطََّيِِّبََاتِِ 
ُ
لُ

ُ
يُُّهََا الرُُّسُُلُُ كُ

َ
ــــالََ: }يََا أَ

َ
ــقَ

َ
مُُرْْسََلِِــيــــنََ، فَ

ْ
الْ

يُُّهََا 
َ
ونََ عََلِِيمٌٌ{ و قال: }يََا أَ

ُ
عْْمََلُ

َ
ي بِِمََا تَ

ِ
وا صََالِِحًًاژ نِّ

ُ
وََاعْْمََلُ

ــرََ 
َ
كَ

َ
ــمََّ ذَ

ُ
ــمْْ{ ثُ

ُ
اكُ

َ
نَ

ْ
قْ

َ
ــوا مِِــن طََيِِّبََــاتِِ مََــا رََزَ

ُ
لُ

ُ
ــوا كُ

ُ
ذِِيــنََ آمََنُ

َ
الَّ

ــى 
َ
إِِلَ يْْــهِِ 

َ
يََدَ  

ُ
يََمُُــدُّ بََــرََ، 

ْ
غْ

َ
أَ  

َ
ــعََثَ

ْ
شْ

َ
أَ رََ 

َ
السََّــفَ يُُطِِيــــلُُ  الرََّجُُــــلََ 

ــرََبُُــــهُُ 
ْ

وََمََشْ حََــــرََامٌٌ،  وََمََطْْعََمُُــهُُ  رََبِِّ،  يََــا  رََبِِّ،  يََــا  السََّــمََاءِِ، 
جََابُُ 

َ
ى يُُسْْتَ

َ
نَّ

َ
أَ

َ
حََرََامِِ، فَ

ْ
ذِِيََ بِِالْ

ُ
بََسُُــهُُ حََــرََامٌٌ، وََغُ

ْ
حََــرََامٌٌ، وََمََلْ

؟(. رواه مسلم. 
َ

لِِكَ
َ

لِِذَ
ترجمه:

فرمودنــد:  ژ  پیامبــر  کــه  شــده  روایــت    ابوهریــره  از 
»بی گمان خداوند پاک است و فقط چیز پاک را می پذیرد، 
و همانا خداوند به مؤمنان همان دســتوری را داده که به 
از  پیامبــران!  )ای  فرمــود:  چنان‌کــه  اســت.  داده  پیامبــران 
دهیــد.  انجــام  شایســته  کار  و  بخوریــد  پاکیــزه  چیزهــای 
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بی گمــان من به آنچه انجام می دهید آگاه هســتم.( و نیز 

روزی هــای  از  آوردهایــد!  ایمــان  کــه  کســانی  )ای  فرمــود: 

پیامبر  ســپس  بخوریــد.(  دادهایــم  شــما  به  کــه  پاکیــزهای 

مــردی را یــاد کــرد کــه ســفر طولانــی کــرده، پریشــان مو و 

غبارآلود است، دست هایش را به سوی آسمان بلند کرده 

و می گویــد: )ای پروردگار مــن! ای پروردگار من!( در حالی 

اســت،  حــرام  نوشــیدنی اش  اســت،  حــرام  غذایــش  کــه 

بــا حرام تغذیه شــده اســت؛ پس  لباســش حرام اســت و 

چگونه دعای او پذیرفته شود؟« به روايت مسلم.

خداونــد  کــه  اســت  چیزهایــی  واجب تریــن  از  حلال  کســب 

و  خوردن  شــامل  ایــن  و  اســت،  داده  فرمــان  آن  بــه  متعــال 

بــهطور کلی  و  بلــاس حلال، مســکن حلال،  نوشــیدن حلال، 

خرج و مخارج حلال می شود. 
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 شرح حديث:

پیامبــر ژ می فرمایــد: »بی‌گمــان خداونــد پــاک اســت و 

فقط چیز پاک را می‌پذیرد، و همانا خداوند به مؤمنان همان 
دستوری را داده که به پیامبران داده است.« 

خداوند متعال در نامها، صفات و افعالش پاک و بی نقص 

اســت، و نمی پذیرد که بندگانش جز با چیزهــای پاک و پاکیزه 

به او نزدیک شوند. یکی از نمونههای این نزدیک شدن، صدقه 

دادن از مــال پاک و حلال اســت؛ یعنی مالی که از راه درســت و 

حلال به دســت آمده باشــد. همچنیــن خداوند همــان طور که 

پیامبرانــش را بــهخوردن از روزی هــای پــاک و انجــام کارهــای 

شایســته فرمــان داده، بــه مؤمنــان نیز همیــن دســتور را داده 

است. 

ــوا مِِنََ 
ُ
لُ

ُ
يُُّهََا ارُُّلسُُــلُُ كُ

َ
ــــالََ: }يََــا أَ

َ
ــقَ

َ
اما فرمودٔهٔ ایشــان کــه: فَ

يُُّهََا 
َ
ونََ عََلِِيمٌٌ{ و قــال: }يََا أَ

ُ
عْْمََلُ

َ
ي بِِمََــا تَ

ِ
وا صََالِِحًًا نِّ

ُ
اطََّليِِّبََــاتِِ وََاعْْمََلُ

)ای  فرمــود:  ــمْْ{، 
ُ
اكُ

َ
نَ

ْ
قْ

َ
رََزَ مََــا  طََيِِّبََــاتِِ  مِِــن  ــوا 

ُ
لُ

ُ
كُ ــوا 

ُ
آمََنُ ذِِيــنََ 

َ
الَّ

پیامبــران! از چیزهــای پاکیزه بخوریــد و کار شایســته انجام 
دهیــد. بی گمان من بــه آنچه انجــام می دهید آگاه هســتم.(       
و نیــز فرمود: )ای کســانی کــه ایمــان آوردهایــد! از روزی های 
پاکیزهای که به شــما دادهایــم بخورید.( بیانگر این اســت که 
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خداوند به پیامبران فرمان داده است که از غذای پاک و حلال 
بخورند؛ غذایی کــه خداوند آنرا حلال نموده و از راه شــرعی و 
حلال بهدســت آمده باشــد. همچنین خداوند همین دستور را 
بــ‌ه مؤمنان نیز داده اســت. این فرمــان بهطور ضمنــی، خوردن 
دیگــر  و  خــوک  گوشــت  هماننــد  پلیــد  و  ناپــاک  چیزهــای 
خوراکی هــای حــرام را ممنــوع می ســازد. امــا این که: »ســپس 
پیامبر مردی را یاد کرد که ســفر طولانی کرده، پریشــان مو و 
غبارآلود است، دســت هایش را به سوی آسمان بلند کرده و 
می‌گویــد: )ای پروردگار من! ای پروردگار مــن!(« پیامبر ژ در 
اینجا بیــان می‌کننــد که بهدســت آوردن مــال حــرام و خوردن 
غذای حرام، باعث می وشــد که دعای بنده مســتجاب نشــود. 
حتی اگــر آن بنــده در اوج نیــاز و ناچاری باشــد. ایشــان مثالی 
می زنند از فردی نیازمند که در حاتل اضطرار و ناچاری دســت 
به دعا برداشــته اســت: مردی که در ســفری طولانی است- در 
حالی کــه ســفر یکــی از حالاتی اســت که دعــا در آن مســتجاب 
می شود- ظاهرش آشفته است؛ موی سرش نامرتب و بدن و 
بلاســش از شــدت راه رفتــن بر اثــر گرد و خــاک بغارآلود شــده 
اســت، و در همان حال دســتهایش را بهســوی آســمان بلند 
کرده و با التماس پروردگارش را می خواند: »ای پروردگامر! ای 

پروردگامر!«.



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

38

حلال

بودن  



خام

ر
 ج

س
ف

5

ایشــان در ادامه می فرمایند: »در حالی که غذایش حرام 

است، نوشــیدنی اش حرام اســت، لباســش حرام است و با 
حــرام تغذیــه شــده اســت؛ پــس چگونــه دعــای او پذیرفتــه 
شــود؟« پیامبــر ژ وضعیت این مســافر را بهروشــنی توصیف 
نموده و علت مستجاب نشــدن دعای او را با وجو شدت و نیاز 

و اضطرارش بیــان کرده اند. ایشــان فرموده انــد غذایی که این 

مسافر می خورد حرام است؛ یا بهخاطر ذات آن )مانند گوشت 

خــوک( و یــا بهخاطــر نحــؤهٔ کســب آن، یعنــی مالــی کــه غــذا 

بهوســیلٔهٔ آن خریداری شــده از راه حرام بهدســت آمده است، 

 حرام است و یا 
ً
مانند ربا، دزدی. همچنین نوشــیدنی او یا ذاتاً

از راه ناپاک تهیه شــده اســت. بلاس نیز حرام اســت؛ یا از پول 

حرام خریداری شده یا دزدی کرده، و حتی تغذی‌ٔهٔ او همواره با 

مال حرام بوده اســت. در چنین وضعیتی، چگونه ممکن است 

خداوند دعای چنین فردی را مستجاب کند؟ 

این حدیث تأکیدی است بر این که هزینههای سفر باید از 

راه حلال تأمین شود، تا سفر پربرکت باشد و خداوند از مسافر 

حمایت و پشتیبانی کند و حاجتش را در سفر برآورده سازد. 
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تنهایی به سفر نرفتن 6

مُُ 
َ
ــوْْ يََعْْلَ

َ
ــالََ: )لَ

َ
بِِــيََّ ژ قَ

َ
نْْع بعــدِِ اللــهِِ بــنِِ عُُمََــرََ  نََّأ انَّل

هُُ( 
َ

يْْلٍٍ وََحْْدَ
َ
مُُ، مََا سََارََ رََاكِِبٌٌ بِِلَ

َ
عْْلَ

َ
ةِِ مََا أَ

َ
اسُُ مََا فِِي اوََلحْْدَ

َ
انَّل

ارِيُُِّ.
َ
بُُخَ

ْ
رََوََاهُُ الْ

ژ  پیامبــر  کــه  اســت  روایــت    عمــر  بــن  عبداللــه  از 
فرمودند: »اگر مردم آنچه را که من دربارهٔٔ ]خطرات[ تنهایی 
می دانــم می دانســتند، هیــچ ســوارهای شــب ها تنها ســفر 

نمی کرد«. به روایت بخاری. 
طبیعت انسان بهگونهای است که دوست دارد با دیگران 
 بدون دلیل تنها زندگی 

ً
ارتباط داشته باشد، و انســان معمولاً

نمی کنــد. بههمیــن خاطــر خداونــد متعــال بعاداتــی را بــرای 
انجــام  گروهــی  و  جمعــی  بــصهورت  کــه  داده  قــرار  بنــدگان 
در  شــرکت  معــره،  و  حــج  جماعــت،  نمــاز  ماننــد  می شــوند؛ 
مجالس علمی و موارد دیگــر. و مؤمنی که با مردم رفت و آمد 
دارد و در برابــر آزار آن هــا بصــر پیشــه می کنــد بهتــر از مؤمنی 
اســت کــه بــا مــردم معاشــرت نــدارد و در برابــر آزارشــان بصر 

نمی کند. 
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 شرح حديث:
پیامبر ژ می فرمایند: »اگر مردم آنچه را که من دربارهٔٔ 

]خطرات[ تنهایی می دانم می دانســتند« پیامبر خدا آن‌چه 
را از خوبی ها می دانتس به یارانش می آموخت و به آن‌ها در 

مورد بدی ها هشــدار می داد. یکی از این هشــدارها، ناپسند 

بودن تنهایــی بــود؛ این که کســی بهتنهایــی و بــدون رفیق و 

همراه به مسافرت برود و بهتنهایی در جایی اقامت گزیند و 

یا به تنهایی غذا بخورد و همانند آن. 

در ادامه فرمودند: »هیچ ســوارهای شــب ها تنها ســفر 

نمی کرد«. پیامبر ژ در اینجا به نوعی خاص از تنهایی اشاره 
کــرده و از ســفر کردن بــه تنهایی هشــدار داده اســت. منظور 

حدیــث، ســفر در بیابان هــا و مناطــق دورافتاده ای اســت که 

انســان بهندرت در آنجا کســی را می بیند. چون ممکن است 

مسافر دچار بیماری شــود، یا بنزین ماشینش تمام شود، یا 

خودرو او در ماسهها گیر کند، و درست در زمانی که دربیابان 

گیر افتاده هیچ وســیلٔهٔ ارتباطی هم کار نکند؛ در اینصورت، 

اگر کســی همراه او باشــد می تواند کمکش کند و بهیاری او 

بشتابد. 
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پیامبر ژ در حدیثــی دیگر نیــز از تنهایی هشــدار داده و 

 
ُ
لاثةُ

َ
يطانانِِ، واثَّل

َ
يطانٌٌ، وارَّلاَكِِبانِِ شَ

َ
فرموده است: »ارَّلاَكِِبُُ شَ

رََبٌٌك« »ســوارهای که تنها باشد، شــیطان است؛ دو نفر، دو 

شیطان‌اند، و سه نفر، گروه به‌شمار می روند«))) . یعنی سفر 
کردن بهتنهایی کاری شــبیه شیطان اســت، چرا که شیطان 

تنها حرکت می کند، و ما مأمور شــده ایم با رفتار او مخالفت 

کنیم؛ همان طور که شیطان با دســت چپ غذا می خورد و یا 

با یک لنگه کفــش راه می رود، مــا موظفیم بــر خلاف او معل 

کنیم. 

بهتر آن است که گروه مسافران چهارنفر یا بیشتر باشن، 

« »بهترین 
ٌ
چون پیامبر ژ فرموده انــد: »خيرُُ الصََّحابــةِِ أربعةٌ

همراهان، چهار نفرند«)))  و حکتم این که در ســفر، سه نفر 
یا بیشتر باشند این است که بتوانند با هم همکاری کنند؛ بر 

خلاف کســی کــه تنهــا ســفر می کنــد و ممکــن اســت دچــار 

خســتگی و یا مشــکلی شــود که نیاز بــه کمک یگران داشــته 

باشد. 

1- بهروایت ابوداود، ترمذی، و احمد.

2-بهروایت ابوداود، ترمذی، و احمد.
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در اینجا داستانی را نقل می کنم که خودم در سال ۱۴۴۰ 

هجری قمری برابر با ۲۰۱۹ میلادی شاهد آن بودم: 

 شتص ساهل، وقتی دید دو تن از پسرانش 
ً
مردی حدوداً

با چند نفر از دوستانشان به یک سفر بیابانی رفتهاند و پس 

 قطع شــده، نگران شد. او بلافاصله 
ً
از دو روز تماسشان کاملاً

سوار ماشینش شد و بهتنهایی وارد بیابان شد تا دنبالشان 

بگردد. 

نیــز  ســاتع  ده  کــرد،  رانندگــی  بیابــان  در  ســاتع  پنــج 

گذشــت، تا این که بنزین  خودرو او تمام شــد و آن خودرو در 

دل شن زار متوقف شــد. آبی که همراه داشت هم تمام شد، 

و در آن منطقــه تلفــن همراهــش نیز آنتــن نمی داد. شــب در 

حالی فرا رسید که او گرسنه، تشنه و ترسان بود. 

وقتی بصح شــد، نماز خواند و با تضرع از خداوند کمک 

خواســت و بهســوی او پناه برد. ســپس پیاده بــه راه افتاد تا 

کســی را پیدا کند کــه او را نجات دهــد. تمــام روز را تا غروب 

آفتاب پیــاده رفت در حالی که از شــدت خســتگی و تشــنگی 

نزدیک بود از پا بیفتد. تا این که در نهایت به چادری متعلق به 

یک چوپــان رســید، با تمام تــوان فریاد زد و ســپس بــر زمین 
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او  بــه  داد،  نجــات  را  او  آمــد،  بــیرون  چــادر  از  چوپــان  افتــاد. 

مقــداری آب داد و مقــداری خرما برایــش آورد تــا حالش جا 

بیاید. آخر روز، صاحب گله آمد و آن مرد را ســوار خودرو خود 

کرد و نزد خانواده اش برد. 

کاری کــه ایــن مــرد انجــام داد، در واقــع بــر خلاف همان 

حدیثی بود که دربأهٔر نهی از سفر بهتنهایی سخن می گوید. 

ابلتــه باید توجه داشــت که این نهی، شــامل ســفرهای 

آمــد  و  رفــت  پــر  و  شــده  آســفاتل  جاده هــای  در  امروزی 

چنیــن  در  بهتنهایــی  امروز  کســی  اگــر  بنابرایــن  نمی شــود؛ 

مسیرهایی با خودرو شخصی سفر کند، ایرادی ندارد. 
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7
انداختن برای به همراه بردن  قرعه 

همسران

ا 
َ
انََ رََسُُولُُ اللََّهِِ ژ إِِذَ

َ
تْْ: »كَ

َ
الَ

َ
 -رضی الله عنها- قَ

َ
ةَ

َ
عن عََائِِشَ

رََجََ بِِهََا 
َ
رََجََ سََهْْمُُهََا خَ

َ
هُُنََّ خَ

ُ
يََّتُ

َ
أَ

َ
 بََيْْنََ نِِسََــائِِهِِ، فَ

َ
رََعَ

ْ
قْ

َ
رًًا أَ

َ
 سََفَ

َ
رََادَ

َ
أَ

مََعََهُُ« رواه الشيخان.
ترجمه: 

از عایشــه -رضــی الله عنهــا- روایت اســت کــه: »هرگاه 
پیامبر خدا ژ قصد ســفر می کــرد، بین همســرانش قرعه 
می انداخت، و هر کدام که قرعه به‌نام او در می‌آمد، همراه 

پیامبر ژ به سفر می رفت«. به روایت بخاری و مسلم.

اگر مردی چند هسمــر داشــته باشــد و بخواهد به سفر 

برود، یا باید هٔهٔم آن ها را بــا خود همراه کند، یا از میان آن ها 

کســی )یا کســانی( را برای ســفر انتخاب کند؛ چه یــک نفر را 

ببرد، چه بیش از یک نفر. 
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 شرح حديث:

ام املؤمنین عایشــه رضی اللــه عنها می گویــد: »هرگاه 

پیامبر خدا ژ قصد ســفر می کــرد، بین همســرانش قرعه 
بــا  رفتــار  ژدر  پیامبــر  کــه  می دهــد  نشــان  می انداخــت«. 
هسمــرانش نهایت عداتل را عرایــت می کرد؛ چــه در خرج و 

مخــارج، چــه در نوبــت شــب‌ و چــه در دیگــر مســائل. یکی از 

نشــانههای عدالــت ایشــان ایــن بــود که هــرگاه قصد ســفر 

داشــت هسمــر محبوب تر یا زیباتر را انتخــاب نمی کرد، بلکه 

میان هٔهٔم هسمــرانش قرهع می انداخت؛ هر کدام که قرهع 

بهنام او در می آمد، همراهش به سفر میرفت. 

در شریعــت اسلامــی، بــرای انجــام قرعــه روش خاص و 

معینــی تعییــن نشــده اســت؛ بنابراین هر روشــی کــه انجام 

شــود، اگر عادلانه باشــد، صحیح اســت. از جملــه روش های 

را روی برگههایــی  افــراد  نــام  ایــن اســت کــه  درســت قرعــه 

بنویســد و از کســی بخواهد یکی از آن ها را بــردارد؛ هر نامی 

که بیرون آمد، همان شــخص انتخاب شده و ســزاوار آن کار 

خواهد بود. 
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در ادامه می فرمایند: »و هر کدام که سهم )قرعه( به نام 

او در می آمد، همراه پیامبر ژ به سفر می رفت«.»سهم« در 
اینجا بهمعنای »نصیب« اســت؛ یعنی هر هسمــری که قرهع 

به نام او بیفتد، حق دارد که در آن ســفر همراه او باشــد، اگر 

این اتفاق در چند سفر پیاپی بیفتد باز هم آن سهم متعلق به 

هسمــر و رزق و قســتم اوســت. مگر این که خود آن هسمــر 

راضی شــود از حقش بگذرد، مــثلا از او اجازه بگیــرد تا از حق 

خود بگــذرد تا بــا هسمــر دیگری بــه ســفر برود، یــا این که در 

مقابل مال و یا چیز دیگر او را راضی می کند. 

همچنین هسمری که قرهع به نامش در آمده می تواند 

ســهم خود را به یکی دیگر از هسمران بفروشــد یا اهدا کند، 

برای مثال اگر قرهع بهنام هسمر دوم درآمد و هسمر اول به 

او گفت: »حق سفرت را به من واگذار کن، در عوض من به تو 

مقداری مال می دهم یا چند شب از نوب‌تهای خودم را بهتو 

می دهم«، این کار اشکالی ندارد و جایز است. 

روزی شخصی از من پرسید: » من سه هسمر دامر، یکی 

از آن ها ثروتمند اســت. هر بــار که قصد ســفر دامر بین آن ها 

قرهع می اندازم. اگر قرهع ب‌هنام یکی از هسمران دیگر بیفتد، 
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این زن ثروتمند سهم او را می خرد و بهجای او با من به سفر 

 این موضوع به شــب ماندن هم کشــیده شــد؛ 
ً
می آیــد. بعداً

بــهطوری کــه شروع کــرد شــب های هسمــران دیگــر را هم از 

آن هــا می خرید. در نتیجه، بهجای این که هر سهشــب یک بار 

نوبتش شــود، گاهی یک هفتــٔهٔ کامل نــزد او می مانم، چون 

شب ها را از بقیٔهٔ هسمران خریده است.« 

انداختن قرهع میان هسمران هنگام سفر بر مرد واجب 

نیتس؛ آنچه بر او واجب است، عرایت عداتل بین هسمران 

است. پس اگر با هسمــرانش توافق کند که مثلا سفر اول با 

فلان هسمر باشد و ســفر دوم با دیگری، و این سفرها از نظر 

 یکسان باشــند، و هٔهٔم هسمران با این 
ً
زمان و مقصد تقریاًب

ترتیب موافق باشند، اشکالی ندارد. 
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به سفر نرفتن زن بدون محرم 8

 مََعََ 
الَّا

 إِِ
ُ
ةُ

َ
مََرْْأَ

ْ
سََــافِِرِِ الْ

ُ
 تُ

الَا
عََنْْ ابْْنِِ عََبََّــاسٍٍ  نََّأ النبيََّ ژ قالََ: )

رََجََتْْ 
َ
تِِي خَ

َ
الََ: يََا رََسُُولََ اللََّهِِ، إِِنََّ امْْرََأَ

َ
قَ

َ
امََ رََجُُلٌٌ فَ

َ
قَ

َ
ذِِي مََحْْرََمٍٍ، فَ

حُُجََّ 
َ
، فَ

ْ
طََلِِقْ

ْ
ــالََ: انْ

َ
ا، قَ

َ
ذَ

َ
ا وََكَ

َ
ذَ

َ
وََةِِ كَ

ْ
زْ

َ
تِِبْْتُُ فِِــي غَ

ُ
تُ

ْ
ــي اكْ

ِ
، وََإِِنِّ

ً
حََاجََّةً

( رواهُُ الشيخان.
َ

تِِكَ
َ
مََعََ امْْرََأَ

ترجمه: 

از ابن عباس نقل شــده که پیامبر خــدا ژ فرمودند: 

»هیچ زنــی نباید بدون همراهــی یکی از محارم خود ســفر 

کند.« مردی برخاســت و گفت: »ای رســول خدا، همســرم 

راهی حج شــده و من در فلان جنگ نام نویســی شــدهام.« 

پیامبــر ژ فرمودنــد: »برو و همــراه همســرت حــج بگزار.« 

به روایت بخاری و مسلم. 

مهــم  جنهبهــای  دیگــر  و  مــال  آبرو،  حفــظ  بــرای  اسلام 

زندگی انســان، احکامی را وضع کــرده اســت. از جملهی این 

احکام، قوانینی است که برای پاسداری از جایگاه زن و حفظ 
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کرامت او مقرر شــده اند؛ از جملــٔهٔ آن ها، محافظــت از زن در 

برابر خطراتی اســت که ممکن است در هنگام ســفر با آن ها 

روبهرو شود.

 شرح حديث:
پیامبــر ژ فرمودند:  »هیــچ زنی نباید بــدون همراهی 

یکی از محارمش سفر کند« محرم کسی است که ازدواج با 
او برای همیشــه بر زن حرام اســت؛ مانند شــوهر، یا کسانی 

ماننــد بــرادر، معــو، دایــی و دیگر بســتگان مــردی که بــهطور 

دائمــی ازدواج بــا آن هــا ممکــن نیســت. اما کســی کــه فقط 

بــهطور موقــت ازدواج بــا زن بر او حرام اســت، مانند شــوهر 

خواهر، محرم به شمار نمی آید.))) 

1- مثال: مردی به نام احمد با زنی به نام ساره ازدواج کرده است. ساره خواهری 
دارد به نــام عایشــه. در اینجا، احمد تا زمانی که ســاره هسمــرش اســت، 
اجــازه ندارد با عایشــه ازدواج کنــد؛ زیــرا در اسلام جمع بیــن دو خواهر در 
ازدواج جایز نیتس. اما اگر احمد ساره را طلاق دهد و او دوران عده اش را 
نیز به پایان برســاند، آنگاه احمد می تواند با عایشه ازدواج کند. بنابراین، 

شوهر خواهر برای زن محرم موقت است، نه محرم دائمی.
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در ضمن، در رابطه با محرم شرط اســت که عاقل، بالغ و 

مورد اعتماد باشد تا بتواند از زن مراقتب کند.

بدیهی اســت که در گذشــته، ســفر کردن خطرناک بوده 

است. سفرها با شتر انجام می شــد و کاروان ها از دل بیابان 

بعور می کردند. مســافران در طول راه، بارها در صحرا شب را 

بــه بصــح میرســاندند. ممکن بــود راهزنــان به آن هــا حمله 

کنند یا زن مســافر در بیــن راه بیمار شــود و نیاز بــه مراقب و 

همراهی داشته باشــد که از او نگهداری کند و اگر نتوانتس 

به سفر ادامه دهد، کارهایش را پیگیری کند. مواردی از این 

دست، نیاز به محرم را در سفر ایجاب می کرد.

و  اتومبیــل  هواپیمــا،  قطــار،  بــا  امروزی  ســفرهای  امــا 

 امــن هســتند و 
ً
اتوبــوس انجــام می شــود. جاده هــا معومــاً

 زنان یک 
ً
نیروهــای امنیتی در مســیر حــضور دارنــد. معمــولاً

تلفن همراه با خود دارند که می تواننــد در هر زمان با محرم 

خــود تمــاس بگیرند. حتــی امــکان ارســال موقعیــت مکانی 

مســیر  بتوانــد  محرمشــان  تــا  دارنــد،  نیــز  را  خــود  دقیــق 

حرکتشــان را پیگیری کند، بداند چقدر از مســیر طی شده، 

کجــا توقــف داشــتهاند و در تمــام طــول ســفر، از وضعیت او 
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باخبر باشد و خیالش آسوده بماند.

بــه همین دلیــل، علمــا در زمــان مــا دیدگاه هایــی درباره 

 اگر زن 
ً
حکم سفر زن بدون همراهی محرم دارند؛ مخصواًص

عاقــل، امین و قابل اعتماد باشــد و مســیر ســفر امن باشــد، 

بهویــژه در ســفرهای هوایی. بیشــتر ســفرهای هوایــی زمان 

 یک یا چند ساتع طول می کشد که 
ً
زیادی نمی برد؛ معمولاً

 نمی توان آن را »ســفر« واقعی به حســاب 
ً
از نظر برخــی، الاًص

آورد؛ چراکه نه مسافت یک شبانهروز است و نه سه روز راه.

از ســوی دیگــر، ســفر از ایــن رو »ســفر« نامیده شــده که 

باعــث می شــود اخلاق و رفتار واقعی افراد آشــکار شــود. این 

مســئله دربــأهٔر ســفرهای کوتــاه و پروازهــای هوایــی صدق 

نمی کنــد، چرا که افــراد در یک فضــای معومی بــا هم حضور 

دارند و امکان خلوت کردن کســی با زن و آسیب رساندن به 

او وجود ندارد.

بدیهی است که حرمت سفر زن بدون محرم بهدلیل یک 

برابــر  در  زن  از  حفاظــت  علــت،  آن  و  اســت،  مشــخص  علــت 

آسیب ها و خطراتی است که ممکن است در طول سفر برای 

او پیش بیاید.
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بنابراین، شرط همراهی محرم در سفر، نوعی پیشگیری 

 ذرا�یع« بهشــمار 
ّ

از خطــرات احتمالی اســت؛ یعنــی یک »ســدّ

 
ّ

می آید. و طبــق قاعده ای فقهــی، هر چیزی که بعهنوان ســدّ

ذرا�یع )پیشــگیری از احتمــال وقوع گنــاه یا ضر(ر حرام شــده 

باشد، در صورت وجود نیاز، می تواند جایز شود.

گاهی ممکن اســت زنی نیاز به ســفر داشــته باشــد، اما 

نتواند محرمی که او را همراهی کند، بیابد. در چنین حالتی، 

ســفر زن بدون محرم جایز خواهد بــود، بهویــژه اگر خطرات 

احتمالی از بین رفته باشــند یا احتمال وقوع آن ها بسیار کم 

و نادر باشد—مانند سفر با هواپیما در شرایط امروزی.

این موضوع با فتوایی که شــیخ الاسلام ابن تیمیه داده، 

همراســتا اســت؛ او فتوا داده کــه زن می تواند بــدون محرم 

ســفر کند، بــه شــرط آنکــه همراهــان او گروهــی قابل اعتماد 

باشند و مسیر سفر نیز امن باشد.

همین دیدگاه را شیخ بزرگوار، علامه بعدالله بن جبرین 

نیز داشته و بر اساس آن فتوا می داده اند))). 

1- من کتابی دامر که در ســال 1415 هجری قمــری، برابر با 1995 میلادی چاپ شــده 
اســت، با عنوان »املفيد في تقريــب أحكام اسملــافر«. در این کتــاب، احکام 
مربوط به ســفر را گردآوری کرده ام که شــامل 121 فتوا از فتاوای فقهی شــیخ 
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در ادامٔهٔ روایت آمده است: وقتی پیامبر ژ از مسافرت 

زن بــدون همراهی محرم نهی کردند، مــردی از میان جمع 
گفــت: »همســرم راهــی حــج شــده اســت، و مــن نیــز برای 
شــرکت در فلان غزوه )جهاد( نام نویســی شــدهام.« پیامبر 
ژ فرمودنــد: »برو و همــراه همســرت حــج بگــزار«؛ یعنــی 
شــرکت در جهاد را رها کن و با هسمــرت همراه شو و او را در 

این سفر حج، بعهنوان محرم همراهی کن.

از این حدیــث فهمیده می شــود که پیامبــر ژ با وجود 

اهمیت و فضیلت جهاد، همراهی مرد با هسمــرش در ســفر 

حج را اولویــت دادند. ایــن تأکیدی اســت بر اهمیــت حضور 

محــرم در ســفر زن. بنابرایــن، دیدگاهــی که می گویــد وجود 

محرم برای زن در سفر واجب است، دیدگاهی قوی و معتبر 

است که بزرگان و دانشمندان برجسته بر آن فتوا داده اند.

پس، زن نبایــد در ایــن موضوع تســاهل و ســهل انگاری 

کند و بدون محرم سفر نماید، مگر در شرایطی خاص، مانند 

این که محــرم نیافته باشــد، یــا محرمــش گرفتار و مشــغول 

بزرگــوار ما، ابــن جبرین )رحمــه الل(ه اســت. ایــن کتــاب در اینترنت نیــز قابل 
دسترسی است و علاقهمندان می توانند آن را پیدا کنند و بهره ببرند.
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و  نیاز  تدارک توشه و وسایل مورد 
از سفر بررسی وسیلهٔٔ نقلیه پیش 

 
ا

يََمََــنِِ يََحُُجُُّــونََ وََلَا
ْ
ــلُُ الْ

ْ
هْ

َ
انََ أَ

َ
ــالََ: )كَ

َ
عََنِِ ابْْــنِِ عََبََّــاسٍٍ  قَ

 
َ

ةَ
َ
دِِمُُوا مََكَّ

َ
ا قَ

َ
إِِذَ

َ
ــــونََ، فَ

ُ
لُ

ِ
وََكِّ

َ
مُُتَ

ْ
حْْــنُُ الْ

َ
ونََ: نَ

ُ
ولُ

ُ
ونََ، وََيَقَُ

ُ
وََّدُ

َ
زَ

َ
يََتَ

ادِِ 
َ
يْْرََ الزَّ

َ
ــإِِنََّ خَ

َ
وا فَ

ُ
وََّدُ

َ
زَ

َ
ى: }وََتَ

َ
عََالَ

َ
لََ اللََّهُُ تَ

َ
زَ

ْ
نْ

َ
أَ

َ
اسََ، فَ

َ
وا النَّ

ُ
لُ

َ
سََــأَ

وََىٰٰ{( رواهُُ البخاري.
ْ

قْ
َ
التَّ

ترجهم: 

از ابــن عباس  روایت شــده کــه اهل یمــن به حج 
می آمدنــد، ولی هیچ توشــه ای با خود برنمی داشــتند و 
امــا  بــر خــدا هســتیم.«  می گفتنــد: »مــا توکل کننــدگان 
هنگامــی کــه وارد مکــه می شــدند، از مردم درخواســت 
کمــک می کردنــد. پــس خداونــد متعــال ایــن آیــه را نازل 
وََىٰٰ{ ]البقره: ۱۹۷[ »و 

ْ
قْ

َ
ادِِ التَّ

َ
يْْرََ الــزَّ

َ
إِِنََّ خَ

َ
وا فَ

ُ
وََّدُ

َ
زَ

َ
فرمود: }وََتَ

توشــه برداریــد، کــه بهتریــن توشــه پرهیزگاری اســت«. 
به روایت بخاری. 
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شایســته اســت که مســافر پیش از آغاز ســفر، خود را 

آماده کند؛ به این صورت که توشٔهٔ راه و وسایل مورد نیاز را 

تــدارک ببیند، از جملــه مقداری غــذا و آب که برای مســیر 

سفرش کافی باشد، بهویژه اگر مســیر سفر، بیابانی و دور 

از دســترس باشــد. امــا حتــی اگر مســیر آســفاتل شــده و 

پرتردد باشــد، باز هم مناســتب اســت که در خــودرو خود 

مقــداری آب و غــذا همــراه داشــته باشــد؛ زیــرا هیچ کس 

نمی دانــد چه شــرایط یــا اتفاقاتی ممکن اســت در مســیر 

برایش پیش بیاید. 

 شرح حديث:

ابن بعــاس  می‌گوید: »اهل یمــن در حالی برای حج 

می آمدند که توشــه ای با خود نمی آوردنــد« یمن در جنوب 
شــهب جزیــرٔهٔ عربســتان واقع شــده اســت. اهــل یمــن عادت 

داشــتند برای ادای مناســک به مکه می آمدند بــدون این‌که 

ادامــه  در    بعــاس  ابــن  باشــند.  آورده  خــود  بــا  توشــهای 

خــدا  بــر  توکل کننــدگان  مــا  می گفتنــد:  »آن هــا  می گویــد: 

هستیم« یعنی وقتی به مکه میرســیدند، می گفتند: »ما بر 
خدا توکل کرده ایم؛ خداوند اســت که مــا را روزی می دهد و 
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غذای ما را تأمین خواهد کرد. اما این نگرش اشــتباه اســت، 

زیرا انسان مســلمان مأمور اســت که همراه توکل، اسباب و 

مقدمات را بهکار بگیرد. توکل شرعی زمانی درست است که 

انســان همراه بــا اعتمــاد بهخداوند، تمهیــدات مــادی را نیز 

فراهم کند؛ مثلا پیش از ســفر، برای تهیٔهٔ غذا و نوشــیدنی و 

دیگر نیازهای ســفر اقدام کند. در ادامــه می گوید: »وقتی به 

مکه می رســیدند، از مــردم درخواســت کمــک می کردند«. 
یعنــی از آنجایی که با خود توشــه نیــاورده بودنــد وقتی وارد 

مکه می شدند، از مردم درخواســت غذا می‌کردند. این رفتار 

در شریعت ناپسند و مکروه اســت، زیرا که اصل بر این است 

که انســان خــود را از کمک و احســان دیگــران بی نیــاز کند و 

محتاج کســی نباشــد. در ادامه می گوید: خداونــد این آیه را 

ــوََىٰٰ{« پس خداوند 
ْ
قْ

َ
ادِِ اتَّل

َ
يْْرََ ازَّل

َ
ــإِِنََّ خَ

َ
وا فَ

ُ
وََّدُ

َ
زَ

َ
نازل کرد که }وََتَ

این آیه را نازل کرد که »و توشــه برگیرید که بهترین توشه 
پرهیزگاری اســت«. خداونــد متعــال بهآن ها دســتور داد که 
برای ســفر خود توشــه بردارند تا دســت نیاز به ســوی کسی 

دراز نکننــد، و همچنین می فرماید که بهترین توشــه، تقوای 

الهی و معل برای آخرت است. 
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آماده ســازی توشــه بــرای ســفر، ســنت پیامبران اســت. 

خداوند در داســتان موســی علیه اسللام یادآوری نموده که 

چنان کــه  برداشــت.  غــذا  و  توشــه  خــود  بــا  ســفرش  در  وی 

ا 
َ
ــاهُُ آتِِنَ

َ
تَ

َ
ــالََ لِِفَ

َ
ا قَ

َ
مََّــا جََاوََزَ

َ
لَ

َ
خداوند در قــرآن فرموده اســت: }فَ

)و   ]۶۲ ]کهــف:  صََبًًــا{ 
َ
نَ ا 

َ
ــذَ

�هَٰٰ
 ا 

َ
رِنَِ

َ
سََــفَ مِِــن  ــا 

َ
قِِينَ

َ
لَ  

ْ
ــدْ

َ
قَ

َ
لَ ــا 

َ
اءََنَ

َ
دَ

َ
غَ

هنگامی که از آن ها )بنی اســرایئل( دور شــدند، موســی به 
 که از این 

ً
جوان همراه خود گفت: غــذای ما را بیاور، واقعــاً

سفر سخت، خسته شدهایم(. 

این نشــان می دهد که آماده شــدن برای ســفر، از جمله 

تهیــٔهٔ غذا، رفتــاری مــشروع و حتی از ســنت پیامبران اســت. 

همچنیــن از جملــه مــوارد آمادگــی برای ســفر، رســیدگی به 

وســیلٔهٔ نقلیهای اســت که شــخص با آن ســفر می کند. برای 

دیگــر  و  مــوتور  روغــن  لاســتیک ها،  بایــد  مســافر  مثــال 

آن  بــودن  ایمــن  از  تــا  کنــد  بررســی  را  خــودرو  قســتمهای 

اطمینــان حاصــل کنــد. در این زمینــه می تــوان بــه فرمایــش 

ــوا اللََّهََ في 
ُ
قُ

َ
پیامبر ژ اســتناد کرد که ایشــان فرمودنــد: »اتَّ

  (((»
ً
ا صََالِِحََةً

َ
وهَ

ُ
لُ

ُ
ا، وََكُ

َ
بُُوهَ

َ
ارْْكَ

َ
مُُعْْجََمََةِِ، فَ

ْ
بََهََائِِمِِ الْ

ْ
ذِِهِِ الْ

َ
هَ

1-بهروایت ابوداود
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»از خدا درباره این حیوانات بی زبان بترســید؛ بر آن ها 
ســوار شویــد و در حالــی کــه ســالم اند از آن هــا بخوریــد«. 
پیامبر ژ در ایــن روایت به مردم توصیــه کرده اند که هنگام 

سفر به حیوانی که بر آن سوار می شوند توجه داشته باشند 

و به آن رســیدگی کننــد. بنابرایــن توجه به ایمنــی و سلامت 

وسیلٔهٔ نقلیهای که با آن ســفر می کنیم بسیار مهم است، تا 

این که مسافر در مسیر دچار حادثه و مشکل نشود. 

همچنین شایسته است که مسافر در خودرو خود مواد 

غذایی، نوشیدنی، و نیز کمک های اولیه پزشکی و امدادی را 

با خود همراه داشته باشد، تا اگر در مســیر حادثهای رخ داد 

بتواند از آن اســتفاده کند و در حــد توان از خــود و یا دیگران 

مراقتب کند. 
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10
از سفر به سرزمین‌ هایی که درگیر  پرهیز 

بیماری‌ های مسری و واگیر هستند

مْْ 
ُ
ا ســمِِعْْتُ

َ
ــالََ: )إذَ

َ
بِِــيِِّ ژ قَ

َ
يْْــدٍٍ  عــنِِ انَّل

َ
 بْْــنِِ زَ

َ
سََــامََةَ

ُ
عََنْْ أُ

مْْ فِِيهََا، 
ُ
تُ

ْ
نْ

َ
رْْضٍٍ، وََأَ

َ
عََ بِِــأَ

َ
ا وقَ

َ
ا، وََإذَ

َ
وهَ

ُ
لُ

ُ
خُ

ْ
دْ

َ
 تَ

َ
لاَ

َ
رْْضٍٍ، فَ

َ
اطََّلاعُُونََ بِِــأَ

 عليهِِ.
ٌ

هََا( متفقٌ
ْ
رُُجُُوا مِِنْ

ْ
خْ

َ
 تَ

َ
لاَ

َ
فَ

ترجمه: 

از اسامه بن زید  روایت شده که پیامبر ژ فرمودند: 

»اگر شــنیدید که طاعون در سرزمینی شــیوع یافته، به آنجا 

وارد نشویــد، و اگــر در سرزمینــی هســتید که طاعــون در آن 

پدید آمده، از آنجا خارج نشوید.« متفق علیه. 

 شرح حديث:

در  طاعــون  کــه  شــنیدید  »اگــر  فرمودنــد:  ژ  پیامبــر 

سرزمینی شیوع یافته«. طاعون، بیماری ای مسری و بسیار 

خطرناک اســت که در گذشــته بعهنوان یکــی از بیماری های 

ههمگیر با سرتع انتشــار بالا شناخته می‌شــد. این بیماری 
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واژٔهٔ  واقــع  در  اســت.  اپیدمیــک  و  واگیــردار  بیمــاری  نوعــی 

»طاعــون« بههرنوع بیمــاری ههمگیــری اطلاق می شــود که 

و  وبــا  آبلــه،  کرونــا،  ماننــد  می کنــد؛  پیــدا  شــیوع  بهســرتع 

بیماری های مشابه آن ها. 

بنابراین اگر شنیدید که بیماری واگیرداری در منطق‌های 

یا کــشوری شــیوع پیدا کــرده اســت، به آنجــا نروید؛ چــرا که 

بیماری برهاحتی از فــرد مبتلا به دیگران منتقل می شــود. در 

ادامه می گوید: »پــس وارد آن سرزمین نشویــد« یعنی وارد 

سرزمین یا کشوری که درگیر بیماری واگیردار است، نشود تا 

وا 
ُ
قُ

ْ
لْ

ُ
 تُ

الَا
مبادا به آن مبتلا گردد. چنان که خداوند می فرماید:}وََ

ةِِ{]بقره: ۱۹۵[ )خودتان را با دستان خود 
َ
كَ

ُ
هْْلُ

َ
ى اتَّل

َ
مْْ إِِلَ

ُ
يْْدِِكُي

َ
بِِأَ

به‌هلاکت نیفکنیــد( یعنی کاری را انجــام ندهید که موجب 
نابودی و یا آسیب شما شود. در ادامه آمده است که : »و اگر 

در سرزمینی هستید که بیماری در آن پدید آمده، از آن خارج 

در  طاعــون  ماننــد  واگیــرداری  بیمــاری  اگــر  یعنــی  نشویــد«. 

سرزمینی شیوع یافته که شــما در آنجا هستید، بهقصد فرار 

از بیماری از آنجا خارج نشوید؛ زیرا ممکن است ویروس را با 

خود به مناطق دیگر منتقل کنیــد. در این حاتل باید بیماری 

در همان منطقه محاصره شود تا شیوع نیابد. 
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 همــان کاری اســت کــه صحابه -رضــی الله 
ً
و ایــن دقیقاً

عنهم- انجام دادنــد. زمانی که معر بن خطــاب  برای فتح 

بیت املقدس بهســتم شــام حرکت کرده بود، در میانٔهٔ راه 

به او خبر دادند که در شــام بیماری طاعون شیوع پیدا کرده 

اســت. پس ایشــان با ارتش خود بــه مدینه بازگشــت و وارد 

منطقهای که طاعون در آن شا�یع بود نشد. 

امروزه با پیشــرفت علم پزشــکی، تنــوع داروهــا و وجود 

واکســن ها و انواع روش های ایمن ســازی، که به اذن و ارادٔهٔ 

الهی از انســان در برابر ابتلا به بیمــاری و همچنین انتقال آن 

محافظــت کنــد، اگــر فــردی پــس از اســتفادٔهٔ دارو و انجــام 

پروتوکل های بهداشــتی و اتخــاذ تدابیر بهداشــتی آن هم در 

صورت نیــاز خواســت وارد منطقــهای آلــوده شــود و یــا از آن 

منطقه خارج شــود ایرادی نــدارد، بهویژه اگــر از نظر علمی و 

تجربــی ثابــت شــده باشــد کــه ایــن ورود و خروج تأثیــری در 

گسترش بیماری ندارد. 
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11
نه  نه سگ همراه داشته باشد و 

زنگوله‌ ای

صْْحََــبُُ 
َ
 تَ

الَا
ــالََ: )

َ
نََّ رََسُُــولََ اللََّــهِِ ژ قَ

َ
  أَ

َ
رََيْْــرََةَ

ُ
بِِــي هُ

َ
عــن أَ

 جََرََسٌٌ( رواهُُ مسلم.
الَا

بٌٌ وََ
ْ
لْ

َ
 فِِيهََا كَ

ً
ةً

َ
قَ

ْ
 رُُفْ

ُ
ةُ

َ
ئِِالَاكَ


مََ

ْ
الْ

ترجمه: 

ژ  خــدا  رســول  کــه  اســت  روایــت    ابوهریــره  از 
فرمود: »فرشتگان، همراه گروهی نمی شوند که در آن، 

سگ یا زنگوله باشد.« به‌روایت مسلم

هســتند؛  محتــرم  و  گرامــی  مخلوقاتــی  فرشــتگان 

نافرمانی خداونــد را نمی‌کنند و همان گونه کــه به آن ها 

فرمان داده می شــود، معل می کنند. به همین دلیل وارد 

مکان ها و خانههایی که در آن ها گناهی انجام می شــود 

که خداوند را خشمگین می کند، نمی شوند. 
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 شرح حديث:
»فرشــتگان همراه نمی شــوند«  ژ می فرماینــد:  پیامبــر 

همراهــی فرشــتگان بــا بنــده بهمعنــای حمایــت و مراقتب از 

اوســت؛ همان طور که خداونــد متعال در قرآن فرموده اســت: 

{ ]انعام: ۶۱[ )و نگهبانانی ]از فرشتگان[ 
ً
ةً

َ
ظَ

َ
مْْ حََفَ

ُ
يْْكُ

َ
}وََيُرُْْسِِلُُ عََلَ

بََاتٌٌ مِِّن بََيْْنِِ 
ِ
هُُ مُُعََقِّ

َ
بر شما می فرســتد( و نیز فرموده اســت: }لَ

مْْــرِِ اللََّهِِ { عرــد: ۱۱[ )برای او ]= 
َ
هُُ مِِنْْ أَ

َ
ونَ

ُ
ظُ

َ
فِِــهِِ يََحْْفَ

ْ
لْ

َ
يْْهِِ وََمِِنْْ خَ

َ
يََدَ

انســان[ فرشــتگانی اســت که همواره از پیش رو و از پشــت 
سرش، او را به فرمان الله حفاظت می کنند.( یعنی برای هر 
بنده ای فرشــتگانی وجود دارند که بهطور نوبتی بر او گمارده 

شــده اند؛ نگهبانان شــب و نگهبانــان روز، کــه او را از بدی‌ها و 

حوادث ناگوار محافظت می کنند. 

ایشــان در ادامــه می فرماینــد: »گروهی که همراهشــان 

سگ باشد« »رفقه« بهمعنای گروهی از مردم است که با هم 
به سفر می روند. اگر در سفرشان سگی با خود داشته باشند، 

ژ  پیامبــر  می گزیننــد.  دوری  آن هــا  همراهــی  از  فرشــتگان 

همچنیــن خبــر داده اند کــه فرشــتگان وارد خانهای کــه در آن 

ســگ باشــد نمی شــوند، مگر برخی ســگ ها کــه از ایــن حکم 

استثنا شده اند که بعارتند از: سگی که برای نگهبانی خانه یا 
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باغ اســتفاده می شــود، ســگی که بهچوپــان در نگهــداری گلٔهٔ 

گوســفند یا حیوانات دیگر کمک می کند، و ســگ شــکاری که 

برای شــکار خرگوش و مانند آن آموزش دیده باشــد. داشــتن 

چنین سگ هایی اشکالی ندارد. 

پیامبر ژ در ادامــه می فرماید: »و نه زنگی ]همراهشــان 

باشــد[« »جــرس« بهمعنــای زنگ یــا ناقــوس)))  اســت؛ همان 
چیــزی کــه نــزد مســیحیان رایــج اســت. ایــن زنــگ وســیلهای 

شناخته شده اســت و گاه به گردن حیوان بســته می شود، و 

صدایــی خوشــایند و موزون دارد کــه موجــب طرب و شــادی 

می شــود، و بهنوعــی شــبیه آلات موســیقی اســت. بنابرایــن 

پیامبــر ژ از آن نهــی کــرده و فرموده اند که فرشــتگان همراه 

گروهــی کــه زنگی بــا خــود دارنــد نمی شــوند؛ زیــرا بــا حرکت 

حیوانات، صدایی شبیه موسیقی ایجاد می شود. 

مانند این حالــت، آهنگ هــا و ترانههایی اســت که برخی 

مسافران در مســیر ســفر به آن ها گوش می دهند در حالی که 

شنیدن موسیقی حرام اســت. پس شایسته است که مسافر 

1-ناقوس وسیلهای از جنس مس و به شکل لوهلای توخالی است؛ یک سر آن 
گشاد و سر دیگرش باریک تر است. درون آن، گوی کوچکی از مس آویزان 

است که هنگام حرکت، به چپ و راست برخورد می کند.	
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در طول ســفرش به تلاوت قــرآن، یا داســتان ها و حکایتهای 

مفید گوش دهد و از شــنیدن آهنگ‌ و موسیقی پرهیز کند تا 

فرشتگان همچنان همراه و نگهبان او باقی بمانند. 
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بدرقه کردن مسافر و دعا کردن 

برای او

ــا، 
َ
عُُنَ

ِ
انََ رََسُُــولُُ اللََّــهِِ ژ يُُوََدِّ

َ
ــالََ: كَ

َ
عََــنِِ ابْْــنِِ عُُمََــرََ  قَ

وََاتِِيــمََ 
َ
وََخَ  ،

َ
ــكَ

َ
تَ

َ
مََانَ

َ
وََأَ  ،

َ
ــكَ

َ
دِِنَي اللََّــهََ  وْْدِِعُُ 

َ
سْْــتَ

َ
)أَ ــولُُ: 

ُ
يََقُ

َ
فَ

( رواهُُ الترمذي.
َ

عََمََلِِكَ

ترجمه: 

از ابن عمر  روایت اســت که گفت: رســول خدا ژ 
هنگام بدرقهٔٔ ما )در زمان سفر( با ما خداحافظی می کرد 
و می فرمود: »دینت، امانتت، و پایــان کارهایت را به خدا 

می سپارم.« به روایت ترمذی

بدرقــٔهٔ مســافر و دعــا بــرای او هنــگام خداحفظی، یک 

ســنت نبوی اســت، و در آن نوعی الفت، محتب و دوســتی 

وجود دارد. 
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 شرح حديث:

ژ مــا را بدرقــه  »پیامبــر خــدا   می گویــد:  ابــن معــر 

می کــرد« پیامبر ژ با همــه، خــوش اخلاق بود. مســافران را 

بدرقــه می کــرد، به عیــادت بیمــاران میرفــت، به فقــرا کمک 

می نمود؛ بههمین دلیل یارانش او را بسیار دوست داشتند. 

حتی دشمنانش ب‌هواسطٔهٔ اخلاق نیکو و رفتار مهربانان‌هاش 

جذب او می‌شدند. 

ایشان ژ زمانی که می خواست مردی را در سفر بدرقه 

کند دستش را می گرفت و آنرا رها نمی کرد تا وقتی که خود 

آن شــخص دســتش را رهــا کنــد. ســپس بــه او می فرمــود: 

«)))  »دینت، 
َ

وََاتِِيمََ عََمََلِِــكَ
َ
، وََخَ

َ
ــكَ

َ
تَ

َ
مََانَ

َ
، وََأَ

َ
كَ

َ
وْْدِِعُُ اللََّهََ دِِنَي

َ
سْْــتَ

َ
»أَ

امانتت، و پایان کارهایت را به خدا می‌سپارم.« یعنی دین و 

امانت تو و همچنین فرجام کارهایت – که با آن زندگی‌ات به 

پایان میرسد- ههم را به خداوند متعال می سپامر؛ و از خدا 

می خواهــم که همــٔهٔ ایــن چیزهــا را برایت حفــظ کنــد؛ تا در 

دینت گمراه نشوی و بر ایمان و دینداری ات ثابتقدم بمانی. 

1- روایت ترمذی
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همچنین خداوند امانتهایت را حفظ کند، چه امانتهایی 

که مردم به تو ســپرده‌اند و چه مســئولیتهایی کــه خدا بر 

دوشت گذاشته است که همان انجام واجبات شرعی است 

تا آن ها را خوب انجام دهی و ضا�یع نکنــی؛ مثلا نمازهایت را 

در وقتش بگــزاری، روزه هایت را خوب بگیــری، و امانتهای 

مردم را ادا کنی. 

»پایــان کارهایــت« منــظور از آن، کارهایــی اســت کــه  و 

خداونــد زندگی تــو را بــا آن هــا ختــم می کنــد، زیــرا کارها بر 

اساس پایان آن ها سنجیده می شوند. ممکن است کسی در 

طــول زندگــی‌اش امعــال نیــک داشــته باشــد، ولــی در پایان 

معرش گمراه شود و از راه حق منحرف گردد. پس این دعا به 

ایــن معناســت کــه: »از خــدا می خواهیــم کــه پایــان زندگــی 

مســافر را با خیــر و نیکی قــرار دهــد«. بنابراین، مــردم هنگام 

ســفر کســی چنین دعایی برای او می خوانند؛ چرا که مسافر 

به دیار غربت مــی رود و ممکن اســت شــیطان او را به انجام 

گناه وسوسه کند. بههمین دلیل برایش دعا می کنند که که 

در کارهایش موفق شــود و همچنین امعالی انجام دهد که 

مورد رضای خداوند است. 
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و مســافر نیز در پاســخ، برای آن ها دعا می کند همچنان 

نْْ 
َ
 أَ

َ
رََادَ

َ
که از پیامبر ژ نقل شــده اســت کــه فرمودنــد: »مََــنْْ أَ

ضِِعُُي� 
َ
 تَ

الَا
ــذِِي 

َ
مُُ اللــهََ الَّ

ُ
وْْدِِعُُكُ

َ
سْْــتَ

َ
: أَ

ُ
ــفُ

ِ
لِّ

َ
ــلْْ لِِمََنْْ يُُخَ

ُ
يََقُ

ْ
لْ

َ
يُُسََــافِِرََ فَ

ائِِعُُهُُ«)))  »هر کس بخواهد ســفر کند، باید به کسانی که 
َ
وََدَ

به جای می گذارد ]و از آن ها دور می شود[ بگوید: شما را به 
خدا می ســپارم، خدایی که امانت های سپردهشــده نزد او 
هرگــز تبــاه نمی شــود.« همچنیــن دعــا کــردن برای مســافر 
بــهطور کلــی مســتحب اســت. روایتی هســت که مــردی نزد 

پیامبر ژ آمــد و عرض کرد: »ای رســول خدا! من قصد ســفر 

 اللََّهُُ 
َ

كَ
َ
وََّدَ

َ
دامر، پس مرا ســفارش کــن« پیامبــر ژ فرمــود: »زَ

ــوََى« »خداوند تقــوا را توشــه ات قرار دهد« مــرد گفت: 
ْ
قْ

َ
اتَّل

« » و گناهت را 
َ

بََكَ
ْ
نْ

َ
رََ ذَ

َ
فَ

َ
»باز هم بفرما« ایشــان فرمودند: »وََغَ

بیــامرزد«، مــرد گفت »بــاز هــم بفرمــا، پــدر و مــادمر فدایت 
تََ« 

ْ
نْ

ُ
مََا كُ

ُ
يْْــرََ حََيْْثُ

َ
خَ

ْ
 الْ

َ
كَ

َ
شــوند« پیامبر ژ فرمودند: »وََيَسَََّــرََ لَ

»در هر جا که باشی، خیر و نیکی را برایت آسان گرداند.«)))

1 - روایت ابن ماجه

2- روایت ترمذی
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دعای سفر13

وََى 
َ
ا اسْْتَ

َ
انََ إِِذَ

َ
نََّ رََسُُولََ اللََّهِِ ژ كَ

َ
عََنِِ ابْْنِِ عُُمََرََ : أَ

الََ: 
َ
ــمََّ قَ

ُ
ــا ثُ

ً
ثًالَا




َ
بََّــرََ ثَ

َ
رٍٍ كَ

َ
ــى سََــفَ

َ
ارِجًًِــا إِِلَ

َ
ــى بََعِِيــرِهِِِ خَ

َ
عََلَ

رِنِِِينََ 
ْ
ــهُُ مُُقْ

َ
ا لَ

َ
نَّ

ُ
ا وََمََا كُ

َ
ذَ

�هَٰٰ
ا 

َ
نَ

َ
رََ لَ

َ
ذِِي سََــخَّ

َ
}سُُــبْْحََانََ الَّ

 فِِي 
َ

كَ
ُ
لُ
َ
سْْأَ

َ
ا نَ

َ
هُُمََّ إِِنَّ

َ
لِِبُُونََ{، الَّل

َ
مُُنقَ

َ
ا لَ

َ
ىٰٰ رََبِّنَِ

َ
ا إِِلَ

َ
‎﴿١٣﴾‏ وََإِِنَّ

ى، 
َ

رْْضَ
َ
عََمََــلِِ مََا تَ

ْ
وََى، وََمِِنََ الْ

ْ
قْ

َ
بِِرََّ وََاتَّل

ْ
ا الْ

َ
ذَ

َ
ا هَ

َ
رِنَِ

َ
سََــفَ

هُُ، 
َ

ــا بُُعْْدَ
َ
ا، وََاطْْــوِِ عََنَّ

َ
ــذَ

َ
ا هَ

َ
رََنَ

َ
ا سََــفَ

َ
يْْنَ

َ
ــوِِّنْْ عََلَ

َ
هُُــمََّ هَ

َ
الَّل

 فِِي 
ُ
ــــةُ

َ
لِِيفَ

َ
خَ

ْ
ــــرِِ، وََالْ

َ
ــتََ الصََّاحِِبُُ فِِي السََّفَ

ْ
نْ

َ
هُُــمََّ أَ

َ
الَّل

آبََةِِ 
َ
رِِ، وََكَ

َ
اءِِ السََّفَ

َ
 مِِنْْ وََعْْثَ

َ
 بِِكَ

ُ
عُُوذُ

َ
ي أَ

ِ
هُُمََّ إِِنِّ

َ
لِِ، الَّل

ْ
هْ

َ �لْأَ
ا

ا 
َ
لِِ، وََإِِذَ

ْ
هْ

َ �لْأَ
مََــالِِ وََا

ْ
ــبِِ فِِي الْ

َ
لَ

َ
قَ

ْ
مُُنْ

ْ
رِِ، وََسُُــوءِِ الْ

َ
ظَ

ْ
مََنْ

ْ
الْ

ونََ، 
ُ

ائِِبُُونََ، عََابِِدُ
َ
 فِِيهِِــنََّ: آيِِبُُونََ، تَ

َ
ادَ

َ
هُُــنََّ وََزَ

َ
الَ

َ
رََجََــعََ قَ

ونََ( رواهُُ مسلم.
ُ

ا حََامِِدُ
َ
لِِرََبِّنَِ

ترجمه: 

از عبداللــه بن عمر  روایت اســت که: رســول خدا 

ژهرگاه برای ســفر بر شــتر خود سوار می شــد، سه بار 
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تکبیــر )یعنــی »الله اکبــر«( می گفــت، ســپس می فرمود: 

ا 
َ
رِنِِِينََ ‎﴿١٣﴾‏ وََإِِنَّ

ْ
هُُ مُُقْ

َ
ا لَ

َ
نَّ

ُ
ا وََمََا كُ

َ
ذَ

�هَٰٰ
ا 

َ
نَ

َ
رََ لَ

َ
ذِِي سََــخَّ

َ
}سُُــبْْحََانََ الَّ

لِِبُُونََ{ ]زخرف: ۱۳-۱۴[ )پاک و منزه است آن 
َ
مُُنقَ

َ
ا لَ

َ
ىٰٰ رََبِّنَِ

َ
إِِلَ

کسی که این )وسیلهٔٔ‌ نقلیه( را برای ما رام کرد، وگرنه ما 

توان رام کــردن آن را نداشــتیم. و بی تردید ما به ســوی 

پروردگارمان بازخواهیم گشــت.( ســپس دعا می کرد: » 

عََمََلِِ 
ْ
وََى، وََمِِنََ الْ

ْ
قْ

َ
بِِرََّ وََاتَّل

ْ
ا الْ

َ
ذَ

َ
ا هَ

َ
رِنَِ

َ
 فِِي سََفَ

َ
كَ

ُ
لُ
َ
سْْأَ

َ
ا نَ

َ
هُُمََّ إِِنَّ

َ
الَّل

هُُ، 
َ

ــا بُُعْْدَ
َ
ا، وََاطْْوِِ عََنَّ

َ
ــذَ

َ
ا هَ

َ
رََنَ

َ
ا سََــفَ

َ
يْْنَ

َ
وِِّنْْ عََلَ

َ
هُُمََّ هَ

َ
ــى، الَّل

َ
رْْضَ

َ
مََا تَ

لِِ، 
ْ
هْ

َ �لْأَ
 فِِــي ا

ُ
ــــةُ

َ
لِِيفَ

َ
خَ

ْ
ــــرِِ، وََالْ

َ
ــتََ الصََّاحِِــبُُ فِِي السََّفَ

ْ
نْ

َ
هُُمََّ أَ

َ
الَّل

رِِ، وََسُُوءِِ 
َ

ظَ
ْ
مََنْ

ْ
آبََةِِ الْ

َ
رِِ، وََكَ

َ
اءِِ السََّفَ

َ
 مِِنْْ وََعْْثَ

َ
 بِِكَ

ُ
عُُوذُ

َ
ي أَ

ِ
هُُمََّ إِِنِّ

َ
الَّل

ــلِِ« »خدایا، از تو در این ســفر، 
ْ
هْ

َ �لْأَ
مََــالِِ وََا

ْ
ــبِِ فِِي الْ

َ
لَ

َ
قَ

ْ
مُُنْ

ْ
الْ

نیکی و پرهیــزگاری می خواهیــم، و کارهایی که موجب 

رضایــت توســت. خدایــا، این ســفر را بر مــا آســان کن، و 

دوری راه را بــرای ما کوتاه گردان. خدایــا، تو یار و همراه 

نــزد  مــا  جانشــین  و  نگهبــان  و  هســتی،  ســفر  در  مــا 

خانوادهمان. خدایا، پنــاه می بریم به تو از ســختی های 

)اتفاقــات  دیــدن  هنــگام  شــدن  اندوهنــاک  از  و  ســفر، 

ناخوشایند(، و از بازگشــت بد به مال و خانوادهمان.« و 

هنگامی که از سفر بازمی‌گشت، همین دعا را می خواند 
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»آيِِبُُــونََ،               می کــرد:  اضافــه  آن  بــه  را  جــملات  ایــن  و 
ونََ« »بازگشــت کنندگانیم، 

ُ
حََامِِدُ ا 

َ
لِِرََبِّنَِ ونََ، 

ُ
عََابِِــدُ ائِِبُُونََ، 

َ
تَ

توبه کنندگانیم، عبادت کنندگانیم، و ستایش کنندگان 
پروردگارمان هستیم«. به‌روایت مسلم. 

یــاد فــراوان خداونــد، دل را مملــو از ایمــان و آرامــش 

می ســازد. و دعا بنده را از هر گزنــدی محافظت می کند و 

بــرای مــا در  ژ  او نزدیــک می گردانــد. پیامبــر  بــه  را  خیــر 

زمان ها و شرایط مختلف دعاها و اذکاری تعیین نموده‌اند 

که یکی از آن دعاها، دعای سفر است. 

راوی می گوید: رسول خدا ژ هرگاه برای سفر بر شتر 

»اللهاکبــر«(  )یعنــی  تکبیــر  بــار  ســه  می شــد،  ســوار  خــود 

می گفت.

وقتی مسافر بارهای خود را بر می دارد و سوار وسیلٔهٔ 

نقلیه می شود )خواه شتر، یا خودرو، یا هواپیما، و غیره« و 

می خواهد ســفر خود را آغاز کند، ســهبار می گویــد: »الله 

اکبر«، سپس دعای مخصوص سفر را می خواند. 



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

73

دعای سفر




13

رََ 
َ
ذِِي سََخَّ

َ
راوی می گوید: سپس می فرمود: }سُُبْْحََانََ الَّ

لِِبُُونََ{ 
َ
مُُنقَ

َ
ــا لَ

َ
ىٰٰ رََبِّنَِ

َ
ــا إِِلَ

َ
رِنِِِينََ ‎﴿١٣﴾‏ وََإِِنَّ

ْ
ــهُُ مُُقْ

َ
ا لَ

َ
نَّ

ُ
ا وََمََــا كُ

َ
ذَ

�هَٰٰ
ا 

َ
نَ

َ
لَ

ایــن  )پــاک و منــزه اســت آن کســی کــه  ]زخــرف: ۱۴-۱۳[ 

)وســیله‌ نقلیــه( را برای مــا رام کــرد، وگرنه ما تــوان رام 
ســوی  بــه  مــا  بی تردیــد  و  نداشــتیم.  را  آن  کــردن 
پروردگارمان بازخواهیم گشــت.( این جمله شامل حمد 
و ثنای خداوند است و ســپاس گزاری از او بهخاطر این که 

این وســایل نقلیه را برای ما فراهم نموده تا با استفاده از 

آن بتوانیم به هر مکانی سفر کنیم، در حالی که خود قادر 

به انجام این ســفر بدون یاری خداونــد نبودیم. همچنین 

اشــاره به این اســت که ما بهســوی خداوند بــاز خواهیم 

گشت. 

 
َ

كَ
ُ
لُ
َ
سْْــأَ

َ
ا نَ

َ
هُُمََّ إِِنَّ

َ
پیامبر ژ در دعای ســفر فرمودند: » الَّل

ى« 
َ

رْْضَ
َ
عََمََــلِِ مََــا تَ

ْ
ــوََى، وََمِِــنََ الْ

ْ
قْ

َ
بِِــرََّ وََاتَّل

ْ
ا الْ

َ
ــذَ

َ
ا هَ

َ
رِنَِ

َ
فِِــي سََــفَ

پرهیــزگاری  و  نیکــی  ســفر،  ایــن  در  تــو  از  »خدایــا، 
می خواهیم، و کارهایی که موجب رضایت توست.«

مســافر از خداونــد می خواهــد کــه در ســفرش بــه او 

برکت و تقوا عنایت کند. برکت بهمعنای معل صالح است 
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گناهــان.  از  پرهیــز  و  خداونــد  از  تــرس  بهمعنــای  تقــوا  و 

همچنیــن از خداوند می خواهــد که به او توفیــق دهد در 

ســفرش کارهایی را انجــام دهد کــه خداونــد از آن راضی 

اســت، همانند نماز،‌ صدقه و دیگر کارهای نیــک، و او را از 

کارهــای بد که موجب خشــم خداونــد می شــود دور نگه 

دارد. 

ا 
َ
ـــرََنَ

َ
ا سََفَ

َ
يْْنَ

َ
ــوِِّنْْ عََلَ

َ
هُُمََّ هَ

َ
در ادامــٔهٔ دعا آمــده اســت: »الَّل

 با ســختی و رنــج همراه اســت، 
ً
ا«  زیــرا ســفر معمــولاً

َ
ــذَ

َ
هَ

مسافر از خداوند می خواهد که ســفرش را آسان کند، تا 

دچا خســتگی، بیماری، خرابی وســیلٔهٔ نقلیه یا گم شــدن 

هُُ( 
َ

ــا بُُعْْدَ
َ
وســایلش نشــود. در ادامه آمده اســت: )وََاطْْــوِِ عََنَّ

منظور این اســت که خداوند مســیر ســفر را برای مســافر 

آســان کند و کســاتل و خســتگی ســفر را از او دور ســازد، 

بهگونهای که فاصله و سختی مسیر را احساس نکند. در 

رِِ 
َ
ــتََ الصََّاحِِبُُ فِِي السََّــفَ

ْ
نْ

َ
هُُــمََّ أَ

َ
ادامٔهٔ دعا آمــده اســت: )الَّل

تــو در ســفرما  یعنــی ای خداونــد  ــلِِ( 
ْ
هْ

َ �لْأَ
ا فِِــي   

ُ
ــةُ

َ
لِِيفَ

َ
خَ

ْ
وََالْ

و  اهــل  امور  مــا  نبــودن  زمــان  در  و  هســتی،  همراهمــان 

خانوادٔهٔ ما را به بهترین نحو سر و سامان می دهی و آنان 

 
َ

 بِِكَ
ُ
عُُوذُ

َ
ي  أَ

ِ
هُُمََّ إِِنِّ

َ
را حفظ می کنی. در ادامه می فرماید: )الَّل
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رِِ( خدایا پناه می برم به تو از ســختی ها و 
َ
اءِِ السََّــفَ

َ
مِِنْْ وََعْْثَ

مشکلات سفر که ممکن است بر مسافر پیش آید. سپس 

رِِ( این بعارت بهمعنای مشاهدٔهٔ 
َ

ظَ
ْ
مََنْ

ْ
آبََةِِ الْ

َ
می فرماید: )وكَ

چیزهای ناراحتکننده ای اســت که ممکن اســت مسافر 

در طول سفر ببیند، مانند حوادث تصادف، آتش‌سوزی ها 

و دیگــر حوادثــی کــه مایــٔهٔ ناراحتــی و انــدوه می شــود. و 

ــلِِ( در اینجا 
ْ
هْ

َ �لْأَ
مََالِِ وََا

ْ
بِِ فِِــي الْ

َ
لَ

َ
قَ

ْ
مُُنْ

ْ
می فرماید: )وََسُُــوءِِ الْ

مســافر به خداونــد پنــاه می بــرد از مشــکلاتی کــه ممکن 

اســت هنگام بازگشــت به خانــه و خانــوادٔهٔ خود بــا آن ها 

یــا دیگــر  روبرو شــود، ماننــد بیمــاری، مشــکلات مالــی و 

مصیتبها و گرفتاری ها. در ادامه می گوید: هر گاه به نزد 

خانــوادٔهٔ خــود بازگشــت همیــن دعــا را می‌خوانــد، به آن 

ونََ« وقتی 
ُ

ا حََامِِدُ
َ
ونََ، لِِرََبِّنَِ

ُ
ائِِبُُونََ، عََابِِدُ

َ
می افزاید: »آيِِبُُونََ، تَ

مسافر به خانه بازمی گردد همین دعا را می خواند و به آن 

می افزایــد »آیبــون« یعنــی بازگشــتگان بــه خیــر و خوبــی، 

»تائبون« یعنی توبهکنندگان از گناهــان، »عابدون« یعنی 

»ولربنــا  نحــو،  بهبهتریــن  خداونــد  کننــدگان  پرســتش 

حامدون« یعنی بابت امنیــت و سلامتی خودمان در طول 

سفر شاکر و سپاس گزار خداوند هستیم. 
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دعاهای سفر تأثیر زیادی در موفقیت مسافر در سفر، 

حفــظ او، و دور شــدن بدی هــا از او دارد. بنابراین مســافر 

نباید فقــط خود بــه گفتن ایــن دعا اکتفــا کند، بلکــه باید 

کســانی که همــراه او ســوار بــر وســیلٔهٔ نقلیــه )خــودرو یا 

وســیلٔهٔ دیگری( هســتند را به گفتن این دعا تشویق کند، 

اگــر آن هــا ایــن دعــا را حفــظ نیســتند بایــد آنرا بــه آن هــا 

آموزش دهد. 



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

77

برای مسا



ف
 سنتنرا


است که 




از میا 


 خود یکی ران





به عنوان سرپرست )رهبر( تعی 















ی
ن کنند



14

14
از میان خود  برای مسافران سنت است که 

را به  عنوان سرپرست )رهبر( تعیین کنند یکی 

رََجََ 
َ
ا خَ

َ
ــالََ: )إذَ

َ
يََب ژ قَ

َ
رِيِِِّ : نََّأ انَّل

ْ
دْ

ُ
بِِي سََــعِِيدٍٍ اخُل

َ
عََنْْ أَ

م( رواهُُ أبوداود
ُ
هُ

َ
حََدَ

َ
رٍٍ، فليُُؤمِِّرُُوا أَ

َ
 فِِي سََفَ

ٌ
ةٌ

َ
ثَالَا




َ
ثَ

ترجمه: 

پیامبــر  کــه  اســت  روایــت    خــدری  ســعید  ابــو  از 
ژفرمودند: »اگر سه نفر با هم به سفر می روند، باید از 

میان خود یکی‌ را به عنوان امیر )سرپرســت و مسئول( 
انتخاب کنند.« به روایت ابوداود. 

هیچ جمــع و گروهــی بدون وجــود مدیر و مســئول و 

سرپرست ســامان نمی یابد؛ هر جمعی که در کاری با هم 

مشــارکت می کنند، حتما باید یک رهبر یا مسئول داشته 

باشــند تا در زمان اختلاف، داوری کرده و تمصیم نهایی را 

بگیرد، بهویژه در سفر. 
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 شرح حديث:
ســفر  بــه  هــم  بــا  نفــر  ســه  »اگــر  فرمودنــد:  ژ  پیامبــر 

امیــر  عنــوان  بــه  را  یکــی‌  خــود  میــان  از  بایــد  می رونــد، 
)سرپرست و مسئول( انتخاب کنند.«

یعنی اگر کســی بــه تنهایی ســفر کند، خودش مســئول 

خویش است. هر وقت بخواهد حرکت می کند، هر زمان که 

خواســت می خوابد، در هر جا که خواست غذا میل می کند. 

 اخــتلاف نظــر زیادی 
ً
اگــر دو نفر بــا هــم ســفر کننــد معمــولاً

میانشــان پیش نمی آیــد. اما وقتی تعداد مســافران ســهنفر 

باشد، نظرات متفاوت و خواســتهها متنوع می شود. در این 

حاتل گروه نیازمند فردی است که تمصیم نهایی را بگیرد و 

به اختلافات پایان دهد. 

در ســفر ممکن اســت در مورد مســائل مختلفی اختلاف 

نظر پیــش آیــد، ماننــد این کــه: کجــا اقامــت کننــد، در کدام 

رستوران غذا بخورند؟ در چه محلهای ساکن شوند؟ یا از چه 

مکان هایی بازدید کنند؟ گاهی این اختلافات موجب رنجش 

خاطر و دلخوری و ناراحتی می شود. 
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پیامبر ژ فرمودند: » باید از میان خود یکی‌ را به عنوان 

امیــر )سرپرســت و مســئول( انتخــاب کننــد.« بــرای این که 
اختلاف ها برطرف شود. پس بهتر است که در آغاز سفر، یکی 

از همراهان را بعهنوان مســئول گروه تعیین کنند تا در زمان 

لزوم تمصیم گیــری کنــد. ویژگی های مســئول و سرپرســت 

ســفر بایــد این هــا باشــد: باگذشــت، صــبور و خــوش اخلاق. 

 فِِي 
ُ

فُ
َ
لَّ

َ
خَ

َ
انََ رََسُُــولُُ اللََّــهِِ ژ يََتَ

َ
چنان که جابر  می گوید: »كَ

 ،
ُ

ومِِ، وََيُرُْْدِِفُ
ُ
جعُُهُُ للحََاقِِ باقُل

َ
، يْْأ يُُشَ

َ
عِِيفَ

َ
جِِي اضَّل

ْ
يُُزْ

َ
مََسِِيرِِ، فَ

ْ
الْ

هُُــمْْ«)))  »پیامبر ژ وقتی در 
َ
عُُو لَ

ْ
، وََيَدَْ

َ
هُُ اعََلاجِِــزَ

َ
لفَ

َ
يْْأ يُُركِِبُُ خَ

ســفر همراه مردم بود، در انتهــای کاروان حرکــت می کرد، 
ضعیف ها را به ادامهٔٔ مسیر تشویق می کرد، و ناتوانان را بر 
مرکب خود ســوار می نمــود و برایشــان دعا می کــرد.« پس 
سرپرستی در سفر، مســئولیت و وظیفهای اســت که باید با 

و  اطاعــت  همچنیــن  باشــد.  همــراه  دلــسوزی  و  اخلاق 

فرمان بــرداری از سرپرســت در کارهایــی کــه گنــاه نیســت و 

ضرری برای کسی ندارد، واجب است. 

1- روایت ابوداود و بیقهی در سنن.
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نفــر  پنــج  مــا  بگویــم:  ایــنرا  شــخصی ام  تجربههــای  از 

هســتیم کــه ســالانه دو یــا ســهبار بــا هــم بهســفر می رویم. 

بین مــان مصیمیــت و انس زیــادی هســت. همیشــه یکی را 

بعهنوان سرپرســت و مســئول ســفر انتخاب می کنیــم و در 

طــول ســفر از او اطاعــت می کنیــم. تــا این کــه در ســفری که 

بهیکی از کشورها داشتیم شخص جدیدی به ما پیوست. ما 

ســاکن  محلــهای  در  داشــتیم  تمصیــم  همیشــه  روال  طبــق 

شویــم کــه در ســفرهای قبلــی بــه آن جــا میرفتیــم. امــا این 

شــخص جدیــد مخالفــت کــرد و گفــت: »مــن می خواهم در 

را  یکــی  قبــل  از  حالی کــه  در  شــوم«  ســاکن  دیگــر  محلــهای 

بعهنوان سرپرســت ســفر انتخــاب کــرده بودیم. سرپرســت 

گروه تلاش کرد او را قانع کند اما او نپذیرفت و گفت: »اگر به 

خواســتٔهٔ من معل نکنید بهتنهایــی به آن محله مــی روم!« و 

 هم رفــت و در آن جا ســاکن شــد. پــس از آن، هــر زمان 
ً
واقعــاً

می خواستیم به گردش یا بازدید برویم، باید میرفتیم سراغ 

او و سوارش می کردیم. این کار برایمان خستهکننده شد. در 

انتخــاب رســتوران هــم مشکل ســاز شــد؛ هــر رســتورانی که 

انتخاب می کردیم، او پیشــنهاد دیگری می داد، اگر نظرش را 

نمی پذیرفتیم، نهتنهــا غذا نمی خورد، بلکــه اخلاقش هم بد 



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

81

برای مسا



ف
 سنتنرا


است که 




از میا 


 خود یکی ران





به عنوان سرپرست )رهبر( تعی 















ی
ن کنند



14

می شد و هیچ توجهی به تمصیم سرپرست سفر نمی کرد. تا 

جایی که از همراهی او خســته شدیم و آرزو کردیم ای کاش 

اصلا با ما نمی آمد. ایــن اتفاق در ســال ۱۴۲۹ هجری قمری – 

۲۰۰۹ میلادی رخ داد. 

تعیین سرپرست و رهبر در ســفر برای نظم دادن به امور 

گروه و جلوگیری از اختلافات است، و باید در چارچوب عرف 

و در اموری که ضرر و زیانی ندارد از او اطاعات کرد. 
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مسافرت در روز پنج شنبه15

انََ رََسُُــولُُ اللََّهِِ 
َ
مََا كَ

َ
لَّ

َ
قَ

َ
ــولُُ: )لَ

ُ
انََ يََقُ

َ
عْْبِِ بْْــنِِ مََالِِكٍٍ  كَ

َ
عن كَ

رواه  مِِيــسِِ( 
َ
خَ

ْ
الْ يََــوْْمََ   

الَّا
إِِ رٍٍ 

َ
سََــفَ فِِــي  رََجََ 

َ
خَ ا 

َ
إِِذَ رُُجُُ 

ْ
يََــخْ ژ 

ابلخاري.

ترجمه: 

از کعب بن مالــک  روایت اســت که: »هرگاه رســول 

خدا ژ قصد ســفر می کرد بســیار کم پیــش می آمد که در 

غیر روز پنج شنبه از مدینه خارج شود.« به روایت بخاری. 

ژ برخــی از روزهــا را بــه بعــادات و یــا کارهــای  پیامبــر 

خاصی اختصاص می دادند؛ مانند رفتن به مسجد قبا در هر 

روز شنهب، و روزه‌گرفتن دوشنهب و پنج شنهب، و مواردی از این 

دست. 
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 شرح حديث:

کعب بن مالک می گوید: » هرگاه رسول خدا ژ قصد سفر 

می کرد بســیار کــم پیــش می آمــد کــه در غیــر روز پنج شــنهب از 

مدینه خارج شود.« منظور از پنج شنهب روز قبل از جمعه است. 

پیامبر ژ هنگامی که قصد ســفر داشــت، دوســت داشت آغاز 

ســفرش در روز پنج شــنهب باشــد. همین طور بیشــتر جنگ های 

ایشــان نیز در چنین روزی آغاز می شــد، چنان که در غزؤهٔ تبوک 

نیز روز پنج شنهب از مدینه خارج شد؛ و این، آخرین غزوه ای بود 

 در آن شرکت کرد و با رومیان جنگید. 
ً
که پیامبر ژ خود شخاًص

پیامبر ژ در بیشتر سفرهایشان چنین عادتی داشتند، هر 

چند گاهی در روزی غیر از پنج شنهب سفر می‌کردند. برای مثال، 

در حــج وداع )آخریــن حــج پیامبــر ژ( ایشــان در روز شــنهب از 

مدینه خارج شدند. بنابراین انسان می تواند در روزی سفر کند 

که برای وضعیت او مناســب تر اســت. ولی اگر روزهــا از هر نظر 

برابــر باشــد ]وبرایش تفاوتــی نکند در چــه روزی به ســفر برود[ 

بهتر است سفر خود را در روز پنج شنهب آغاز کند. 
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واژٔهٔ »خمیــس« در اصــل بهمعنــای »لشــکر« اســت، چــون 

لشــکر به پنــج گروه تقیم می شــد. همچنیــن گفته شــده علت 

نامگــذاری روز پنج شــنهب بــه »خمیس« ایــن بوده کــه در آن روز 

غنیتمها به پنج دسته تقسیم می شده است. 

همچنین سنت اســت که انسان ســفر خود را از بصح زود 

آغاز کند؛ چه این سفر در روز پنج شنهب باشــد و چه روزی دیگر. 

ا«  »خدایا، 
َ
ورِهَِ

ُ
مََّتِِي فِِي بُُكُ

ُ
 �لِأُ

ْ
هُُمََّ بََــارِكِْ

َ
پیامبر ژ فرموده اند: »الَّل

به امــت من در آغاز روزشــان برکت بــده« این ابلتــه در صورتی 
است که زمان سفر به اختیار خود فرد باشد. اما اگر زمان سفر 

بهخاطر رزرو بلیت هواپیما و یا مواردی از این قبیل دست خود 

انسان نباشد، در این صورت تکلیفی متوجه او نیتس. 

همچنیــن پیامبر ژ هــرگاه گروهــی نظامی یا لشــکری را 

اعــزام می کردنــد، آن هــا را در ابتــدای روز می فرســتادند. صخــر 

غامدی ژ که مردی بازرگان بود نیز تجارت خود را همیشــه از 

اول بصــح آغاز می کــرد؛ در نتیجه ثروتمند شــد و مال بســیاری 

بهدست آورد.  
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مستحب بودن سیر در شب16

جََةِِ، 
ْ
لْ

ُ
مْْ بِِادُّل

ُ
يْْكُ

َ
الََ رََسُُــولُُ اللََّهِِ ژ: )عََلَ

َ
الََ: قَ

َ
سٍٍ  قَ

َ
نَ

َ
عن أَ

يْْلِِ( رواهُُ أبو داود.
َ
طْْوََى بِِالَّل

ُ
 تُ

َ
رْْضَ

َ �لْأَ
إِِنََّ ا

َ
فَ

ترجمه: 

از انــس  روایت اســت که پیامبــر ژ فرمودنــد: » در 

شــب ســیر کنید، زیرا زمین در شب جمع می شــود« )یعنی 

مسیرها کوتا‌هتر و سیر آسان‌تر می شود(.به‌روایت ابوداود. 

هر چهقدر مســافر مسافت بیشــتری از ســفر را بپیماید 

بیشتر خوشحال می شود و احساس می کند به مقصد خود 

نزدیک تر شده است. سفر در روز بهخاطر شدت آفتاب و گرما 

و مشغول بودن به نگاه کردن به اطراف ممکن است همانند 

ســفر شــبانه نباشــد، زیرا در شــب هــوا خنک تر اســت و این 

شرایط برای مسافر و وسیلٔهٔ نقلیٔهٔ او راحتتر خواهد بود. 
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 شرح حديث:

پیامبر ژ می فرمایند: )در شــب سفر کنید(، پیامبر ژ 

مسافران را به ســفر در شــب راهنمایی فرمودند و در جملٔهٔ 

)زیرا زمین در شــب برای مســافر کوتاه می شــود(، ایشان 
فرموده اند که بهخاطر کوتاه شدن زمان در شب، سفر برای 

شخص آسان تر می شود. واژٔهٔ »طوی« بهمعنای جمع شدن 

یا بههم پیوســتن چیزی اســت، مثلا زمانی که یک فرش یا 

بســطی جمعــی می شــود. بنابرایــن در شــب، مســیر بــرای 

مسافر جمع و کوتاه می شود؛ یعنی او می تواند در دل شب 

مســافتی را طی کنــد کــه در روز قادر بــه ان نیســت، چرا که 

شــب وقت خنک تــری اســت و حیوانــات بارکش و وســایل 

نقلیه سر�یع تر می توانند حرکت کنند.  

عرب هــا در گذشــته می گفتنــد: »عنــد ابصلــاح یحمــد 

القــوم اسلــری« )هنــگام بصح، مــردم از ســفر شــبانه خود 

مســافران  بصــح  هنــگام  یعنــی  می شــوند(؛  شــادمان 

خوشحالاند بهخاطر مسافتی که در شب طی کرده اند. 



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

87

مستحب بود






 سین


د ر
ر شب



16

ایــن موضــوع حتــی در مورد وســایل نقلیــٔهٔ امروزی نیز 

صادق است. در ســفر شــبانه چرخ ها و دیگر وسایل خودرو 

تحت تأثیر گرما و تابش آفتاب آســیب نمی بیننــد. بنابراین 

پیامبــر ژ اشــاره نمودنــد کــه زمیــن برای مســافر در شــب 

کوتاه تــر می شــود، مــشروط بــر این کــه مســیر امن باشــد و 

راننده اطمینان داشــته باشد که در حین رانندگی بهخواب 

نخواهد رفت. 
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از نماز صبح 17 پیاد‌ه روی بعد 

رٍٍ، 
َ
اة في سََــفَ

َ
دَ

َ
ى اغَل

َ
بيََّ ژ كانََ إذا صََلَّ

َ
عن أنسٍٍ  نََّأ انَّل

. رواه ابليهقي.
ً
ليلاً

َ
تِِه قَ

َ
مََشى عََن راحِِلَ

ترجمه: 

انس   نقــل می کند: »وقتی پیامبــر ژ نماز صبح را 

در ســفر می خواند، از شــتر یا مرکــب خود پیاده می شــد و 

اندکی پیاده راه می رفت.« به روایت بیهقی.

نشســتن طولانی بر وســیلٔهٔ نقلیه ممکن اســت به بدن 

آسیب بزند و یا بر مفاصل و اعضای بدن تأثیر منفی بگذارد. 

بنابرایــن، مســافر نیــاز دارد کــه تحرک داشــته باشــد، حاتل 

نشستن خود را تغییر دهد و گاهی پیاده روی کند.
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 شرح حديث:

منظور از بعــارت » وقتــی پیامبر  ژ نمــاز صبح را در 

ســفر می‌خوانــد« ایــن اســت کــه در مســیر ســفر توقــف 
می کرد و نماز بصــح را بهجا مــی آورد. در جملٔهٔ »از مرکب 

خود پیاده می‌شــد و کمــی‌ پیادهروی می کــرد« »راحله« 
بهمعنــای شــتری اســت کــه برای ســفر مناســب بــوده و 

مــا  زمــان  در  می شــود.  نگــهداری  کار  ایــن  بــرای   
ً
معمــولاً

می تــوان آنرا بــه خودرو و وســایل نقلیٔهٔ مشــابه تشــبیه 

کرد. 

پس پیامبر  ژ سوار بر مرکب و در معیت و همراهی 

یارانش بهسفر میرفت، و برای استراحت شبانه مدتی را 

توقــف می کــرد، و پــس از ادای نمــاز بصح پیــش از آن که 

سوار بر مرکبش شود مدتی را پیاده روی می کردند. 

پیاده روی برای مســافر و غیر مسافر مفید است. زیرا 

نشستن طولانی در وســیلٔهٔ سواری چه شــتر باشد و چه 

خودرو و یا وسیلٔهٔ دیگر، برای بدن زیان آور است. و از نظر 

پزشکی و سلامتی پیاده روی برای انسان مفید است؛ هم 
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بعهنوان ورزش و هم بهمنظور مراقتب از سلامت بد. 

پزشکان می گویند که نشستن طولانی مدت در حین 

سفر و کم تحرکی ممکن است باعث لخت‌ه شدن خون در 

پاها و انسداد رگ ها شود. این لختهها حتی ممکن است 

به ریه برســند و منجر بــه آمبولی ریه )لختــٔهٔ خطرناک در 

ری(ه شــوند. این موضوع بهویژه در بیماران قلبی، افرادی 

که رگ های واریسی دارند، و کسانی که پیش از این دچار 

لخته در پا یا ریه شده اند بسیار جدی تر است.

از  هــر  مســافران  کــه  می شــود  توصیــه  بنابرایــن 

چندگاهی از صندلی برخیزند و کمــی راه بروند تا جریان 

خون در پاهایشان بهحرکت بیفتد. 
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راه 18 تکبیر و تسبیح در 

ــا 
َ
نَ

ْ
لْ
َ
زَ

َ
نَ وإِِذا  ــا، 

َ
بََّرْْنَ

َ
كَ ــا 

َ
نَ

ْ
عِِصدْ إِذِا  ــا 

َ
نَّ

ُ
»كُ ــالََ: 

َ
قَ   جابــرٍٍ  عــن 

سبََّحْْنا«. رواه ابلخاري.

ترجمه: 

جابــر  روایــت کرده اســت: »ما وقتــی بــالا می رفتیم 
 از تپه یــا بلندی(، تکبیــر )یعنی الله اکبــر( می گفتیم و 

ً
)مثلاً

هنگامی که پایین می آمدیم، تســبیح )یعنی ســبحان الله( 
می گفتیم«. به روایت بخاری 

پیامبر خدا ژ در ههمحال خدا را بسیار یاد می کردند، از 

جمله در مسیر سفر. 
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 شرح حديث:
 از تپه 

ً
جابر  می‌گوید: »ما وقتی بالا میرفتیم )مثلاً

یا بلندی(، تکبیر )اللهاکبر( می گفتیم و هنگامی که پایین 

می آمدیم، تبسیح  )سبحان الل(ه می گفتیم. از راه و روش 

و ســنت پیامبــر ژ در ســفر این بــود که هــر گاه بــه مکان 

مرتفع و بلندی مانند کوه یا تپه میرســید می گفت: »الله 

پســت  جــای  یــا  و  سراشــیبی  و  دره  بــه  گاه  هــر  و  اکبــر« 

میرســید می گفــت: »ســبحان اللــه« یــاران او نیــز چنیــن 

می کردند. 

بعدالله بن معر رضی الله عنهما گفته اســت: »پیامبر 

ژ و ســپاهش هــر گاه از بلنــدی عــبور می‌کردنــد تکبیر 
می گفتند و هر گاه پایین می آمدند تسبیح می گفتند و 
نماز هم بر همین اساس تنظیم شد.«)))  یعنی در رکوع و 
گفتــه  تســبیح  اســت،  آمــدن  پاییــن  حالــت  کــه  ســجده 

می شــود؛ و در قیام )ایســتادن( که حاتل بالا رفتن اســت 

تکبیر گفته می شود. 

1- بهروایت ابوداود
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پیامبر ژ به کسانی که قصد سفر داشتند نیز توصیه 

می کــرد کــه همین گونه معــل کننــد. چنان که مــردی نزد 

پیامبر ژ آمد و عرض کرد: »ای رسول خدا، من قصد سفر 

دامر، پس مــرا وصیتی کــن« پیامبر ژ فرمودنــد: »تقوای 

الهی را پیشه کن و در هر مکان بلندی تکبیر بگوی«.  وقتی 

هُُمََّ اطْْوِِ 
َ
آن مرد از نزد پیامبر ژ رفت، ایشان دعا کردند: »الَّل

رََ«)))  »خدایــا زمین را برای او 
َ
يْْهِِ السََّــفَ

َ
وِِّنْْ عََلَ

َ
، وََهَ

َ
رْْضَ

َ �لْأَ
هُُ ا

َ
لَ

کوتاه گردان )راه را برایش آســان و کوتاه کن( و ســفر را 
برای او آسان نما«. 

و نیــز از راه و روش پیامبــر ژ ایــن بــود کــه هــرگاه از 

جنــگ، یا حــج، یــا معــره بــاز می گشــت به هــر بلنــدی که 

هََ 
َ
 إِِلَ

الَا
میرسید سهبار تکبیر می گفت و سپس می‌فرمود: »

ى 
َ
وََ عََلَ

ُ
، وََهُ

ُ
هُُ احََلمْْدُ

َ
، وََلَ

ُ
كُ

ْ
هُُ امُُللْ

َ
هُُ، لَ

َ
 لَ

َ
رِِيكَ

َ
 شَ

الَا
هُُ 

َ
 اللََّهُُ وََحْْدَ

الَّا
إِِ

ا 
َ
ونََ، لِِرََبِّنَِ

ُ
ونََ، سََــاجِِدُ

ُ
ائِِبُُونََ، عََابِِدُ

َ
دِِرٌيٌ، آيِِبُُونََ، تَ

َ
ــءٍٍي قَ

َ
لِِّ شَ

ُ
كُ

ابََ 
َ
حْْزَ

َ
مََ الأَ

َ
ــزَ

َ
هُُ وََهَ

َ
صََــرََ عََبــدَ

َ
هُُ وََنَ

َ
 اللََّــهُُ وََدَع

َ
قَ

َ
ونََ، صََــدَ

ُ
حََامِِــدُ

ه«)))  )معبــودی به حــق جز الله نیســت، یکتاســت، 
َ

وََحــدَ

1- روایت ترمذی

2- روایت بخاری
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شریکی ندارد، فرمانروایی و ســتایش از آنِِ اوســت و او 
بازگشــت کنندگانیم،  اســت.  توانمنــد  چیــزی  هــر  بــر 
و  ســجدهکنندگان،  عبادت کننــدگان،  توبه کننــدگان، 
برای پروردگارمان سپاس گزاریم. خدا به وعدهاش وفا 
بــه  را  یــاری داد و احــزاب )دشــمنان(  را  بنــدهاش  کــرد، 

تنهایی شکست داد.(
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با هم سفران19 خوش  اخلاقی 

 
ً
ــهُُ ومعاذاً

َ
عن أبي موســى الأشــعري : نََّأ النبيََّ ژ بََعثَ

رََا، 
ِ
فِّ

َ
نَ

ُ
ــرََا ولا تُ

ِ
عََسِِّــرََا، وبََشِّ

ُ
إلى الينِِم فقــالََ: )يََسِِّــرََا ولا تُ

ا( رواه ابلخاري ومسلم.
َ
لِِفَ

َ
تَ

ْ
خْ

َ
طََاوََعََا ولا تَ

َ
وتَ

ترجمه: 

از ابوموســی اشعری  روایت شــده است که پیامبر 

اکرم ژ او و معاذ بن جبل  را به یمن فرستاد و به آن ها 
فرمود: »آسان بگیرید و سخت نگیرید، مژده دهید و بیزار 
نکنیــد.«  اخــتلاف  و  باشــید  ســازگار  یکدیگــر  بــا  و  مکنیــد، 

به روایت بخاری و مسلم. 
ســفر را »ســفر« نامیده اند، چون پرده از اخلاق انسان بر 

می‌دارد. روزی معر بن خطاب  مــردی را دید که از دیگری 

تعریــف و تمجید می کــرد. پرســید »آیا با او ســفر کــرده ای؟« 

نزدیکــی  معاشــرت  او  بــا  »آیــا  پرســید:  »نــه«.  داد:  پاســخ 

را  او  پــس  گفــت: »    معــر  »نــه«.  گفــت:  داشــتهای؟« 

نمی شناسی«. 
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آری، سفر اخلاق انســان را آشکار می ســازد؛ بزرگواری یا 

یــا  فعالیتشــان  تندخویی شــان،  یــا  بردبــاری  بخلشــان، 

تنبلی شان را نشان می‌دهد. این ویژگی در سفرهای گذشته 

بــود آشــکارتر و  بــا ســختی و مشــقت بیشــتری  کــه همــراه 

برجستهتر بود. هرچند ســفرهای امروزی آســان تر شده  اند، 

هنوز هم می توان در سفر اخلاق افراد را کشف کرد. 

 شرح حديث:

پیامبر ژ  فرمودند: »آســان بگیرید و ســخت نگیرید«. 

پیامبر ژ ابوموســی اشــعری و معاذ بن جبــل  را به یمن 

فرستاد. یمن سرزمینی دور از مدینه و در جنوب شهب جزیرٔهٔ 

عربســتان بود، راه رســیدن بــه آن جا با شــتر، حــدود پنج روز 

طول می کشــید. این دو صحابی گرامی در طول این مسیر با 

هم همراه بودند، و همچنین بعد از رسیدن به یمن، در زمان 

اقامتشان نیز همراه و همکار بودند.

ژ آن هــا را بــه مجموعــهای از  ب‌ههمیــن دلیــل، پیامبــر 

توصیههــا ســفارش نمــود تــا ایــن همراهی برایشــان آســان 

از  پرهیــز  مــدارا،  نرمــی،  بــر  مبتنــی  توصی‌ههــای  شــود؛ 
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سختگیری و خشونت. همچنین این توصیهها نهتنها برای 

رابطه بین خودشان بود، بلکه مربوط به شیؤهٔ برخورد آن ها 

با مردمی بود که بهسوی خدا دعوتشان می کردند.

همچنیــن فرمودنــد: »با هــم ســازگار باشــید و اختلاف 

نکنید«. پیامبر ژ این دو صحابی بزرگوار را توصیه کرد که با 
یکدیگر ســازگاری داشــته باشــند، و از ســر مــدارا و همراهی 

رفتار کنند، هر یک دیگری را بپذیرد و از او حرف شنوی داشته 

باشــد، با نرمی و خوشرفتــاری با هــم تعامل کننــد و تا حد 

امکان از اختلاف، جدل و ناسازگاری پرهیز کنند. زیر اختلاف 

زیــاد در میــان هم ســفران، یــا ســختگیری در رفتــار، باعــث 

می شود که انسان از سفر خســته و دلزده شود، و ادامٔهٔ راه 

برایش سخت و ناخوشایند گردد. گاه ممکن است اخلاق بد 

و ناســازگاری هم ســفر، انســان ر‌ا بــه جدایــی، قهــر یــا نــزاع 

بکشاند و مشــقت ســفر با بدخلقی و کجرفتاری هم سفر دو 

چندان شود. 

بههمین دلیل ســلف صالح به اخلاق نیک و مهربانی در 

  سفر اهمیت فراوانی می دادند. چنان که انس بن مالک

می گوید: »من با جریر بن عبدالله بجلی  به سفر رفتم، 
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او در طول سفر به من خدمت می کرد. به او گفتم: »این کار 
را نکن!« پاســخ داد: »من دیدم کــه انصار چگونه بــا پیامبر 
ژ رفتار می کنند، پس با خود عهد کردم که هرگاه با یکی 

از آنان همراه شوم او را گرامی بدارم«))).  

این در حالــی بود که جریر از لحاظ ســنی از انس بزرگ تر 

بــود. همچنیــن پیامبــر ژ فرمودنــد: »بهترین دوســتان نزد 

خدا، آن هایی هســتند که برای دوست خود بهتر باشند؛ و 
بــا  کــه  هســتند  آن هایــی  خــدا،  نــزد  همســایگان  بهتریــن 

همسایه شان بهتر رفتار کنند.« )))

از جمله مظاهر خوش خلقی با هم سفران، داشتن رفتار 

نرم و خوش برخورد بودن با آنان و یاری رســاندن به آن ها در 

هنگام نیاز – چه نیاز مالی باشد و چه نیاز دیگر- است. پیامبر 

را بهخاطــر هم یــاری و کمکرســانی و  ژ قبیلــٔهٔ اشــعری ها 

همدردی در ســفر ســتود و فرمودند: »اشــعریان، هــرگاه در 

غــذای  مدینــه  در  یــا  می شــد،  تمــام  تدارکاتشــان  جنــگ 

۱- بهروایت مسلم. 

2- روایــت دارمی و امــام احمد و ســند آن صحیح اســت، و حاکــم آنرا صحیح 

دانسته و امام ذهبی با وی موافقت کرده است.
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خانوادههایشــان کم می شــد، غذایی را که داشتند در یک 

پارچه جمع می کردند، ســپس آن را به طور مســاوی در یک 

ظرف میــان خود تقســیم می کردنــد. آنان از من هســتند و 

من از آنانم.«)))  یعنی پارچهای را روی زمین پهن می کردند و 

هر کس غذایی را کــه برایش باقی مانده بــود – مانند خرما، 

پنیر خشــک، نان و مانند آن- می آورد و روی آن می گذاشت، 

ســپس غذا را بهطور مســافی میان خود تقســیم می کردند، 

ایــن، نمونــهای از تکافــل اجتماعی میــان آن ها بود؛ تــا مبادا 

یکی از آن ها غذا داشته باشد و دیگری محروم بماند. 

همچنین لازم اســت فرد، در ســفر احترام همراهانش را 

حفظ کند، برنامٔهٔ سفر و ترتیب کارهای گروه را عرایت نموده 

و مطابق میل و راحتی دیگران رفتار کند. 

در این باره می خواهم برایتان از یکی از دوستانم بگویم 

کــه بارها با مــن به کشورهــای مختلف ســفر کرده اســت. او 

مردی با خلاق، خوشرفتار، و طالب علم و دانش اســت؛ اما 

گاهــی کارهایــی انجــام می‌دهد کــه همراهانــش را ناراحت 

می کند، هــر چند این کارها ممکن اســت در ظاهر کوچک به 

۱- بهروایت بخاری و مسلم.
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نظــر برســند. از جملــه در ســال ۱۴۲۸ هجــری قمــری – ۲۰۰۸ 

میلادی با هم به مصر سفر کردیم. طبق عادت، ما در سفرها 

در یــک آپارتمــان ســکونت می گزیدیم، و هــر یک از مــا اتاقی 

مستقل داشت که وسایل شخصی خود را در آن قرار می داد. 

اما دوســتم گاهی بــدون اجازه، بــهطور نازیبا و نامناســب از 

وســایل شــخصی مــن اســتفاده می کرد. مــثلا، می دیــدم که 

دمپایــی ام کــه همیشــه کنــار در ورودی آپارتمــان بــود حــالا 

جلــوی در حمام افتاده و خیس شــده اســت. وقتــی پیگیری 

حمــام  بــرای  و  برداشــته  آنر‌ا  او  کــه  می دیــدم  می کــردم، 

استفاده کرده، چون دمپایی خودش داخل اتاق دورتر بوده، 

و دمپایی من به او نزدیک تر بوده است، با این که این دمپایی 

برایــم ارزشــمند و مهــم بــود، امــا او بــه ایــن مســائل توجــه 

نمی کرد. یا این که وقتی در اتاقم باز بود، نگاهش به شیشــه 

عطــری کــه کنــار کیفــم گذاشــته بــودم می افتــاد. وارد اتــاق 

می شد، آنرا بر می داشت، استفاده می کرد و بلاس هایش را 

خوش بو می کــرد، و بعد عطــر را نه در اتاق مــن، بلکه در اتاق 

خــودش یــا در ســالن رهــا می کــرد. وقتــی مــن آمــادٔهٔ رفتــن 

می شدم، عطرم را در کیف یا اتاقم پیدا نمی کردم، و بی‌خبر 

بودم که او آنرا برداشته است! 
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مورد دیگر این که شب ها قبل از خواب، شارژر موبایلم را 

 
ً
ب‌ه برق می زدم تا بصح که بیدار می‌شوم باتری موبایل کاملاً

شارژ شده باشد و بتوانم تا چند ساتع از آن استفاده کنیم. 

اما دوستم که شب ها در سالن بیدار می ماند، وقتی می دید 

شارژ موبایل خودش تمام شده و اتاق خودش دورتر است، 

وارد اتاق من می شد، گوشی ام را از شارژ می کشید و شارژر 

را بر می داشــت، گوشــی خــودش را شــارژ می کرد، و ســپس 

آنرا در ســالن رها می کرد و یــا به اتاقش می بــرد و به خواب 

میرفت. 

 
ً
بصح که من برای نماز بیدار می شــدم، با گوشــی کاملاً

بــود!  شــده  ناپیــد  هــم  شــارژر  و  می شــدم  روبرو  خامــوش 

نمی دانستم باید در سالن دنبالش بگردم یا در اتاق دوستم 

یا در آشپزخانه! و در همان حال، دوستم با خون سردی کامل 

وضــو می گرفت، انگار که هیــچ کاری نکــرده، در حالی که من 

نزدیک بود از شدت ناراحتی منفجر شوم! 

در ســوئیت آپارتمــان مــا یــک آشــپزخانٔهٔ کوچــک وجود 

داشــت کــه در آن بــرای خودمــان و میهمان هایمــان چــای و 

 در سفر، اقامت در سوئیت 
ً
قهوه درست می کردیم. من اصولاً
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آپارتمان را بیشــتر از هتل دوست دامر، چون خدمات کاملی 

بــرای  و  دارد  متعــدد  اتاق هــای  و  ســالن  آشــپزخانه،  دارد، 

پذیرایی از دوستان، مناسب‌تر از هتل هاست. 

خلاهص این که یکی از دوستان هم سفرم تماس گرفت و 

دوستش را برای دیدار به آپارتمان دعوت کرد. میهمان بعد از 

نماز صعر آمد، در زد و دوســتم در را برایش بــاز کرد. میهمان 

وارد شد و من در همان لحظه مشــغول کار با لپ تاپم بودم، 

بررســی  نهایــی  چــاپ  بــرای  را  کتابــم  از  نســخهای  داشــتم 

می کردم. برخاستم و از میهمان دوستِِ هم سفرم استقبال 

کردم و با او بهگفتگو نشســتم. چند دقیقهای نگذشــته بود 

گفــت:  دســتوری  لحنــی  بــا  و  کــرد  مــن  بــه  رو  دوســتم  کــه 

»ابوبعدالرحمن! برو قهوه درســت کن، خرما را هم فراموش 

نکــن!« آن هــم این گونــه، بــدون مقدمه، بــدون ملاحظــه! در 

حالی کــه میهمــان، میهمــان خــودش بــود و طبیعی بــود که 

خودش باید کارهای مربوط به پذیرایی از او را انجام می داد. 

با این حال، گفتم: چشم، و به آشــپزخانه رفتم، قوری را روی 

مقدمــات  آماده کــردن  بــه  کــردم  شروع  و  گذاشــتم  شــعله 

پذیرایی، تا قهوه بجوشد! چند دقیقه بعد صدایش بلند شد 

و فریاد زد: »ای عریفی، زود باش قهوه رو بیار!« گویی هارون 
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الرشــید اســت که فریاد می زند: »ای غلام! غذا را بیــاور!« این 

نوع برخورد نه فقط برای من، بلکه برای سایر هم سفران نیز 

آزاردهنده بــود. و اگر یک روز از اتاقت به ســالن بیای و ببینی 

لپ تاپت در دستان اوست و دارد با آن، کارهای شخصی اش 

 اگــر بــا او برای 
ً
 تعجــب نکــن! یــا مــثلاً

ً
را انجــام می دهــد الاًص

گردش بیرون بروی و ســوار تاکســی شوید تا به بــازار بروید، 

تعجب نکــن اگــر ببینــی او کتابــی را از اتاق تــو برداشــته و با 

چنیــن  کــه  حالــی  در  بخوانــد!  مســیر  در  تــا  آورده  خــودش 

بــرای  پــر رف‌توآمــد اســت و فرصتــی   
ً
گردش هایــی معمــولاً

مطالعه نیتس. 

یادم هســت یک بار برای گردش بــیرون رفتیم و دیدم او 

جلــد پنجــم کتــاب »دءر تعــارض العقــل والنقــل« اثــر شــیخ 

الاسلام ابــن تیمیه رحهم اللــه را با خودش آورده اســت! این 

 بــرای 
ً
کتــاب، اثــری معیــق و دقیــق در تفکــر اســت کــه الاًص

مطالعه در گردش مناسب نیتس. او این کتاب را از اتاق من 

برداشته بود. نگران شــدم که نکند کتابم را گم کند. وقتی از 

تاکســی پیاده شــدیم، به او گفتم: »کتــاب را فراموش نکن!« 

وقتی وارد فروشــگاهی شــدیم، کتاب را روی میز گذاشــت و 

مشغول دیدن اجناس شد، و نزدیک بود کتاب را جا بگذارد، 
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چون هنگام بیرون رفتن، چند کیهس خرید به دست داشت. 

به او یادآوری کردم، و او گفت: »تو کتاب را کمی‌ نگ‌هدار!« من 

هــم کتــاب را گرفتــم و بــه او گفتــم: »خــب، وقتــی می دانــی 

فرتص مطالعه نیســت، چرا کتــاب را به همــراه می بری؟« در 

پاســخ گفت: »باید مرا تشویق کنی که از وقتم برای مطالعه 

اســتفاده کنــم، نهاین کــه مــرا سرزنــش کنــی که چــرا کتاب 

همــراه دامر!«. مــن خندیــدم و چیــزی نگفتم، چــون در طول 

ســا‌تعهای طولانی کــه در ســوئیت آپارتمان بودیــم ندیده 

بودم که حتی یک بار هم کتابی را برای مطالعه باز کند. 

بهیاد دامر که در ســال ۱۴۳۱ هجری قمری – ۲۰۱۱ میلادی 

بهکشور مراکش سفر کردیم و در شهر رباط اقامت داشتیم، 

در آنجا با شــماری از علما و دعوتگران دیــدار کردیم. تمصیم 

گرفتیم بصــح زود یکــی از روزها به شــهر فــاس برویــم که با 

خودرو دو ساتع فاصله داشت. قرارمان این بود که پیش از 

غروب آفتاب به رباط برگردیم، چون برای شــام، با گروهی از 

بزرگان و نیک اندیشــان قراری مهم داشــتیم کــه نباید در آن 

تأخیر می کردیم. 
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بصح زود به فــاس رفتیــم و در آن روز چند تــن از علما را 

دیدار کردیم. پس از نماز صعر، به بازار سنتی فاس رفتیم. ما 

چهار نفر، با هــم در بازار قدیــم می زدیم و گفتگــو می کردیم. 

هدیــه  خانواده هایشــان  بــرای  نیــز  دوســتان  از  برخــی 

می خریدند. وقتی فقط حدود یک ساتع به غروب خورشید 

باقی مانده بود، به دوستانم گفتم: »دوستان! وقت برگشتن 

است. ما باید حالا حرکت کنیم تا ســر موعد، برای شام، نزد 

آن بزرگان و افراد سرشناس برسیم. شایسته نیتس که دیر 

برسیم. بیایید از بازار خارج شویم تا دیر نشود.« 

ههم با هم راهی خروجی بازار شــدیم. اما درست وقتی 

از  یکــی  کــه  شــدم  متوجــه  بودیــم،  خروج  در  نزدیــک  کــه 

دوســتانمان همراه ما نیســت. پرســیدم: »فلانی کجاست؟« 

گفتند: »نمی دانیم« و بلخند زدند چون می دانســتند که من 

امــا  زدم،  زنــگ  همراهــش  تلفــن  بــه  افتــاده ام.  دردســر  بــه 

ایــن عــادت  ایــن عــادت همیشــگی اوســت؛  بــود!  خامــوش 

همیشگی اوست؛ همیشه شارژ گوشی اش تمام می شود و 

به آن بی توجه است. 
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بهناچار برگشــتم و بهدنبالش گشتم. بازار فاس، بازاری 

قدیمی و شــلوغ و مملو از جمعیت اســت. بهدنبالش گشتم 

ولــی پیدایش نکــردم. تــا این‌که ما ســه نفر مجبور شــدیم تا 

غروب آفتاب کنار دروازه بنشینیم و منتظر او بمانیم. بالأخره 

او را دیدیم که با آرامش خاصی می آید، و در حالی که دفتری 

در داشــت بــا خون ســردی کامل گفــت:‌ »ایــن دفتــر، معرش 

هشتاد سال اســت! آن را در یک مغازه فروش اشیای قدیمی 

را  ســخن  ایــن  طوری  خریــدم!«  درهــم  پنجصــد  بــا  و  دیــدم 

می گفت که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ گویی سهنفر در 

پیاده رو منتظــر او نمانده اند! از این خون ســردی اش نزدیک 

بــود از کوره در بروم! در حالــی کــه داشــتم از خشــم منفجــر 

کــردی،  معطــل  را  مــا  مــن!  »بــرادر  گفتــم:  او  بــه  می شــدم 

گوشی ات خاموش بود، و توجهی نداشتی که ما قرار مهمی 

داریم!« او صحبــت مرا قطع کــرد و گفت: »خب، چــرا این قدر 

عجله؟  مردم آنجا عــادت دارند تا دیروقت بیــدار بمانند. اگر 

یک ساتع دیر برسیم چه می شــود؟« و در حالی که مشغول 

 
ً
ورق زدن دفتــرش بــود جلوتــر از مــا راه افتــاد. مــن کــه واقعاً

بصعانیتم از بی خیالی او بهاوج میرسید اما چیزی نگفتم و 

بــده، مــن  را  از دوســتانم گفتــم: »سویــچ ماشــین  بــه یکــی 
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رانندگی می کنم!« از ههم جلو زدم و با شــتاب سوار ماشین 

راه ناگهــان گفت:»ابــو  بــازار فاصلــه گرفتیــم. در  از  شــدیم و 

 بایســت؛ می خواهم 
ً
بعدالرحمــن! اگــر بانکی باز بــود، لطفــاً

برای خانــواده ام در ریاض پول بفرســتم. برایم پیــام داده اند 

که خرجی شان تمام شده!«

انــگار زن و فرزندانــش در بیابانی خشــک و بی آب وعلف 

گیــر افتاده انــد، کــه اگــر در همیــن لحظه پــول به دستشــان 

نرسد، از گرسنگی و تشنگی می میرند!

با خــودم گفتــم: »واااای به خونســردی تــو! زمین چقدر 

بصور اســت که تو را تحمل می کند! کاش خــدا ذره ای از این 

خونسردی را هم به من می داد!«

و ابلته، برای انصاف باید بگویم که این دوستم در حاتل 

بخشــنده،  خوش قلــب،  خوش خلــق،  خوش بــرخورد،  کلــی 

مهربان و همصحتب خوبی است. اما گاهی در سفر کارهایی 

امــا  اســت،  طنزآمیــز  گاه  هرچنــد  کــه  می زنــد  ســر  او  از 

بی توجهی هایــی دارد که باعث دلخوری همراهان می شــود. 

من هم این خاطره ها را برای مثال آوردم، بعهنوان نمونهای 

از برخی رفقای ســفر که به احساســات همراهانشــان توجه 

نمی کنند و اهل همکاری و همراهی هم نیستند.
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حنُُ في سََــفرٍٍ مََع 
َ
ما نَ

َ
ديِِّر  قــالََ: بََينَ

ُ
عن أبي ســعيدٍٍ اخُل

 بََصََرََهُُ 
ُ

ه، فجََعََــلََ يََرِصفُِ
َ
ةٍٍ لَ

َ
يِِّب ژ إذ جاءََ رََجُُلٌٌ عََلى راحِِلَ

َ
انَّل

لُُ 
ْ

ضْ
َ
، فقالََ رََســولُُ اللهِِ ژ: »مََــنْْ كانََ مََعهُُ فَ

ً
 وشِِــمالاً

ً
يََميناً

لٌٌ مِِن زادٍٍ 
ْ

ضْ
َ
هُُ فَ

َ
ه، ومََن كانََ لَ

َ
هْْرََ لَ

َ
 بِِه عََلى مََن لا ظَ

ْ
ليََعُُدْ

َ
هْْرٍٍ فَ

َ
ظَ

ــرََ مِِن صأنــافِِ املالِِ ما 
َ
ذكَ

َ
 هل«، فَ

َ
 به عََلــى مََــن لا زادَ

ْ
ليََعُُدْ

َ
فَ

لٍٍ. رواهُُ مسلم.
ْ

ضْ
َ
ا في فَ

َ
حدٍٍ مِِنَّ

َ
 لأَ

َ
ه لا حََقَّ

َ
رََك، حتى يأرنا نَّأ

َ
ذَ

ترجمه: 

ابو ســعید خــدری  می گوید: ما در ســفری با پیامبر 
خدا ژ بودیم که مردی ســوار بر مرکب خــود نزد ما آمد و 
شروع کرد به نگاه کردن به اطراف، به راست و چپ. پیامبر 
خدا ژ فرمود: »هر کس وسیلهٔٔ سواری اضافی دارد، باید 
آن را در اختیار کسی بگذارد که وسیلهٔٔ‌ سواری ندارد؛ و هر 
کــس توشــه‌ )و آذوقــه ( اضافــه دارد، بایــد آن را در اختیــار 
کســی بگذارد که توشــه ای ندارد.« ســپس پیامبــر از انواع 
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دیگــر دارایی هــا نیــز یاد کــرد، تــا جایی که مــا گمــان کردیم 
هیچ کــس در امــوال اضافــی خــود حقــی نــدارد )یعنــی هر 

چیزی اضافه دارد باید به دیگران بدهد(. به روایت مسلم. 

گاهی در مســیر ســفر، افراد گوناگونی بــا یکدیگر همراه 

می شوند: فقیر و ثروتمند، ناتوان و توانمند، دانا و باتدبیر و 

نــادان و بی تجربه. از جمله آداب ســفر، همــکاری، هم یاری و 

تکامل میان این افراد است. 

 شرح حديث:
راوی می گوید: »ما در سفری با پیامبر خدا ژ بودیم 

که مردی سوار بر مرکب خود نزد ما آمد و شروع کرد به 
نگاه کردن به اطــراف.« صحابٔهٔ پیامبر ژ بارها با ایشــان 
هم سفر می شدند؛ برخی از این ســفرها برای جهاد بود و 

برخی دیگــر بــرای دعوت بهســوی خــدا و برخی نیــز برای 

ادای حــج و معــره. در یکــی از این ســفرها، مردی مســافر 

همــراه آنان شــد که بر شــتر خود ســوار بــود. او بــا حالتی 

نگــران، نگاهش را به اطــراف می چرخاند، گویــی چیزی را 

ژ او را دیــد و دریافــت کــه او  جســتجو می‌کــرد. پیامبــر 

نیازمند است. و هر کسی در پی برآورده کردن نیاز برادرش 
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باشــد خداوند نیز در پی برآورده کردن نیاز او خواهد بود. 

بنابراین پیامبر ژ بدون آن‌که آن مرد سخنی بگوید، برای 

برطرف کــردن نیاز آن مــرد و کمک به او پیش دســتی کرد. 

ایشــان فرمودند: »هر کس وسیلهٔٔ ســواری اضافی دارد، 

بایــد آن را در اختیــار کســی بگــذارد که وســیلهٔٔ‌ ســواری 
ندارد«. پیامبر ژبه هم ســفران خود دســتور دادند که به 
او و دیگر نیازمندان کمک کنند. اگر کســی شــتری اضافی 

دارد که خود از آن استفاده نمی کند، آنرا در اختیار کسی 

بگذارد که پیاده راه می رود و مرکبــی ندارد، تا او بتواند بر 

آن ســوار شــود و به مقصــد خود برســد. زیرا حرکت شــتر 

بدون سواره، در حالی که انسان نیازمند پیاده راه می‌رود 

ناپسند است، بهویژه در سفر. 

)و  توشــه‌  کــس  هــر  »و  فرمودنــد:  ادامــه  در  ایشــان 

آذوقه ( اضافه دارد، باید آن را در اختیار کسی بگذارد که 
توشــه ای ندارد.« یعنی اگر کســی غذایی یا نوشیدنی ای 
بیش از نیاز خود دارد، آنرا بهکسی بدهد که چیزی برای 

خوردن نــدارد؛ همانند مســافر فقیــری که غذایــش تمام 

شده و چیزی برای خوردن نیافته است. 
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ســپس   « می گویــد:  ادامــه  در    خــدری  ابوســعید 

پیامبر از انواع دیگر دارایی ها نیز یاد کرد، تا جایی که ما 

گمــان کردیــم هیچ کــس در امــوال اضافــی خــود حقــی 

بــه دیگــران  نــدارد )یعنــی هــر چیــزی اضافــه دارد بایــد 

بدهد«.

پیامبــر ژ شروع کــرد بهنام بــردن از اقســام مختلف 

دارایی هــا: مــثلا اگــر کســی ظــرف اضافــه دارد، یــا بلــاس، 

کفش، وسیله یا هر چیز دیگری که ممکن است مسافر به 

آن نیاز پیدا کند، اما خودش به آن نیاز ندارد، باید آنرا در 

اختیار دیگران بگذارد تا زمانی که خود نیازی به آن ندارد. 

ابوســعید خدری  می گویــد: تا جایی کــه ما گمان 

کردیــم هیچ‌کــس در امــوال اضافــی خــود حقــی نــدارد 

)یعنی هر چیزی اضافه دارد باید به دیگران بدهد(. یعنی 

ما چنــان تحــت تأثیر ســخنان پیامبــر ژ قــرار گرفتیم که 

تــصور کردیــم هیچ  یــک از مــا حق نــدارد چیــزی کــه مازاد 

اختیــار  در  آنرا  بایــد  بلکــه  نگــهدارد،  را  اســت  نیــازش 

هم سفران نیازمندش قرار دهد. 

پس هر کســی چیزی اضافی با خود دارد و برادری که 
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با او هم ســفر اســت به آن نیازمند اســت، بایــد آنرا به او 

بدهــد و از کمک کردن بــه او در�یــغ نورزد. زیــرا خداوند در 

برابر ایــن کار پــاداش بزرگی بــه او می دهد، و هــر چه نیاز 

آن فرد بیشــتر باشــد، پاداش آن صدقه و کمک نیز بزرگ‌تر 

خواهد بود. 

یاریرســانی و مهربانی نتبس به هم ســفران، بهویژه 

اهمیــت  باشــند  خردســال  یــا  بیمــار  ضعیــف،  آن هــا  اگــر 

بیشــتری می یابــد. همچنین عرایت حــال بانــوان و توجه 

ویژه به شرایط آن ها مورد تأکید است. 

بــاز  ســفر  از  ژ  پیامبــر  کــه:  اســت  آمــده  روایتــی  در 

می گشــت. در میان همراهانش مــردی خوشصدا بهنام 

ــه حــضور داشــت. او بــرای شــترها آواز می خوانــد، 
َ

نجََشَ
َ
أَ

یعنی با صدایی  آهنگین اشــعاری را می خواند تا شترها با 

نشــاط حرکت کنند. این کار باعث می شــد شــترها سر�یع 

بروند. برخی از شتران، کجاوه)))  داشتند که در هر کدام از 

1- کجاوه )به عربی هودج( محملی اســت که از چوب ساخته می شود و اطراف 

آنرا بــا پارچــه می پوشــانند و بــر روی شــتر قــرار می دادنــد و زن هــا در آن 

می نشستند.
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آن ها زنی نشســته بود. پیامبر ژ به او فرمود: »وای بر تو 

بــاش!«)))   بلورین هــا  مراقــب  بــران،  آرام تــر  أنجشــه!  ای 
منــظور از »بلورین هــا« زنــان بودنــد؛ زیــرا خواندن اشــعار 

آهنگین، سبب می شد شــتران تند تند راه بروند و ممکن 

بود زنان از کجاوه بیفتند و آسیب ببینند. 

در پایان، باید گفت که سخن گفتن از هم یاری و کمک 

متقابــل در ســفر به ایــن معنا نیســت که انســان بــه باری 

سنگین برای هم سفرانش تبدیل شود؛ برای مثال زیاد از 

آن ها پول بخواهد و یا مدام از وسایلشــان اســتفاده کند. 

چنین رفتاری از نظر شــرعی ناپســند اســت. پیامبــر ژ با 

یارانش پیمان بســت و فرمــود: »و این که از مــردم چیزی 

درخواســت نکنید«))).  وقتی حج کــه از ارکان دین اسلام 
است تنها بر کسانی واجب شــده که توان مالی و وسیلٔهٔ 

سفر دارند، و بر کســی که هزینٔهٔ ســفر ندارد، حج برای او 

واجب نیتس تا مبادا باری بر دوش دیگران شود، حال در 

مورد سایر سفرها چگونه است؟ 

1- روایت بخاری و مسلم

2- بهروایت نسائی.
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21
با دیدن  خوشحال شدن مسافر 

نشانهٔٔ نیک )فال خوب(

رََجََ 
َ
ا خَ

َ
انََ يُُعْْجِِبُُهُُ إِِذَ

َ
بِِيََّ ژ كَ

َ
نََّ انَّل

َ
سِِ بْْنِِ مََالِِكٍٍ : أَ

َ
نَ

َ
عن أَ

جِِيحُُ. رواهُُ الترمذي.
َ
، يََا نَ

ُ
نْْ يََسْْمََعََ: يََا رََاشِِدُ

َ
لِِحََاجََةٍٍ أَ

ترجمه: 

از انس بن مالک  روایت شده است که پیامبر اکرم 

می رفــت،  بــیرون  کاری  بــرای  وقتــی  داشــت  دوســت  ژ 
بشــنود کــه کســی می گویــد: »ای راهیافتــه! ای کامیــاب!« 

به روایت ترمذی

بدبینی و سوءظن به آینده، لذت سفر را از بین می برد و 

خوشــی را برای همراهان نیز خراب می کند. اما خوش بینی، 

حسن ظن به خدا، و چشم داشت به فضل، بخشش و نیکیِِ 

پروردگار، مایــٔهٔ آرامــش و اطمینــان خاطــر بــرای دل و ذهــن 

است.
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 شرح حديث:
انس بن مالک  می گوید: »پیامبر ژ دوست داشت...« 

پیامبر ژ شخصیتی پاک و نیکوسرشت بود که جز چیز نیکو را 

دوســت نداشــت. زیبایــی و نیکــی را می پســندید و از زشــتی و 

ناپســندی بیزار بود. و این گرایش خود را نیز به یارانش آموزش 

می داد تا آن ها را تربیت و آگاه کند. 

انــس  در ادامــه می گویــد: »وقتــی بــرای کاری بــیرون 

می‌رفت« یعنی زمانــی که پیامبر ژ برای ســفر، یا انجام کاری 
در بــازار، یا ملاقات با هیئتی، یــا برای رفع هر نوع نیــاز و یا انجام 

فعالیت دیگری از خانه بیرون میرفت. راوی می گوید: »دوســت 

در  ژ  پیامبــر  کامیــاب!«  ای  راهیافتــه!  »ای  بشــنود:  داشــت 

زندگــی اش همــواره خوش بیــن بود و از فــال نیــک در هر چیزی 

خوشش می آمد. از جمله نمونههای این خوش بینی آن بود که 

وقتــی بــرای ســفری یــا کاری بــیرون میرفــت، دوســت داشــت 

ســخنانی بشــنود که حاکی از امید و نوید و خوش بینی باشد؛ 

مانند این که بشنود کســی دیگری را صدا می زند: »ای راشد!« و 

»رشد« بهمعنای هدایت بهسوی راه درست است؛ و یعنی: »ای 

کســی که به راه راســت هدایت شــده ای« یــا »ای ره یافتــه« و یا 
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بشنود: »ای نجیح« و نجاح یعنی رســتگاری و موفقیت در کار و 

کامیابی؛ یعنی: »ای کسی که پیروز و موفق شده ای و حاجتش 

موجــب  کــه  جنــس  ایــن  از  ســخنانی  اســت«.  شــده  بــرآورده 

خوش بینی می شــود ماننــد: »پــیروز«، »سپاســگزار« و امثال آن 

برای پیامبر ژ خوشایند بود. 

بنابراین انسان مســافر می تواند هر چیزی را که می بیند و 

یا می شنود به فال نیک بگیرد. برای مثال اگر وارد فرودگاه شد و 

شنید که کسی نام نیکویی بر زبان می‌آورد، یا کارمندی که با او 

بــرخورد داشــت، نامــش نشــانٔهٔ شــادی و امیــد بــود، یا بــا روی 

خوش با او برخورد نموده و به گرمی از وی استقبال کرد و به او 

خوش آمد گفت، هٔهٔم این ها مایٔهٔ دلگرمی و امیدواری است. 

بیشتر نامهای مردم، اسم های خوب و زیبایی هستند که 

انســان می تواند شــنیدن آن هــا را به فــال نیک بگیــرد. چنان‌که 

پیامبــر ژ در صلح حدیبیه با هــزار و چهاصرد تــن از یاران خود 

همراه بود و مدت زیادی منتظر ماندند تا قریش به آن ها اجازه 

دهد برای ادای معره وارد مکه شوند. در آن زمان، قریش مردی 

ب‌هنام ســهیل بــن معرو را بــرای مذاکــره بــا پیامبر ژ فرســتاد. 

وقتی پیامبر ژ او را دید که می آید به یاران خود فرمود: )سُُهِِّلََ 
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م( یعنی »کار شــما آسان شد« با این که ســهیل در آن زمان 
ُ
مرُُکُ

َ
أَ

هنوز کافر بود.)))  

پس، حس خوش بینی در دل مســافر، مایــٔهٔ لذت و آرامش 

 تأثیــری در 
ً
او در ســفر می شــود، گرچــه نامهــا و چهره هــا واقعــاً

الهــی تغییــر  قــدر  و  را در قضــا  سرنوشــت ندارنــد و هیــچ چیــز 

نمی دهند، بلکه تنها احساساتی درونی و ذهنی هستند. 

روزی بعداللــه بن بعاس  با گروهی از یارانش نشســته 

بود. پرنده ای از بالای سرشــان پرواز کرد و بــا صدای بلند شروع 

کــرد به نالــه و فریاد کــردن. یکــی از حاضــران گفت: »خیــر، خیر« 

یعنی امیدوامر که نشانٔهٔ خیر و خوبی باشــد نه شر. ابن بعاس 

در پاســخ گفت: نــه خیر اســت و نه شــر. یعنی به ایــن صدا هیچ 

معنــای خاصــی ندهیــد، ایــن فقــط پرنــده ای بود کــه فریــاد زد، 

همان طور که اگر چیزی خورده یا نوشیده بود این کار را می کرد. 

1- ســهیل بن معرو  در جریان فتح مکه اسلام آورد و اسلام او نیکو و اســتوار 

بــود. پــس از آن، در راه دفــاع از اسلام و در جنگ بــا مرتدان پــس از وفات 

پیامبر ژ، مواضع شجاعانه و تأثیرگذاری از خود نشان داد.
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دعای هنگام منزل گزیدن 22

الََ: 
َ
يََب ژ قَ

َ
تِِ حََكِِيــمٍٍ رضی اللعهنها نََّأ انَّل

ْ
 بِِنْ

َ
ةَ

َ
وْْلَ

َ
عََنْْ خَ

امََّاتِِ مِِن 
َ
لِِماتِِ اللــهِِ اتَّل

َ
 بكَ

ُ
عُُــوذُ

َ
الََ: أَ

َ
قَ

َ
 فَ

ً
ــزِلِاً

ْ
لََ مََنْ

َ
ــزَ

َ
)مََنْْ نَ

زِلِهِِ( 
ْ
حِِلََ مِِــن مََنْ

َ
ى يََرْْتَ

َ
رََّهُُ شــيءٌٌ حتَّ

ُ
مْْ يََضُ

َ
، لَ

َ
قَ

َ
لَ

َ
ــرِِّ ما خَ

َ
شَ

رواه مسلم

ترجمه:
از خوله بنت حکیم رضی الله عنها روایت شده است 
کــه پیامبــر ژ فرمودند:»هــر کــس در منزلــی فرود آید و 
( یعنی 

َ
قَ

َ
لَ

َ
رِِّ ما خَ

َ
امََّاتِِ مِِن شَ

َ
لِِماتِِ الهِِل التَّ

َ
 بكَ

ُ
عُُوذُ

َ
بگوید: )أَ

)به کلمــات کامــل خدا پنــاه می بــرم از شــرّّ آنچــه آفریده 
اســت(، هیچ آســیبی به او نخواهد رســید تا زمانی که از 

آن مکان کوچ کند.« به روایت مسلم 
پیامبر خدا ژ به ما اذکاری را آموختهاند که در بصح 

و شــام بخوانیــم، اذکاری را کــه هنــگام خــواب بگوییــم، و 

اذکاری را که هنــگام فرود آمدن در منزلی در ســفر به زبان 

آوریم.
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 شرح حديث:

 پیامبــر ژ فرمودنــد: »هر کــس در منزلــی فرود آيد« 

یعنی ممکن است سفر برای مســافر طولانی شود و او نیاز 

پیدا کنــد در میانــٔهٔ راه برای اســتراحت، نماز خوانــدن، و یا 

رفع نیازهای طبیعــی در جایی توقف کند. این مکان ممکن 

سرویس هــای  و  حمامهــا  در  یــا  باشــد،  بیابــان  در  اســت 

و  هتل هــا  در  یــا  راهــی،  بیــن  معومــی  بهداشــتی 

آمــاده  مســافران  از  پذیرایــی  بــرای  کــه  مســافرخانههایی 

شده اند، یا هر مکان دیگری از این دست. 

ایشــان می فرمایند: »اگر بگوید: به کلمات کامل خدا 

پناه می بــرم« یعنی هر گاه مســافر در طول ســفر یا هنگام 

رســیدن به مقصد خود در جایی منزل گزید، ایــن ذکر را در 

همــان لحظــٔهٔ نخســت فرود آمــدن بــر زبــان جاری ســازد، 

یــان، 
ّ
از آزار جنّ بهخواســت خداونــد خــود او و فرزندانــش 

شــیاطین، عقرب ها، حشــرات موذی و مانند آن ها در امان 

خواهد بود تا زمانی که از آن مکان کوچ می کند. 
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امََّاتِِ« 
َ
لِِماتِِ اللهِِ اتَّل

َ
 بكَ

ُ
عُُوذُ

َ
و معنای این که می گوید:‌ »أَ

)به کلمات کامل خدا پناه می برم( این است که: بهکلمات 
کامل و بی نقص خدا پناه می بــرم و به آن ها چنگ می زنم؛ 

کلماتــی که در فضــل، برکت و سودشــان کامل انــد. مراد از 

»کلمــات خــدا« نامها و صفــات اوســت، و نیز شــامل قرآن 

کریــم نیــز می‌شــود، چــرا کــه آن هــم کلام خداونــد متعال 

است. 

« یعنی: از شــرّّ 
َ

ــقَ
َ
لَ

َ
ــرِِّ ما خَ

َ
در ادامــه می فرمایــد: »مِِــنْْ شَ

یــان و شــرّّ جــانوران و 
ّ
آنچــه خــدا آفریــده، از جمله شــرّّ جنّ

حیواناتی که ممکــن اســت آزار و ضرری از آن ها برســد، به 

خدا پناه می برم.

پــس از آن می فرماینــد: »هیچ آســیبی بــه او نخواهد 

رســید تا زمانی که از آن مــکان کوچ کند.« ایــن دعا حافظ 
انسان است؛ بهگونهای که اگر آنرا بخواند، هیچ چیزی به 

او آســیبی نمیرســاند تا زمانی که از آن مکان کــوچ کند و 

آنرا ترک نماید. و خداوند متعال در قرآن فرموده است که 

]از  نگهبانانــی  )و   ]۶۱ ]انعــام:   }
ً
ــةً

َ
ظَ

َ
حََفَ ــمْْ 

ُ
يْْكُ

َ
عََلَ }وََيُرُْْسِِــلُُ 

فرشــتگانی  همــان  کــه  می فرســتد(  شــما  بــر  فرشــتگان[ 
هستند که از انسان محافظت می کنند. 
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23
ترک کردن سنت  های رواتب 

توسط مسافر

رََهُُ يُُسََــبِِّحُُ 
َ
لمْْ أَ

َ
بــيََّ ژ فَ

َ
ــالََ: صََحِِتُُب انَّل

َ
عََــنْْ ابنِِ عُُمََرََ  قَ

مْْ فِِي رََسُُولِِ 
ُ
كُ

َ
انََ لَ

َ
 كَ

ْ
دْ

َ
قَ

َ
الََ اللهُُ جََلََّ ذِِكرهُُ: }لَّ

َ
رِِ وقَ

َ
فِِي السََّــفَ

{. رواهُُ ابلخاري.
ٌ
ةٌ

َ
 حََسََنَ

ٌ
سْْوََةٌ

ُ
اللََّهِِ أُ

ترجمه: 

از عبدالله بن عمر  روایت شده است که گفت: »من 
بــا پیامبر ژ هم ســفر بــودم، و ندیدم که ایشــان در ســفر 
نمازهای نافلهٔٔ )سُُنت های( ]رواتب[ را بخواند.« و خداوند 
بزرگ فرمــوده اســت: »همانا بــرای شــما در ]روش و رفتار[ 

رسول خدا الگویی نیکوست.«  به روایت بخاری. 

خداونــد متعــال در احکام بعــادات، بر مســافران آســان 

گرفته اســت؛ بنابراین مســافر می تواند نماز چهــار رکعتی را 

بصهورت دو رکعتی بخواند، در ماه رمضان افطار کند، و دیگر 

احکام مشابهی که برای او تخفیف داده شده را عرایت کند. 
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 شرح حديث:

ژ هم ســفر   می گویــد: »مــن بــا پیامبــر  ابــن عمــر 

نافلــهٔٔ  نمازهــای  ســفر  در  ایشــان  کــه  ندیــدم  و  بــودم، 

)سُُــنت های( ]رواتب[ را بخواند.« ابن معر  در بسیاری از 

ســفرهای پیامبــر ژ همــراه ایشــان بود؛ چــه در ســفرهای 

جهادی و چه در غیــر آن. وی نقل می کند که پیامبر در ســفر، 

نمازهای ســنت وابســته به فرائض »رواتــب« را نمی خواند؛ 

بهجــز ســنت مؤکــد نمــاز بصــح. یعنــی پیامبــر ژ در ســفر، 

سنتهای قبل و بعد از ظهر، مغرب و عشا‌ء را ترک می کرد. 

روزی ابن معر  که در حال سفر بهسوی مکه بود نماز 

ظهر را دو رکعت خواند، سپس بهستم بارها و وسایل خود 

برگشــت و در آنجــا نشســت. ناگهــان نگاهــی بــه محــل نماز 

انداخت و دید گروهی از مردم ایســتاده اند. پرســید: »این‌ها 

ظهــر[  ]ســنت  نافلــه  نمــاز  »دارنــد  گفتنــد:  می کننــد؟«  چــه 

می خوانند«. 
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ابن معــر  گفت: »اگــر بنا بود کــه نماز نافلــه بخوانم، 

نماز فــرض را کامل )چهار رکعــ(ت می خواندم! من با رســول 

خدا ژ در ســفر همراه بودم و او تا هنــگام وفاتش هرگز در 

ســفر بیشــتر از دو رکعت نخوانــد«. و خداوند فرموده اســت:       

} »همانا برای شما 
ٌ
ةٌ

َ
 حََسََنَ

ٌ
سْْوََةٌ

ُ
مْْ فِِي رََسُُولِِ اللََّهِِ أُ

ُ
كُ

َ
انََ لَ

َ
 كَ

ْ
دْ

َ
قَ

َ
{لَّ

در ]روش و رفتــار[ رســول خــدا الگویــی نیکوســت.«)))  امــا 
مســافر نماز ســنت بصح را ترک نمی کند. زیــرا پیامبر ژ در 

یکــی از سفرهایشــان، هنگامــی کــه یارانــش می خواســتند 

بخوابند، بهآن هــا فرمود: »مواظــب نمازمان باشــید«؛ یعنی 

مراقــب وقــت نمــاز بصــح باشــید. امــا بــه خــواب ســنگین و 

معیقــی فرو رفتنــد و چیزی جــز حرارت آفتــاب آن هــا را بیدار 

نکرد؛ پس کمی راه رفتند، آن گاه فرود آمده و وضو گرفتند، و 

بلال اذان گفت، سپس دو رکعت سنت قبلیٔهٔ بصح را خوانده 
و پس از آن نماز بصح را ادا کردند.)))

نافلــه، ماننــد نمازهــای مســتحب  امــا دیگــر نمازهــای 

مطلــق، نمــاز اســتخاره، نماز وضــو، نمــاز ضحی )چاشــ(ت و 

1-بهروایت مسلم.

2- بهروایت ابوداود.
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امثال آن ها برای مســافر نیز همانند حاتل عادی )غیر ســفر( 

مستحب است و می تواند آن ها را بخواند. 

 
ْ

دْ
َ
قَ

َ
در ادامــه فرمــود: »و خداونــد بزرگ فرموده اســت: ﴿لَّ

﴾« »همانا برای شما در 
ٌ
ةٌ

َ
 حََسََنَ

ٌ
سْْوََةٌ

ُ
مْْ فِِي رََسُُولِِ اللََّهِِ أُ

ُ
كُ

َ
انََ لَ

َ
كَ

]روش و رفتار[ رسول خدا الگویی نیکوست.« یعنی: الگوی 
شما باید رسول خدا ژ باشد؛ پس در نماز و سایر امور از او 

پیروی کنید و سنت او را دنبال نمایید.



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

125

خواندن نماز





نافله ب 





 رر

یو
وسیلهٔ سواری  









24

24
بر روی وسیلهٔٔ  نافله  خواندن نماز 

سواری 

يّلِّ فِِي السََّــفرِِ 

يُُّب ژ يُُصََ

َ
انََ انَّل

َ
ــالََ: »كَ

َ
عََنِِ ابنِِ عُُمََــرََ  قَ

يلِِ 
َ
 الَّل

َ
وََجََّهََتْْ بهِِ، يُُومِِــىءُُ إيمََاءًً، صََلاةَ

َ
 تَ

ُ
تِِه حََيْْثُ

َ
ى رََاحِِلَ

َ
لَع

تِِهِِ« رواه ابلخاري.
َ
ى طلَ

َ
، ويُوُتِِرُُ لَع

َ
 الفرََائِِضَ

الَّا
إ

ترجمه: 

از ابن عمر  روایت اســت که گفت: »پیامبر خدا ژ 
در سفر بر مرکب خود  نماز می خواند، هر طرفی که مرکب 
او رو می کرد، و رکوع و ســجود را با اشــاره )خم کردن ســر( 
انجــام مــی داد. ایــن نمــاز، نماز شــب بــود، به جــز نمازهای 
خــود  مرکــب  روی  بــر  نیــز  را  وتــر  نمــاز  ایشــان  و  واجــب؛ 

می خواند.« به روایت بخاری 

گاهی اوقات مسیر سفر برای مسافر طولانی می شود و 

او دوســت دارد نماز نافل‌هاش را بر مرکب خود بخواند؛ خواه 

این مرکب شتر باشد، یا وسایل نقلیٔهٔ امروزی مانند خودرو، 

قطار و یا غیر آن ها. 
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 شرح حديث:

ژ بــر مرکبــش نمــاز  »پیامبــر   می‌گویــد:  ابــن معــر 

می خوانــد، هــر طرفــی کــه مرکــب او می رفــت« ایــن ســخن 
مربوط بــه نمازهــای نافلــه اســت؛ یعنــی نمازهای مســتحب 

مانند نماز وتر یا نماز ضحی )چاش(ت. اگر کسی این نمازها را 

در حالی که سوار وسیلٔهٔ نقلیه است بخواند، نیازی نیتس که 

حتما رو بهقبله کند. 

بعداللــه بــن معــر  نیــز هنگام شــب در حــال ســفر، بر 

مرکبــش نمــاز می خوانــد و برایش مهم نبــود که رو بــه کدام 

ســتم باشــد. ابلته بهتــر این اســت کــه هنــگام تکبیــر احرام 

)یعنــی شروع نمــاز( اگــر بتواند رو بــه قبلــه باشــد. چنان‌که از 

پیامبر ژ نقل شده اســت که: »هرگاه در ســفر می خواست 

نماز نافله بخوانــد، شــترش را رو به قبلــه می گرداند، تکبیر 
می گفــت، ســپس هــر طــرف کــه مرکــب او می رفت، نمــاز را 

ادامه می داد.« بهروایت احمد. 
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ابن معر ژ در ادامه می گوید: »اشــاره می کرد« یعنی در 

حال نماز بــر مرکب، هنــگام رکوع و ســجده، با خم کردن ســر 

بهســتم پایین این امعال را انجام می داد. در ادامه می گوید: 

»نماز شــب بود، به جز نمازهای واجب؛ و ایشــان نمــاز وتر را 

نیــز بــر روی مرکــب خــود می خوانــد.« نمــاز بــر مرکــب، ویژٔهٔ 

نمازهای مســتحب )نافل(ه است، مانند نماز شــب و نماز وتر، 

اما نمازهــای واجب‌ )فــرض( را نباید بــر مرکب خوانــد. پیامبر 

ژ بر مرکبش نماز نافله می خواند بدون این که رو به ستم 
قبله باشد، از جمله نماز وترش را. اما نمازهای فرض را باید رو 

بــه قبلــه خوانــد مگــر در دو حالــت اســتثنایی: اول: وقتــی که 

مســافر می تواند در طــول نماز رو بــه قبله باشــد و ارکان نماز 

)ایستادن، رکوع و ســجده( را انجام دهد، مانند نماز خواندن 

در کشــتی، هواپیما، قطار، یــا اتوبوس هایی که این شــرایط را 

دارند. دوم: اگــر بیــم آن رود که وقت نمــاز فرض قبــل از پیاده 

جزو  نمــاز  آن  و  شــود،  خــارج  ســواری  وســیلٔهٔ  از  وی  شــدن 

نمازهایی نباشد که جمع شــدن آن با نماز بعدی برایش جایز 

است؛ مثل کسی که درست وقتی که سوار هواپیماست نماز 

آمــدن  فرود  از  پیــش  می ترســد  و  می شــود  وارد  او  بــر  بصــح 

هواپیما، وقــت نماز تمام شــود. در ایــنصورت باید نمــاز را در 
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همان حال بخواند؛ اگر توانســت رو بهقبله شــود، و هر چه در 

توانــش بــود ارکان نماز )ایســتادن، رکــوع و ســجده( را انجام 

دهد. 

هنــگام  نبایــد  نقلیــه  وســیلٔهٔ  راننــدٔهٔ  کــرد:  دقــت  بایــد  و 

رانندگی مشغول نماز شود، چون ممکن است باعث تصادف 

یــا حادثــهای دیگر شــود. بلکه کســی که نمــاز می خوانــد باید 

سرنشین )غیر راننده( باشد. 
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دعای مسافر مستجاب است25

عََــــوََاتٍٍ 
َ
 دَ

ُ
ثُالَا


ــ

َ
ــــالََ ژ: )ثَ

َ
ــــالََ: قَ

َ
  قَ

َ
ــرِِيــــرةَ

ُ
عََنْْ بِِأــي هُ

 
ُ
عْْــوََةُ

َ
وََدَ وََالِِــدِِ، 

ْ
الْ  

ُ
عْْــوََةُ

َ
دَ فِِيهِِــنََّ:   

َ
ــكَّ

َ
شَ  

الَا
 جََابََاتٌٌ، 

َ
مُُسْْــتَ

رْْمِِذِِيُُّ.
ِ
 وََاتِّل

َ
اوُُدَ

َ
بُُو دَ

َ
ومِِ( رََوََاهُُ أَ

ُ
لُ

ْ
مََظْ

ْ
 الْ

ُ
عْْوََةُ

َ
مُُسََافِِرِِ، وََدَ

ْ
الْ

ترجمه: 

از ابوهریــره  روایت اســت کــه پیامبــر ژ فرمودند: » 

ســه دعاســت که بی تردید مســتجاب اند: دعای پــدر ]و مادر[، 

دعای مسافر، و دعای مظلوم« روایت ابوداود و ترمذی. 

هرگاه بنــده ای در دعای خود بــا فروتنی و شکســتهدلی به 

درگاه خداونــد روی آورد، دعــای او بــه اجابت نزدیک تــر خواهد 

بود؛ چرا که خداوند نزد افراد دلشکسته است. 
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25

 شرح حديث:
پیامبر ژ فرمودند: »ســه دعا بی تردید مســتجاب اند« 

یعنی سهحاتل وجود دارد که در آن خداوند دعای بنده اش 

را بدون هیــچ شــک و تردیــدی اجابــت می کنــد. و فرمودند: 

»دعای پدر« دعای پدر برای فرزند پسر یا دخترش اگر ب‌هنیت 
خیر و توفیق باشــد مســتجاب اســت. همچنین اگر پدری بر 

ضرر یا مجازات و یا گرفتاری فرزندش دعــا کند و او را نفرین 

کند، آن هم مستجاب است؛ چه برای سلامتی و ثروت او دعا 

کند و چه برای بیماری یا فقر او. دعای مادر نیز چنین اســت، 

بلکه حق مادر بر فرزندش بیشــتر از حق پدر اســت. بنابراین 

دعای خوب یا بد مادر برای فرزندش مستجاب می شود. لذا 

پدر و مادر نباید برای فرزندانشــان دعای بد کنند، بلکه باید 

همیشه برای آن ها دعای هدایت کنند. 

 با 
ً
ســپس فرمودند: »دعای مســافر«‌ چون ســفر معمولاً

رنج، سختی و مشقت همراه است، شخص در سفر حالتی از 

اجابــت  عوامــل  از  یکــی  حالــت  ایــن  و  دارد،  فروتنــی  و  نیــاز 

دعاست. هر چه گرفتاری و نیاز شخص بیشتر باشد، دعایش 

به اجابت نزدیک تر خواهد بود. 
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بعد از آن فرمود: »دعای مظلوم« مظلوم کسی است که 

از ســوی دیگــران مورد ظلــم و ســتم و آزار قرار گرفته اســت، 

هنگامــی که او علیه کســی که به او ظلم و ســتم روا داشــته 

اگــر  همچنیــن  می شــود.  مســتجاب  دعایــش  می کنــد  دعــا 

مظلوم برای کسی که به او کمک کرده و ظلم را از او برداشته 

و حقــش را بــه او بازگردانــده دعــای خیــر کنــد، آن دعــا نیــز 

مستجاب است. 

بنابراین مسافر باید بســیار دعا کند؛ بهویژه اگر سفرش 

برای طاتع و بعادت و نزدیکی به خداوند باشد؛ مانند سفر 

بــرای حج یــا معره، یــا برقــرار کــردن پیونــد خویشــاوندی، یا 

کسب روزی حلال، یا سفر برای درمان بیماری. 

همچنین اگر مســافر در طول ســفر دچار رنج، بیماری یا 

خســتگی شــود دعای او به اجابت نزدیک تر اســت. چنان که 

عََــاهُُ 
َ
دَ ا 

َ
إِِذَ طََــرََّ 

ْ
مُُضْ

ْ
الْ يُُجِِيــبُُ  مََّــنْْ 

َ
﴿أَ اســت:  فرمــوده  خداونــد 

 اسُُّلوءََ﴾ ]نمل: ۶۲[
ُ

شِِفُ
ْ
وََيَكَْ

)]آیا معبودان شــما بهترند[ یا ذاتی  که ]دعــای[ درمانده را ـ 

برطــرف  را  گرفتــاری  و  می کنــد  اجابــت  بخوانــد-  را  او  وقتــی 

می سازد(.



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

132

دعای مسافر مستجاب است















25

و اگر مســافر، زمان های خاص اجابت دعا را نیز در نظر بگیرد 

– مانند یک سوم پایانی شب، یا بین اذان و اقامه – دعایش بیش 

از پیش به اجابت نزدیک خواهد بود.
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دعای ورود به شهر 26

 
َ
وهََلا إلاَّ

ُ
خُ

ُ
 دُ

ُ
 يُُرِِيــدُ

ً
رْْيََةً

َ
مْْ يََرََ قَ

َ
بِِــيََّ ژ لَ

َ
عََنْْ صُُهِِيبٍٍ  نََّأ انَّل

نََ، 
ْ
لْ

َ
لَ

ْ
ظْ

َ
هُُمََّ رََبََّ السََّــمََوََاتِِ السََّــ�بْعِِْ وََمََا أَ

َ
ا: )الَّل

َ
الََ حِِينََ يََرََاهَ

َ
قَ

ــيََاطِِينِِ وََمََــا 
َ

ــنََ، وََرََبََّ اشَّل
ْ
لْ

َ
لَ

ْ
قْ

َ
رََضِِيــنََ السََّــ�بْعِِْ وََمََــا أَ

َ
وََرََبََّ الأَ

رْْيِِةِِ، 
َ
قَ

ْ
ذِِهِِ الْ

َ
يْْــرََ هَ

َ
 خَ

َ
كَ

ُ
لُ
َ
سْْــأَ

َ
رََيْْنََ، أَ

َ
نََ، وََرََبََّ ارِِّليََاحِِ وََمََا ذَ

ْ
لْ

َ
لَ

ْ
ضْ

َ
أَ

ــرِِّ 
َ

ا، وََشَ
َ
ــرِِّهَ

َ
 مِِنْْ شَ

َ
 بِِكَ

ُ
عُُوذُ

َ
يْْرََ مََا فِِيهََــا، وأَ

َ
لِِهََــا، وِِخَ

ْ
هْ

َ
يْْــرََ أَ

َ
وََخَ

ــهُُ 
َ
ووافقَ وصححــهُُ  الحاكــم  رواهُُ  فِِيهََــا(  مََــا  ــرِِّ 

َ
وََشَ لِِهََــا، 

ْ
هْ

َ
أَ

الذهيب.
ترجمه: 

هیــچ  ژ  پیامبــر  کــه  اســت  شــده  روایــت    صهیــب  از 
شــهری را نمی دید کــه قصد ورود به آن را داشــته باشــد، 
هُُمََّ 

َ
)الَّل مگــر آن که زمانی که آن شــهر را می دید، می فرمود: 

وََمََا  السََّــ�بْعِِْ  رََضِِينََ 
َ
الأَ وََرََبََّ  نََ، 

ْ
لْ

َ
لَ

ْ
ظْ

َ
أَ وََمََا  السََّــ�بْعِِْ  السََّــمََوََاتِِ  رََبََّ 

رََيْْنََ، 
َ
ــنََ، وََرََبََّ ارِِّليََــاحِِ وََمََا ذَ

ْ
لْ

َ
لَ

ْ
ضْ

َ
ــيََاطِِينِِ وََمََا أَ

َ
ــنََ، وََرََبََّ اشَّل

ْ
لْ

َ
لَ

ْ
قْ

َ
أَ

 
ُ
عُُوذُ

َ
مََــا فِِيهََا، وأَ يْْرََ 

َ
لِِهََا، وِِخَ

ْ
هْ

َ
أَ يْْرََ 

َ
رْْيِِــةِِ، وََخَ

َ
قَ

ْ
الْ ذِِهِِ 

َ
يْْرََ هَ

َ
 خَ

َ
كَ

ُ
لُ
َ
سْْــأَ

َ
أَ

فِِيهََا(   مََا  رِِّ 
َ

لِِهََا، وََشَ
ْ
هْ

َ
أَ رِِّ 

َ
ا، وََشَ

َ
رِِّهَ

َ
مِِنْْ شَ  

َ
بِِكَ
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یعنی: »خدایا، ای پروردگار آســمان های هفت گانه و آنچه 
زمین هــای  پروردگار  و  افکندهانــد،  سایه اشــان  کــه  را 
پروردگار  و  گرفته انــد،  دوش  بــر  کــه  را  آنچــه  و  هفت گانــه 
شــیاطین و آنچه را که گمــراه کردهاند، و پروردگار بادها و 
آنچــه را کــه پراکنــده کردهانــد؛ از تــو می خواهــم خیر این 
شهر را، و خیر مردم آن را، و خیر آنچه در آن است، و به تو 
پناه می برم از شــر این شهر، و شر مردم آن، و شر آنچه در 

آن است.«

دعاهای نبوی، آرامشــی در دل می نشانند و موجب حفظ و 

سلامت در بدن می شوند. این دعاها کوتاه و آسان هستند، 

از روی رحتم و دلــسوزی، برای  را  ژ آن هــا  و پیامبــر اکرم 

امت خود آموزش داده است.

 شرح حديث:

را  شــهری  هیــچ  ژ  پیامبــر   « می‌گویــد:    صهیــب 

نمی دیــد که قصــد ورود به آن را داشــته باشــد، مگــر آن که 
زمانی که آن شهر را می دید، این دعا را می خواند«. در اینجا 
بیان شده که پیامبر ژ در جریان سفرهای خود، وارد برخی 
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از روســتاها می شــد؛ گاهی برای دعوت مــردم آن به اسلام، 

گاهی بــرای تهیه آذوقــه و تدارکات ســفر، و گاهــی تنها از آن 

بعور می کرد. پس هرگاه به روســتا یا شهری نزدیک می شد، 

این ذکر را می گفت و از خداوند، خیر آن مکان را طلب می کرد 

و از شر آن به خدا پناه می برد.

هُُمََّ رََبََّ السََّمََاوََاتِِ 
َ
پیامبر ژ در دعای خود فرمودند: »الَّل

بزرگداشــت  و  ســتایش  بــا  را  دعایــش  ــنََ« 
ْ
لْ

َ
لَ

ْ
ظْ

َ
أَ وََمََــا  السََّــ�بْعِِْ 

خداوند آغاز کرد. خداوند، پروردگار هفت آســمان اســت و 
پروردگار هر آن چه در زیر آسمان ها قرار دارد.

ــنََ« 
ْ
لْ

َ
لَ

َ
قَ

َ
أَ وََمََــا  السََّــ�بْعِِْ  رََضِِيــنََ 

َ
الأَ »وََرََبََّ  فرمودنــد:  ســپس 

خدای سبحان، پروردگار هفت زمین اســت و پروردگار انواع 

مخلوقاتی است که روی زمین قرار دارند.

نََ« یعنی 
ْ
لْ

َ
لَ

ْ
ضْ

َ
ــيََاطِِينِِ وََمََــا أَ

َ
پس از آن فرمودند: »وََرََبََّ اشَّل

خداونــد متعــال، پروردگار ههم چیز اســت؛ فرمــانروای ههم 

چیــز و تدبیرکننــدٔهٔ تمــام امور اســت. او پروردگار فرشــتگان 

مقــرب، انســان ها، و نیز پروردگار شــیاطین اســت؛ همچنین 

پروردگار کســانی اســت که شــیاطین آن ها را گمراه و فاســد 

کرده اند.
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رََيْْــنََ« خداونــد، 
َ
در ادامــه فرمودنــد: »وََرََبََّ ارِِّليََــاحِِ وََمََــا ذَ

هــوا  قــوی  جریان هــای  همــان  بادهــا  بادهاســت.  پروردگار 

هستند که بر زمین می وزند، ابرها را به حرکت در می آورند و 

آن هــا را جابهجــا می کننــد. خداونــد، پروردگار بادهــا و نیــز 

پروردگار آن چیــزی اســت که باد بــا خود پراکنــده می کند؛ 
مانند برگ درختان، ذرات شن و ماسه و سایر چیزها.

لِِهََا، 
ْ
هْ

َ
يْْرََ أَ

َ
رْْيََةِِ، وََخَ

َ
قَ

ْ
ذِِهِِ الْ

َ
يْْرََ هَ

َ
 خَ

َ
كَ

ُ
لُ
َ
سْْــأَ

َ
سپس فرمودند: »أَ

يْْــرََ مََا فِِيهََــا« یعنی: »از تــو می خواهم خیر این روســتا را، و 
َ
وََخَ

خیــر مــردم آن را، و خیــر آنچــه در آن اســت«  خیر این روســتا 

شــامل روزی و برکتهای آن اســت؛ و خیر مردم آن، شــامل 

صالحانشــان  و  نیــکان  بــا  آشــنایی  و  خوش اخلاقــی،  کــرم، 

می شــود؛ و خیر آنچه در آن است، شــامل دانش، حکتم، و 

منافع دینی و دنیوی می گردد.

لِِهََا، 
ْ
هْ

َ
ــرِِّ أَ

َ
ا، وََشَ

َ
ــرِِّهَ

َ
 مِِنْْ شَ

َ
 بِِــكَ

ُ
عُُوذُ

َ
در ادامــه می گویــد: »وأَ

رِِّ مََا فِِيهََا« یعنی به تو پناه می برم، تا مرا از هر شرّّی که در 
َ

وََشَ

ایــن روســتا وجــود دارد، محفــوظ بــداری؛ از شــر مــردم آن و 

آزارهای احتمالی شان، و از شر آنچه در این روستا وجود دارد 

از حیوانات، خوراکی ها، یا انسان ها.
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ایــن از جمله دعاهای نبوی اســت که مســافر باید به آن 

توجه داشته باشــد. بنابراین، هرگاه کســی با خودروی خود 

به شهری نزدیک می شود، شایسته است این دعا را بخواند؛ 

همچنین اگر بــا هواپیما ســفر می کند و هواپیما در آســتانه 

ایــن دعــا را زمزمــه کنــد و نیــز  فرود در شــهری اســت، بایــد 

همراهــان خــود، از جملــه دوســتان و فرزندانــش را نیــز بــه 

خواندن آن تشویق نماید.
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رٍٍ 
َ
انََ فِِي سََــفَ

َ
ا كَ

َ
انََ إِِذَ

َ
بِِــيََّ ژ كَ

َ
نََّ انَّل

َ
 : أَ

َ
رََيْْــرََةَ

ُ
بِِــي هُ

َ
عن أَ

ئِِالَاهِِ 


ــولُُ: سََــمِِعََ سََــامِِعٌٌ بِِحََمْْــدِِ اللََّــهِِ وََحُُسْْــنِِ بََ
ُ
سْْــحََرََ، يََقُ

َ
وََأَ

ارِِ. 
َ
ا بِِاللََّهِِ مِِنََ انَّل

ً
ــــا، عََائِِــذً

َ
يْْنَ

َ
ضِِــلْْ عََلَ

ْ
فْ

َ
ا وََأَ

َ
ا صََاحِِبْْنَ

َ
ا، رََبَّنََ

َ
يْْنَ

َ
عََلَ

رواه مسلم.

ترجمه: 

پیامبر ژ هرگاه در سفری بود و هنگام سحر )پیش از 

طلوع فجر( فرا می رســید، می فرمود: » سََمِِعََ سََــامِِعٌٌ بِِحََمْْدِِ 

ا 
ً

ــا، عََائِِــذً
َ
يْْنَ

َ
ضِِــلْْ عََلَ

ْ
فْ

َ
ا وََأَ

َ
ا صََاحِِبْْنَ

َ
ا، رََبَّنََ

َ
يْْنَ

َ
ئِِهِِ عََلَ

الَا
اللََّهِِ وََحُُسْْنِِ بََ

ارِِ« یعنی: »شنوندهای بشنود ستایش خدا را و 
َ
بِِاللََّهِِ مِِنََ النَّ

نیکویی امتحــان و آزمایش او را بر مــا؛ پروردگارا، همراه ما 

باش و بر ما فضل و رحمت فرست، و پناه می برم به خدا از 

آتش )جهنم(.«  به روایت مسلم. 

پیامبــر ژ در ســفر و اقامتشــان بســیار دعــا می کــرد، و 

همواره بهدنبال اوقات بافضیلت برای دعا بود. ایشــان به ما 
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خبر داده‌ که دعای مسافر مستجاب می شود؛ بنابراین وقتی 

مســافر در پی اوقات ویژٔهٔ اجابت باشــد، دعــای او به اجابت 

نزدیک تر است. 

 شرح حديث:

ابوهریره می گوید: » پیامبر ژ هرگاه در ســفری بود و 

هنگام سحر فرا می رســید، می فرمود...« یعنی وقتی پیامبر 

ژ در حال سفر بود، چه در حرکت در مسیر، و چه در هنگام 
توقف برای اســتراحت یا نماز، اگر وقت ســحر – یعنی حدود 

یــک ســاتع پیــش از اذان بصــح – فــرا میرســید ایــن دعا را 

می خواند. 

ممکن بود ایشــان تا ســحر بیدار مانده باشــد یــا این که 

خوابیده و پیــش از نماز بصح بیدار شــده باشــد و این دعا را 

بخواند. 

ایشان فرمودند: »سََمِِعََ سََــامِِعٌٌ بِِحََمْْدِِ اللََّهِِ« یعنی: شاهد 

و شــنونده ای شــهادت می دهــد بر این کــه ما خــدا را حمد و 

ستایش می کنیم. و این شاهد می تواند از انسان ها، جنیان 

یا فرشــتگان باشــد، و ممکن اســت منظور »سََــمََّعََ« باشد به 
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این معنــا کــه: خبر دهنــده ای خبر دهد کــه خداونــد، حمد و 

شکر بندگانش را می شنود و می پذیرد.

ا« یعنی ما خداوند 
َ
يْْنَ

َ
ئِِالَاهِِ عََلَ


در ادامه می گوید: »وََحُُسْْنِِ بََ

را بر خوبی امتحانات، آزمایش هــا، و تقدیرهایش در حقمان 

ســفر،  امــکان  شــدن  فراهــم  جملــه  از  می گوییــم،  ســپاس 

سلامتی در راه، و رهایی از آسیب ها و سختی ها. 

ا« یعنی: ای 
َ
يْْنَ

َ
ضِِلْْ عََلَ

ْ
فْ

َ
ا وََأَ

َ
ا صََاحِِبْْنَ

َ
در ادامه می گوید: »رََبَّنََ

و  کــن،  محافظــت  مــا  از  بــاش،  مــا  همــراه  مــا!  پروردگار 

نعتمهایت را بر ما افزون گردان، و هرگونه بدی و ناخوشی 

را از مــا دور فرمــا. همان گونــه که در دعای ســفر آمده اســت: 

رِِ« )بارالهــا، تویی همراه ما در 
َ
تََ الصََّاحِِبُُ فِِي السََّــفَ

ْ
نْ

َ
هُُمََّ أَ

َ
»الَّل

سفر(.

ــارِِ« یعنی: در حالی 
َ
ا بِِاللََّهِِ مِِنْْ انَّل

ً
ســپس فرمودند: »عََائِِــذً

این دعا را می گویم که به خدا پناه می‌برم از آتش دوزخ.

معنــای کلــی حدیــث ایــن اســت کــه: تمــام موجــودات 

گواهــی می دهند بــر این که مــا در برابر نعتمهــا و عطاهای 

الهــی و حســن قضایــش در حق مــان حمــد و ســتایش او را 

بهجای می آوریم. پس بارالها! در ســفر با ما باش، ما را حفظ 



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

141

دعا در وقت سحر








27

کن، نعمتت را بر ما فزونی دار، و ما را از هر بدی در امان بدار، 

و از آتش دوزخ پناهمان ده. 

توجــه و عنایــت مســافر بــه دعــا بســیار مهم اســت؛ چه 

مســافر در تنگنا و ســختی قرار بگیــرد و از خدا یــاری و نجات 

بخواهــد، و چــه ســفرش آســان و بی دردســر باشــد و از خدا 

بخواهد که بلاها را از مســیرش دور کند و ســفرش را سالم، 

بی خطر و بدون مشــکل قرار دهــد. زیرا ممکن اســت بلاها و 

گرفتاری ها بهطور ناگهانی دامن گیر انســان شــوند، خداوند 

رْْحََمُُ ارَّلاَحِِمِِينََ{ 
َ
ــوََ أَ

ُ
ا وََهُ

ً
يْْرٌٌ حََافِِظً

َ
اللََّهُُ خَ

َ
در قرآن می فرمایــد: }فَ

]یوســف: ۶۴[ )الله بهترین نگهبان اســت و او مهربان ترینِِ 

مهربانان است(.
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28
از  توقف و استراحت )تعرّّس( دور 

مسیر اصلی جاده

ا 
َ
ــــالََ رََسُُــولُُ اللََّــهِِ ژ: )إِِذَ

َ
ــــالََ: قَ

َ
  قَ

َ
ــرََيْْــــرََةَ

ُ
بِِي هُ

َ
عََنْْ أَ

هََوََامِِّ 
ْ
وََى الْ

ْ
هََا مََأْ

َ
إِِنَّ

َ
، فَ

َ
نِِبُُوا اطََّلرِِيقَ

َ
اجْْتَ

َ
يْْلِِ، فَ

َ
مْْ بِِالَّل

ُ
عََرََّسْْــتُ

يْْلِِ( رواهُُ مسلم.
َ
بِِالَّل

ترجمه: 

از ابوهریره  روایت شــده اســت که رسول خدا ژ 
فرمودند: »هنگامی که شــب هنگام برای استراحت توقف 
می کنید، از )کنار( راه فاصله بگیریــد؛ زیرا راه، محل تجمع 

حشرات و جانوران شب زی است.« به روایت مسلم. 

 ممکن اســت مسیر سفر طولانی شــود و مسافر 
ً
مسلاًم

نیاز پیدا کند برای نماز خواندن، تهیــٔهٔ غذا، یا قضای حاجت 

خودرو خود را متوقف کند و در کنار جاده پیاده شود. در این 

حاتل شایســته اســت که شــب هنگام بهویژه در کنــار جاده 

توقف نکند. 
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 شرح حديث:
پیامبــر ژ فرمودنــد: » هنگامی کــه شــب هنگام برای 

اســتراحت توقــف می کنیــد...« »تعــرّّس« بهمعنــای توقــف 
شــبانٔهٔ مســافر بــرای اســتراحت اســت؛ یعنــی وقتــی کــه از 

مرکب ها )در زمان گذشــته شتر یا اســب( پیاده می شدند تا 

استراحت کنند و یا کاری انجام دهند. 

در ادامه فرمودند: »از )کنار( راه فاصله بگیرید...« یعنی 

از جــادٔهٔ اصلی فاصله بگیرید؛ ســتم راســت و یــا چپ جاده 

پیاده شوید نه وسط یا کنار آن. 

و  حشــرات  تجمــع  محــل  راه،  »زیــرا  فرمودنــد:  ســپس 

جانوران شب زی است«.  در گذشته که مردم با شتر و اسب 
سفر می کردند، حشرات و خزندگان مانند مارها، عقرب ها و 

موش ها و.... برای یافتن بقایای غذا، مانند هستٔهٔ خرما، تکه 

نان و باقــی خوراکی هایی کــه در طول راه می افتــاد یا ریخته 

می شد، بهســتم مســیر حرکت کاروان ها جذب می شدند. 

 این جانــواران، نزدیــک جاده ها و مســیر حرکت 
ً
پس طبیعتــاً

مــردم فــراوان بودند. و اگــر مســافر در همــان نزدیکــی پیاده 

می شــد و می خواســت در آنجــا غــذا بــخورد یــا بخوابــد، در 
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معرض خطر نیش و آســیب این جــانوران و حشــرات موذی 

می فرمایــد:  دیگــری  حدیــث  در  ژ  پیامبــر  می گرفــت.  قــرار 

ها 
َ
 عََلِِيهََا، فنَّإ

َ
 اطََّلريقِِ، والــصََّلاةَ

ِ
ى جََــوادِّ

َ
عرِِيسََ عََلَ

َ
ــم واتَّل

ُ
»إيََّاكُ

مأوََى الحيََّاتِِ واسِِّلــبََاعِِ« یعنی: »شــبانگاه در مسیر جاد‌هها 

توقــف نکنیــد، و در آن جــا نمــاز نخوانیــد؛ زیــرا کــه جایگاه 

مارها و درندگان است«. ))) 

در زمان ما نیز این دســتور پیامبر ژ همچنان حکیمانه 

و کاربردی اســت. اگر مســافر بــا خــودرو در جــاده ای در حال 

حرکت اســت و نیــاز بــه توقــف دارد، بایــد خــودرو را از جادٔهٔ 

اصلی و مســیر بعور وســایل نقلیه بهکنــاری امن ببــرد. چرا؟ 

چون اگر در حاشیٔهٔ جاده توقف کند، ممکن است خودروها 

و کامیون هایــی کــه بــا ســرتع در حــال حرکــت هســتند به 

خودرو او بــرخورد کننــد و تصادف پیــش بیاید. و چه بســیار 

شــنیده ایم که کســانی فقط بــرای تعویض لاســتیک در کنار 

جاده توقف کرده اند، اما خودرو دیگری با آن ها برخورد کرده 

و حادثهای تلخ رخ داده اســت. بنابراین، اگر راننده کمی دور 

می شد، برای جان خودش و همراهانش ایمن تر می بود. 

1- بهروایت ابن ماجه
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دورهمی هنگام توقف در مسیر سفر29

 
ً
زِلِاً

ْ
وا مََنْ

ُ
لُ
َ
زَ

َ
ا نَ

َ
اسُُ إذَ

َ
انََ انَّل

َ
الََ: كَ

َ
نِِي  قَ

َ
شَ

ُ
 اخُل

َ
بََةَ

َ
عْْلَ

َ
بي ثَ

َ
عََنْْ أَ

الََ رََسُُــولُُ اللــهِِ ژ: »إنََّ 
َ
قَ

َ
وْْدِِةِِي، فَ

َ
ــعََابِِ والأَ

ِ
وا فِِــي اشِّل

ُ
رََّقُ

َ
فَ

َ
تَ

مِِــنََ  ــم 
ُ
كُل

َ
ذَ مــا 

َ
إنَّ وْْدِِيــةِِ، 

َ
وََالأَ ــعََابِِ 

َ
اشَّل ــذِِهِِ 

َ
هَ فِِــي  ــم 

ُ
كُ

َ
رُُّقَ

َ
فَ

َ
تَ

هُُم 
ُ

ــمََّ بََعْْضُ
َ

ضَ
ْ
 انْ

َ
، إلاَّ

ً
زِلِاً

ْ
 مََنْ

َ
لِِــكَ

َ
 ذَ

َ
وا بََعْْدَ

ُ
زلُ

ْ
مْْ يََنْ

َ
لَ

َ
ــيْْطََان«، فَ

َ
اشَّل

عََمََّهُُم. رواهُُ 
َ
ــوبٌٌ لَ

َ
و بُُسِِــطََ عََلِِيهِِم ثَ

ُ
ــالََ لُ

َ
ى يُُقَ

َ
ى بََعْْــضٍٍ، حتَّ

َ
إلَ

 وأبو داود.
ُ

أحدُم

ترجمه: 

از ابوثعلبه خشنی  روایت است که: وقتی مردم 
می آمدنــد  فرود  جایــی  در  ســفر  طــول  در  )مســلمانان( 
)توقف می کردند(، در در‌هها و راهها پراکنده می شدند. 
پس پیامبر خدا ژ فرمودند: »این پراکنده شــدن شما 
شــیطان  طــرف  از  حقیقــت  در  راههــا،  و  درههــا  ایــن  در 
اســت.« از آن پــس، هــرگاه در جایــی فرود می آمدند، به 
یکدیگر نزدیک می شــدند و کنار هم جمع می شــدند، تا 
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آنجا که گفته می شــد: اگــر پارچه ای روی آن ها کشــیده 

می شد، همه را می پوشاند. به روایت احمد و ابوداود. 	

اسلام بر اتحاد و هم دلی و با هم بودن تأکید نموده و 

پراکندگــی و جدایی را نکوهش کرده اســت؛ زیــرا جدایی 

از  می شــود.  ضعــف  و  شکســتپذیری  شکســت،  باعــث 

همین رو پیامبر ژ همــواره یاران خود را بــر باهم بودن و 

گردهم آمدن و دور هم جمع شــدن تربیت می کرد؛ چه در 

هنــگام فرود آمــدن در مســیر سفرشــان، چه هنــگام غذا 

خوردن، نمازخواندن، و حتی در سایر موقعیتها. 

 شرح حديث:

ابوثعلبــٔهٔ خشــنی  می گویــد: »وقتــی مــردم در طول 

سفر در جایی فرود می آمدند )توقف می کردند«، در درهها 

و راهها پراکنده می شدند.« یعنی هنگامی که مردم در حال 

 برای اســتراحت یــا خوابیدن در 
ً
ســفر بودند و میان راه، مثلاً

پراکنــده  مختلــف  مکان هــای  در  می کردنــد،  توقــف  جایــی 

می شدند. در اینجا »شِِعاب« بهمعنی راه ها و گذرگاه هایی در 

دل کوه ها اســت، و »اودیه« جمــع »واد« و بهمعنــای دره ها و 



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

147

دورهمی ه




گام توقف در مسیر سفرن














29

فضاهای بــاز و پاییــن افتاده میان دو کوه اســت. لــذا ممکن 

بود یکــی زیــر درخــت بنشــیند و دیگــری کنــار یک صخــره، و 

بههمین شــکل از هم فاصله می گرفتند. ایــن نوع پراکندگی 

نکوهیــده و ناپســند اســت، چــرا که ممکن اســت شــخصی 

جانــب   از  تهدیــدی  یــا  آســیب  دچــار  جمــع  از  دوری  بهدلیــل 

از  چــون  و  شــود  خطرنــاک  حیوانــات  یــا  جنیــان  انســان‌ها، 

همراهان خود دور افتاده، خطر بیشتری او را تهدید می‌کند. 

پیامبــر ژ فرمودنــد: »این پراکنده شــدن شــما در این 

درهها و راهها، در حقیقت از طرف شیطان است.« شیطان 
از اجتماع و هم‌دلی مؤمنان بیزار است، زیرا زمانی که انسان 

تنها باشــد، شــیطان راحتتر می توانــد او را وسوســه کند تا 

 نماز را ترک کند و یا در انجام بعادت 
ً
مرتکب گناه شــود، مثلاً

سستی کند. اما زمانی که انسان در کنار برادران ایمانی خود 

یــاری نمــوده و وی را  را در راه طاعــت خــدا  او  باشــد، آن هــا 

تشویق می کننــد، و این جمــع، مانعی در برابر وسوســههای 

شیطان می شود. 
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فرود  جایــی  در  هــرگاه  پــس،  آن  »از  می گویــد:  راوی 

می آمدنــد، بــه یکدیگر نزدیــک می شــدند و کنــار هم جمع 
می شدند، تا آنجا که گفته می شد: اگر پارچه ای روی آن ها 
کشــیده می‌شــد، همه را می پوشــاند.« این جمله نشــان از 
ســرتع و شــدت اطاعــت و پــیروی صحابــه از فرمــان پیامبر 

ژدارد. از آن پس، هر وقت صحابه در جایی فرود می‌آمدند، 
ههم در کنــار یکدیگر می نشســتند و پراکنده نمی شــدند، تا 

جایــی کــه اگــر پارچــهای بزرگ روی آن هــا کشــیده می شــد، 

هرهما در بر می گرفت؛ بهخاطر نزدیکی زیادشان بههم. 

 ۲۰۱۸- قمــری  هجــری   ۱۴۳۹ ســال  در  کــه  دامر  یــاد  بــه 

میلادی همــراه با چنــد نفر از دوســتانم در حال ســفر بودیم. 

بعد از نماز عشــاء از ریاض به ســتم مکه حرکــت کردیم. در 

میان راه، راننده پیشــنهاد داد که در جایی از مسیر، در بیابان 

توقف کنیم و تا وقت نماز بصح بخوابیم.

ما هم توقف کردیم، آتشی روشــن کردیم، چای و قهوه 

درســت کردیم و حدود یک ســاعتی بــا هم گپ زدیــم. وقتی 

تمصیم گرفتیم بخوابیم، یکی از همراهان بلند شد، وسایل 

خوابش را برداشت و از ما فاصله گرفت. من صدایش زدم و 
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گفتــم: »ای فلانــی، بیــا همین جــا کنــار مــا روی ایــن زیرانداز 

بخواب. وســایلت را کنار وســایل ما بینداز«  اما او پاسخ داد: 

»من دوست ندامر نزدیک کسی بخوابم.«  گفتم: »باشه، اما 

خیلی دور نشــو.« ولی او حدود پنجاه متر از ما فاصله گرفت، 

وســایل خوابش را پهن کرد، بالش را گذاشــت و دراز کشید. 

من می دیدم که نور گوشی اش روشن است و دارد چیزی در 

آن می خواند، تا این کــه خوابم برد. نزدیک اذان بصح ناگهان 

با صدای بلند او از خــواب پریدم؛ فریاد می زد و ما را با اســم 

صدا می کرد. به سمتش رفتم و دیدم که یا عقربی یا ماری او 

را گزیده اســت، نمی دانم کدام، ولی جای نیش مشخص و 

واضحی روی پایش بود.

حدود پنج دقیقه از گزیدگی گذشــته بود و او داشــت از 

 بی هوش شــده بود. من سیم 
ً
حال میرفت، یا شــاید تقریاًب

شارژر گوشی را برداشتم و آن را دور ساق پایش بستم تا زهر 

به قســتمهای بالاتر بدن نرســد. در ماشــینمان مقــداری از 

داروهای کمک های اولیه بود. زخم را با آن ها تا حدی درمان 

 او را به بیمارســتان رســاندیم. وقتی درمان 
ً
کردیــم و سریعــاً

شــد و حالش بهتر شــد، به من گفت: »کاش حرفت را گوش 

کــرده بــودم و کنــار شــما خوابیــده بــودم؛ امــا کنــار درختی 
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خوابیــدم کــه از دلــش همــان چیــزی بــیرون آمد کــه به من 

آســیب زد.« در آن لحظــه، ایــن حدیــث پیامبــر ژ را بــه یــاد 

آوردم.
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اقامه و امامت در سفر 30 اذان، 

بيََّ ژ 
َ
تــى رََجُُلانِِ انَّل

َ
عــن مالــكِِ بــنِِ الحوََيــرِثِِِ  قــالََ: أَ

نا، 
ِ
ذِّ

َ
أَ

َ
ما فَ

ُ
رجْْتُ

َ
مــا خَ

ُ
نتُ

َ
بــيُُّ ژ: »إذا أَ

َ
يُُريدانِِ السََّــفرََ فقالََ انَّل

ما«. رواه الشيخان.
ُ
بََرُُكُ

ْ
كْ

َ
مََا أَ

ُ
مََّكُ

ُ
مََّ لِِيََؤُ

ُ
قِِيمََا، ثُ

َ
مََّ أَ

ُ
ثُ

ترجمه: 

از مالک بن حویرث  روایت اســت کــه: دو مرد که 

قصــد ســفر داشــتند نــزد پیامبــر ژ آمدنــد، پیامبر ژ 

فرمــود: »وقتی شــما دو نفــر )برای ســفر( خارج شــدید، 

اذان بگویید، سپس اقامه بگویید، سپس بزرگ ترِِ شما 

)از نظر ســن( امامت را بر عهده بگیرد.« به روایت بخاری 

و مسلم.

مردم برای شــنیدن ســخنان پیامبر ژ در مدینه نزد 

ایشــان می آمدند، و پیامبــر ژ هنگام سفرشــان به آنان 

ایــن  جملــه  از  می فرمــود؛  توصیههایــی  و  ســفارش ها 

سفارش ها، سفارش مربوط به اذان و نماز در سفر است. 
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 شرح حديث:

مالــک بــن حویــرث  می گویــد: »دو مــرد که قصد ســفر 

داشــتند نزد پیامبر ژ آمدند«. مالک بن حویرث همراه برخی 
از یارانــش به دیــدار پیامبر ژ آمدنــد و چنــد روزی را در مدینه 

ماندند تــا دانش بیاموزنــد. آنان هر چــه را از پیامبــر ژ دیده و 

شنیده بودند نقل می کردند، از جمله روایتهایی که مالک نقل 

کرده اســت کــه دو مرد کــه قصد ســفر داشــتند نــزد پیامبر ژ 

آمدند و ایشان ســفارش هایی را به آنان در رابطه با نماز، اذان و 

اقامه در ســفر فرمود و گفتند: »وقتی شــما دو نفر )برای سفر( 

خارج شدید، اذان بگویید، سپس اقامه بگویید..« گفتن اذان 
و اقامه برای مســافر نیز سنت اســت. اگر مســافر دو نماز ظهر و 

صعــر و یا مغــرب و عشــاء را با هــم جمع کنــد، باید ابتــدا اذان و 

ســپس اقامه بگوید، و نماز اول را بخواند. سپس بار دیگر اقامه 

بگویــد و نمــاز دوم را بخوانــد. یعنی یــک اذان و دو اقامــه کافی 

 اســت. در ادامه فرمودند: »... ســپس بزرگ ترِِ شما )از نظر سن( 

امامــت را بــر عهــده بگیــرد.« مســافران نیــز نمــاز را بهجماعــت 
می خوانند. اصل در انتخاب امام جماتع آن است که داناترین 

فرد بــه قرآن پیش نماز باشــد. امــا در اینجا پیامبــر ژ فرمودند 
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»بزرگ تر شــما امامــت کند« زیــرا آن‌ دو نفــر از نظر مقــدار حفظ 

قرآن و دانششان نتبس به سنت به هم نزدیک بودند. 

در نتیجه، برای مسافر مستحب است که هنگام نماز، اذان 

و اقامــه بگوید حتــی اگر خــودش تنهــا باشــد، چنان کــه پیامبر 

 
ُ
ةُ

الَا
الــصََّ ــتِِ 

َ
حََانَ

َ
فَ قِِــيٍّّ،  رْْضٍٍ 

َ
بِِــأَ ارََّلجُُــلُُ  انََ 

َ
كَ ا 

َ
»إِِذَ ژفرمودنــد: 

اهُُ، 
َ
كَ

َ
ى مََعََهُُ مََلَ

َ
ــامََ صََلَّ

َ
قَ

َ
إِِنْْ أَ

َ
يََمََّمْْ، فَ

َ
يََتَ

ْ
لْ

َ
 مََاءًً فَ

ْ
ــمْْ يََجِِدْ

َ
إِِنْْ لَ

َ
، فَ

ْ
أْ

َ
وََضَ

َ
يََتَ

ْ
لْ

َ
فَ

اهُُ«)))   
َ
 يُُــرََى طََرََفَ

الَا
ــودِِ اللََّهِِ مََــا 

ُ
ــهُُ مِِنْْ جُُنُ

َ
فَ

ْ
لْ

َ
ــى خَ

َ
ــامََ صََلَّ

َ
قَ

َ
نََ وََأَ

َ
ذَّ

َ
وََإِِنْْ أَ

یعنی: »اگر مردی در سرزمینی بی آب و علف باشد و وقت نماز 

فرا رســد، پس وضو بگیــرد، و اگــر آب نبود تیمم کند، ســپس 

نمــاز  او  همــراه  فرشــتگان  می گویــد  اقامــه  کــه  هنگامــی 

می خوانند؛ و اگر اذان و اقامه گفت، لشکری از سپاهیان خدا 

که دو سر آن دیده نمی شود، پشت سر او نماز می خوانند«. 

و »ارض القیّّ« بهمعنای صحرای گســترده و بــی آب و علف 

است. 

1- روایت بعدالرزاق در اصملنف
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31
قصر )شکست(ه و جمع خواندن نماز 

در سفر 

بــيُُّ ژ يََجْْمََعُُ بََينََ 
َ
عن سََــامٍٍل عن أبيهِِ  قالََ: )كانََ انَّل

 بِِه السََّيْْرُُ( رواه الشيخان.
َ

المََغرِبِِِ واعِِلشاءِِ، إِِذا جََدَّ

ترجمه:

ســالم از پدرش )عبدالله بن عمــر(  نقل می کند 

کــه: »پیامبــر ژ هرگاه بــه هنگام ســفر شــتاب می کرد 

)سفر را با ســرعت ادامه می داد(، نماز مغرب و عشاء را 

با هم جمع می کرد.« به روایت بخاری و مسلم.

اسلام در احکام خود آسان گیری را برای مردم در نظر 

گرفته و شــرایط و وضعیتهــای مختلف آنــان را مراعات 

نمازهایــش  در  مســافر  بــرای  بنابرایــن  اســت؛  کــرده 

تخفیف هایــی قائــل شــده و بــه او اجــازه داده اســت کــه 

نمازهایش را جمع و قصر )شکسته و کوتاه( کند. 
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 شرح حديث:

بعداللــه بــن معــر  می گویــد: » پیامبــر ژ بیــن نماز 

مغرب و عشــاء جمع می کرد« برای مســافر ســنت است که 

نمازهای چهار رکعتــی، یعنی ظهر، صعر و عشــاء را دو رکعت 

)قصــر( بخوانــد، امــا نمازهــای بصــح و مغــرب بــدون قصر و 

بههمــان صورت معمــول )دو رکعتی و ســه رکعتــی( خوانده 

می شوند. 

قصر در ســفر بهتر از کامــل خواندن نماز اســت. در مورد 

جمع نماز، مســافر می تواند ظهر و صعر و یا مغرب و عشاء را 

با هم بخواند و اما نماز بصــح را باید در وقت خودش خواند 

و نمی تــوان آنرا بــا نمــازی دیگــر جمــع کــرد. راوی در ادامــه 

می گوید: »هرگاه به هنگام ســفر شــتاب می کرد )سفر را با 

سرعت ادامه می داد(« یعنی وقتی پیامبر ژ در حال حرکت 

و پیمودن مســیر ســفر بود نمازهــا را با هم جمــع می کرد. در 

این حاتل، مغرب را سرهکعت و عشاء را دو رکعت )بصهورت 

نمــاز  دو  بیــن  جمــع  ایــن  می خوانــد.  شکســت(ه  و  کوتــاه 

می توانســت در وقــت مغرب یــا در وقت عشــاء انجام شــود، 

بســته بهاین داشــت که در کدام زمان آســان تر بود. ابن معر 
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 در روایت دیگر می گوید: »همراه با پیامبر ژ سفر کردم 
نمــاز  رکعــت  دو  از  بیــش  هیــچ گاه  ســفر  در  ایشــان  و 
نمی خواند، و ابوبکر و عمر و عثمان نیز همین گونه بودند« 

((( .
خلاصه ای از احکام نماز در سفر: 

برای مسافر سنت اســت که اگر در حال حرکت در مسیر 

ســفر باشــد بین دو نماز جمع کند. امــا اگر در جایی مســتقر 

شده باشــد، مثل کســی که از ریاض به جده ســفر کرده و در 

هتلی اقامت دارد، باید نمــاز را در وقت خودش بخواند، ولی 

می تواند نماز را قصر کند )یعنی نمازهــای چهار رکعتی را دو 

رکعت بخواند(. 

علمــا در رابطه با مــدت زمــان بهره مندی از احکام ســفر 

اختلاف نظر دارنــد: برخی از علمــا گفتهاند: اگر مســافر چهار 

روز یا کمتر در جایی اقامت داشــته باشد، می تواند از احکام 

ســفر )جمع و قصر( اســتفاده کند. گروهی دیگــر گفتهاند: تا 

نوزده روز نیز می توان احکام ســفر را اجرا کرد؛ همانگونه که 

ابــن بعــاس  گفتــه اســت کــه »پیامبــر ژ نوزده روز در 

1- به روایت بخاری.
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جایــی اقامــت کــرد و در ایــن مــدت نمــاز را بــهصورت قصر 
می خواند. پس ما نیز اگر نوزده روز سفر کنیم نماز را قصر 
می خوانیم و اگر بیشتر شــد، کامل می خوانیم«))) . دیدگاه 
سوم که قوی تر بهنظر میرســد این است که هیچ محدودٔهٔ 

زمانی بــرای مدت ســفر تعیین نشــده اســت. بلکــه ملاک آن 

اســت که وضعیت فــرد، وضعیت یــک مســافر باشــد: در نوع 

ســکونت، غذا، نوشــیدنی، و شــرایط رفتاری اش در آن شهر. 

مانند کســی که بــرای تحصیــل، تجــارت، درمان یــا گردش و 

تفریح به شــهری ســفر کرده و زندگــی اش در آنجا شــبیه به 

مسافران اســت نه ســاکنان همیشگی آن شــهر. این دیدگاه 

بهدلیــل معومیــت آیــٔهٔ قــرآن تقویــت می شــود آنجایــی کــه 

ىٰٰ 
َ
وْْ عََلَ

َ
ــا أَ

ً
م مََّرِِيضً

ُ
انََ مِِنكُ

َ
مََن كَ

َ
خداوند متعال می فرمایــد: } فَ

ــرََ{ ]بقره: ۱۸۴[ )و هر  کس از شــما که 
َ
خَ

ُ
يََّامٍٍ أُ

َ
 مِِّنْْ أَ

ٌ
ةٌ

َ
عِِدَّ

َ
رٍٍ فَ

َ
سََــفَ

بیمار یا مسافر باشــد، ]به‌ اندازۀ آن روزهایی که نتوانسته 
اســت روزه بگیرد[ تعدادی از روزهای دیگر ]را روزه بگیرد[( 
در این آیه مدت مشــخصی برای ســفر تعیین نشده است، و 

احادیثی که در بیان رختص پیامبر ژ برای یارانش در سفر 

1- بهروایت بخاری.
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آمده نیز متنوع اند: برخی از چهار روز، و برخی از هفده روز، و 

برخی نیــز از نوزده روز گفتهاند. اما نظر قوی تر این اســت که 

هیــچ محــدودٔهٔ مشــخصی وجــود نــدارد. و این نظر را شــیخ 

الاسلام ابــن تیمیــه و از علمــای معاصر علامه ابــن عثیمین و 

علامه ناصرالدین آبلانی و دیگران ترجیح داده اند. 

اگر مسافر پشت ســر امام مقیم »یعنی کسی که ساکن 

شهر است« نماز جماتع بخواند، باید نماز را ب‌هطور کامل ادا 

کند »یعنی نمازش را قصر و شکسته نکند«، زیرا باید در نماز 

از امام پیروی و تبعیت کند. 

احــکام مربــوط بــه قصــر )کوتــاه خوانــدن نمــاز( و جمع 

)خواندن دو نماز پشــت ســر هــم( از زمانی آغاز می شــود که 

مسافر از شهر و یا محل ســکونتش خارج شود. اگر کسی به 

قصد سفر، به شهری یا مکانی در فاصلٔهٔ هشتاد کیلومتری یا 

از محــل ســکونتش حرکــت کنــد، مشــمول احــکام  بیشــتر 

مسافر می شــود. ابن عمر و ابن عباس رضی الله عنهما نیز 

 ۸۰ 
ً
بُُــرد )حــدود ۱۶ فرســخ، یعنــی تقریبــاً در فاصلــهٔٔ چهــار 
کیلومتر( نماز را قصر و روزه خود را افطار می کردند.  )))

1- بخاری در باب » في كم يقصر اصللاة« آنرا بصهورت معلق اما بصهیغٔهٔ جزم آورده است.
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اگــر زمان نماز رســیده باشــد ولی هــنوز در شــهر خودت 

هســتی، اما وســایلت را جمع کرده ای و آمادٔهٔ سوار شدن به 

خودرو و حرکت هستی، در اینصورت می‌توانی نماز را بعد از 

خروج از شهر بصهورت قصر و حتی جمع بخوانی؛ مثل کسی 

که وسایل سفرش را بسته، سوار خودرو شده اما وقت نماز 

ظهــر فــرا میرســد درحالی کــه او هنوز در شــهر اســت و از آن 

خارج نشــده؛ وی می تواند پس از خارج شدن از شهر توقف 

نموده و نمازهای ظهر و صعر را بصهورت دو رکعتی و پشــت 

سر هم بخواند. اما اگر در سفر باشــی و وقت نماز برسد، اما 

بخواهــی نمــاز را در شــهر خــودت یــا بعــد از برگشــت بــه آن 

بخوانی، در اینصورت باید نماز را بهطور کامل ادا کنی. مثل 

کسی که در راه بازگشت از سفر، وقت نماز ظهر فرا میر‌سد و 

تمصیم می گیرد آنرا با نماز صعر جمع کنــد، اما قبل از اذان 

صعر وارد شهرش می‌شود. در این حاتل باید هر دو نماز ظهر 

و صعر را بهطور کامل یعنی چهار رکعتی بخواند. 

جمع کردن نماز در ســفر: اگر مســافر در حــال حرکت در 
مسیر سفر باشد، می تواند بین نمازها جمع تقدیم ]یعنی در 

وقت نماز اول[ یا تأخیر ]یعنی در وقت نماز دوم[ انجام دهد، 

بســته به این که کدام برایش راحتتر اســت. و اگر به شهری 
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که قصد ســفر به آنرا داشــته رســید و در آنجا مســتقر شــد، 

جمــع  و  قصــر  بــصهورت  را  نمازهایــش  می توانــد  همچنــان 

بخواند تا زمانی که در حکم مســافر باشد، اما بهتر است که 

هر نمازی را در وقت خودش بخواند. 

کســی که در ســفر بیــن دو نمــاز جمــع کــرد، بــرای مثال 

نمازهای ظهر و صعــر را بــصهورت جمع تقدیــم در وقت ظهر 

خواند، اما قبل از فرا رســیدن وقت صعر یا هنگام اذان صعر 

وارد شهرش شد، بر او واجب نیتس که نماز صعر را بار دیگر 

بخوانــد، و شــخص می تواند در ســفر بیــن نمازهایش جمع 

کنــد حتی اگــر بدانــد قبــل از فرا رســیدن وقــت نمــاز دوم به 

شهرش میرسد. 

حکم گرفتــن رختصهــای ســفر در فرودگاه: اگر کســی 

قصد ســفر با هواپیمــا را دارد و به فرودگاه شــهر خود رفته و 

وقت نماز نیز فرا رسیده باشد، اگر فرودگاه در درون محدودٔهٔ 

شهری یا متصل به آن قرار دارد،)))  اجازه ندارد از رختصهای 

1- »داخــل بــودن فرودگاه در محدودٔهٔ ســاختمان ها یعنــی این کــه خانههــا فرودگاه را احاطه کرده 
 در داخل شــهر قرار داشته باشــد، یا این که فرودگاه به بافت شهری 

ً
باشــند و فرودگاه کاملاً

متصل باشــد؛ بــه ایــن صورت کــه خانههــا بــه پایــان میرســند و بلافاصلــه فرودگاه شروع 
می شــود، بدون آنکــه فاصلهای میــان آن ها باشــد. این در حالی اســت که برای اســتفاده از 

رختصهای شرعی سفر، فرودگاه باید خارج از محدوده ی شهر قرار داشته باشد.«



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

161

قصر
 

)ش
سته(ک


و جمع 


 
خو

ندا
ن

ن 
ماز 


رد
سف 

ر
 

31

ســفر ]همانند قصر و جمع[ استفاده کند. چون هنوز در شهر 

خود بوده و سفر را آغاز نکرده است. اما اگر فرودگاه در بیرون 

از شهر و جدا از آن قرار داشته باشد، در اینصورت چون وارد 

مراحل سفر شده است، می تواند نماز را قصر و جمع کند.
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نماز ضحی )چاشت( در سفر 32

انََ 
َ
مََّا كَ

َ
هُُ: لَ

َ
نَّ

َ
بِِى طََالِِبٍٍ رضــی اللع هنها أَ

َ
تََ أَ

ْ
انِِئٍٍ بِِنْ

َ
مّّ هَ

ُ
عن أُ

امََ 
َ
، فقَ

َ
ــةَ

َ
ى مََكَّ

َ
عْْلَ

َ
ــوََ بِِأَ

ُ
تْْ رََسُُــولََ اللََّهِِ ژ وََهُ

َ
تَ

َ
حِِ، أَ

ْ
تْ

َ
فَ

ْ
عََــامُُ الْ

 رضی 
ُ
اطِِمََةُ

َ
يْْــهِِ فَ

َ
رََتْْ عََلَ

َ
سََــتَ

َ
سْْــلِِهِِ، فَ

ُ
ى غُ

َ
رََسُُــولُُ اللََّــهِِ ژ إِِلَ

عََاتٍٍ 
َ
مََانََ رََكَ

َ
ى ثَ

َ
مََّ صََلَّ

ُ
 بِِهِِ، ثُ

َ
حََفَ

َ
تَ

ْ
الْ

َ
وْْبََهُُ فَ

َ
 ثَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
مََّ أَ

ُ
اللع هنها، ثُ

حََى. رواه مسلم.
ُ

 اضُّل
َ
سُُبْْحََةَ

ترجمه: 

از ام هانــی دختــر ابی طالــب -رضــی اللــه عنهــا- روایت 

شده است که: ایشان در ســال فتح )فتح مکه(، نزد پیامبر 

خدا ژ آمــد، در حالــی که ایشــان در بالای شــهر مکه بود. 

پس پیامبر خدا ژ برای غسل برخاست، و فاطمه – رضی 

الله عنها- برای ایشان پرده کشید )تا حریم داشته باشد(. 

ســپس پیامبر ژ لبــاس خــود را برداشــت و بر تــن کرد، و 

پس از آن هشت رکعت نمازِِ ضحی )چاشــت( را به جا آورد. 

به روایت مسلم
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نافلــه  عبادت هــای  و  نمازهــا  انجــام  بــا  همــواره  بنــده 

)مستحب( به خداوند نزدیک می شود، تا جایی که خداوند او 

را دوســت می‌دارد. مؤمن در هر حال، چه در ســفر باشد و چه 

در اقامت، بــر انجام عبادت‌هــای واجب و مســتحب، از جمله 

نماز ضحی »چاشت« پایبند خواهد بود.

 شرح حديث:

ام هانی می گوید که: »وقتی ســال فتــح بود« منظور 

در اینجــا ســال فتــح مکه اســت کــه همان ســال هشــتم 

هجری قمــری برابر بــا ۶۳۰ میلادی بــود. مکه پیــش از آن 

تحت حکمرانی قبیلٔهٔ قریش بود که بتپرست بودند و به 

خــدا شــرک می ورزیدنــد تــا این کــه مســلمانان آنرا فتح 

کردند. 

در ادامه می گویــد: »در حالی که پیامبــر ژ در بالای 

شــهر مکه بودند نزد ایشــان آمده اســت« ام هانی دختر 

معوی پیامبر ژ و خواهر علی بن ابی طالب  بودند. او 

پس از آن که مکه فتح شد و اوضاع آرام گرفت، نزد پیامبر 

ژ که در بالای شهر مکه بود آمد. 
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در ادامــه می گوید: »پس پیامبر خدا ژ برای غســل 

برخاســت، و فاطمه – رضی الله عنها- برای ایشــان پرده 
کشــید )تا حریم داشــته باشــد(«. پیامبر ژ برای سغــل 
کردن برخاســت. او این کار را بهتنهایــی و دور از دید مردم 

انجام مــی داد. در این هنگام، دختــرش فاطهم -رضی الله 

عنها- با پارچــهای او را از دید دیگران پوشــاند تا حریمش 

حفظ شود. 

ســپس می گوید: »ســپس پیامبر ژ لبــاس خود را 

برداشت و بر تن کرد...« وقتی سغل پیامبر ژ تمام شد، 
بلاسش را گرفت و آنرا بهدور خود پیچید. 

در ادامــه می گویــد: »و پس از آن هشــت رکعــت نمازِِ 

ضحی )چاشــت( را به جــا آورد«. پیامبر ژ هشــت رکعت 
نماز ضحی )چاشــ(ت خواند با این که مسافر بودند و این 

نماز مســتحب بهشــمار میرفت. همچنین واژٔهٔ »سبحة« 

کــه در روایت آمــده بهمعنــای نمازهای نافله )مســتحب( 

است. 

نماز ضحــی »چاشــت« فضیلــت بزرگــی دارد و پیامبر 

ژیارانــش را بــه آن ســفارش کــرده اســت. ابوهریره ژ 
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می گوید: »دوست و یار مصیمی ام پیامبر خدا ژ، مرا به 

سه چیز سفارش کرد که تا زنده ام آن ها را ترک نکنم: روزه 

گرفتن ســه روز از هر ماه، خواندن نماز ضحی و خوابیدن 

در حالی‌کــه نماز وتــر را خوانده باشــم«))) . و نیــز فرمودند: 

ــــّلُّ 
ُ
كُ

َ
فَ  ،

ٌ
ــــةٌ

َ
قَ

َ
صََدَ ــــمْْ 

ُ
حََدِِكُ

َ
أَ مِِــن  مََالَاــى 


سُُ ّلِّ 

ُ
كُ ــى 

َ
لَع »يُُصْْبِِــحُُ 

ــةٍٍ 
َ
هْْلِِيلَ

َ
تَ ّلُّ 

ُ
وََكُ  ،

ٌ
ــةٌ

َ
قَ

َ
صََدَ ةٍٍ 

َ
حْْمِِيــدَ

َ
تَ ّلُّ 

ُ
وََكُ  ،

ٌ
ــــةٌ

َ
قَ

َ
صََدَ سْْبِِيحََــــةٍٍ 

َ
تَ

هْْيٌٌ 
َ
، وََنَ

ٌ
ةٌ

َ
قَ

َ
مْْــرٌٌ بالمََعروفِِ صََدَ

َ
، وََأَ

ٌ
ةٌ

َ
قَ

َ
بِِيرََةٍٍ صََدَ

ْ
كْ

َ
ّلُّ تَ

ُ
، وََكُ

ٌ
ةٌ

َ
قَ

َ
صََدَ

عُُهُُما مِِنََ 
َ
ــانِِ يََرْْكَ

َ
عََتَ

ْ
 رََكْ

َ
 مِِن ذلكَ

ُ
، وََيُجُْْــزِئُِ

ٌ
ةٌ

َ
قَ

َ
رِِ صََدَ

َ
كَ

ْ
عََنِِ امُُلنْ

حََّضُّلــى«)))  »هــر بصــح بــر هــر یــک از مفاصــل بدن شــما 


ا

صدقهای واجب اســت؛ پــس هر بار گفتن »ســبحان الله« 

یک صدقه اســت، و هر بار گفتــن »الحمدللــه« یک صدقه 

است، و هر بار گفتن »لا اهل الا الله« یک صدقه است، و هر 

بــار گفتن »اللــه اکبر«‌ یــک صدقه اســت، و امر بــه معروف 

صدقه است و نهی از منکر صدقه اســت، و دو رکعت نماز 

که در وقت ضحی »چاشــت« خوانده می شــود برای هٔهٔم 

این ها کفایت می کند«. 

1-بهروایت بخاری.

2- بهروایت ترمذی، و این روایت صحیح است.
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»سُُلامی« بهمعنای مفاصل بدن انســان است؛ مانند 

دیگــر  و  فقــرات  ســتون  انگشــتان،  دســتها،  مفاصــل 

بخش های بدن. و منــظور از جمله »یجزئ عــن ذلک« این 

اســت که این دو رکعــت نماز ضحــی جایگزیــن تمامی آن 

صدقهها شده و پاداش آن ها را دارد. 

عالى: ابنََ 
َ
همچنین پیامبر ژ فرمودند: »يََقــولُُ اللهُُ تَ

 آخِِرََهُُ«)))   
َ

فِِــكَ
ْ
كْ

َ
عََــاتٍٍ، أَ

َ
ربَعَ رََكَ

َ
هــارِِ أَ

َ
ــعْْ يل مِِــنْْ وََّألِِ انَّل

َ
آدم، اركَ

یعنی: »خداوند متعال می‌فرمایــد: ای فرزند آدم! از آغاز 

روز، چهار رکعت نماز برای من بخوان، تا من نیز آخر روز، 
تو را کفایــت کنم« یعنــی: اگر در ابتــدای روز چهــار رکعت 
نماز نافلٔهٔ ضحی را برای من بخوانی، من نگرانی های آخر 

روز را از تو دور می کنم؛ چه نگرانی های دینی باشــد و چه 

دنیوی و چه اخروی. 

و همچنین پیامبر ژ فرمودنــد: »لا يُُحافِِظ عََلى صََلاةِِ 

 الأوََّابينََ« ))) یعنی: »هیچ 
ُ
وََّابٌٌ، قالََ: وهِِي صََلاةُ

َ
 أَ

الَّا
حى إ

ُ
اضُّل

1- بهروایت حاکم

2- به روایت مسلم
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انســان  مگــر  نمی کنــد  مداومــت  ضحــی  نمــاز  بــر  کــس 
بازگشــت کننده )به ســوی خداونــد(« و افزودنــد: »نماز 
خداونــد(  )به ســوی  کننــدگان  بازگشــت  نمــاز  ضحــی، 

است«. 

زمان نماز ضحی از طلوع خورشــید و بــالا آمدن آن در 

آسمان بهاندازٔهٔ یک نیزه آغاز می شود؛ یعنی تقریبا پانزده 

دقیقه پس از زمان اشراق، و پایان آن حدود ده دقیقه قبل 

از اذان ظهر است. حداقل آن دو رکعت و حداکثر آن هشت 

رکعت اســت. و برای مســلمان مستحب اســت که هم در 

ســفر و هم در اقامت بر انجــام این نماز مداومت داشــته 

باشــد. این نماز همــان نماز بازگشــت کنندگان به ســوی 

خداوند )نماز اوابین( است. 
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نماز شب در سفر 33

 يُُحبِِّهُُم 
ٌ
ةٌ

َ
لاثَ

َ
عن أبي ذرٍٍ  قالََ: قالََ رســولُُ اللــهِِ ژ: )ثَ

وََّ 
ُ

عََدُ
ْ
ى الْ

َ
قَ

ْ
م اللهُُ عزوجل، ارََّلجُُلُُ يََلْ

ُ
هُ

ُ
ؤُ

َ
 يََشــنَ

ٌ
ةٌ

َ
لاثَ

َ
اللهُُ، وثَ

حََ 
َ
تَ

ْ
وْْ يُُفْ

َ
ــلََ، أَ

َ
تَ

ْ
ــى يُُقْ

َ
حْْــرََهُُ حََتَّ

َ
هُُــمْْ نَ

َ
صِِــبُُ لَ

ْ
يََنْ

َ
ــةِِ فَ

َ
فِِئَ

ْ
فِِــي الْ

ى 
َ
مْْ حََتَّ

ُ
يََطُُــــولُُ سُُــرََاهُ

َ
وْْمُُ يُُسََــافِِــرُُونََ فَ

َ
قَ

ْ
صْْحََابِِــهِِ، وََالْ

َ
�لِأَ

مْْ، 
ُ
هُ

ُ
حََدُ

َ
حََّى أَ

َ
نَ

َ
يََتَ

َ
ونََ فَ

ُ
زِلُِ

ْ
يََنْ

َ
، فَ

َ
رْْضَ

َ �لْأَ
نْْ يََمََــسُُّــوا ا

َ
يُُحِِبُُّــوا أَ

هُُ 
َ
ــونُُ لَ

ُ
هُُــمْْ لِِرََحِِيلِِهِِــمْْ، وََارََّلجُُلُُ يََكُ

َ
ــى يُُوقِِظَ

َ
ــي حََتَّ

ِ
يُُصََلِّ

َ
فَ

هُُمََا 
َ
 بََيْْنَ

َ
رِِّقَ

َ
ى يُُفَ

َ
اهُُ حََتَّ

َ
ذَ

َ
ى أَ

َ
يََصْْبِِرُُ عََلَ

َ
ذِِيهِِ جِِوََارُُهُُ، فَ

ْ
جََارُُ يُُؤْ

ْ
الْ

وْْ 
َ
، أَ

ُ
فُالَّا


حََ

ْ
اجِِرُُ الْ

َ
هم الله: اتَّل

ُ
ؤُ

َ
عْْنٌٌ، والذين يََشنَ

َ
وْْ ظَ

َ
مََوْْتٌٌ أَ

قِِيــرُُ 
َ
فَ

ْ
وََالْ ــانُُ، 

َ
مََنَّ

ْ
الْ بََخِِيــلُُ 

ْ
وََالْ  ،

ُ
فُالَّا


ــحََ

ْ
الْ بََائِِــعُُ 

ْ
الْ ــالََ: 

َ
قَ

.
ُ

الُُ( رواهُُ الإمام أحدُم
َ
تَ

ْ
مُُخْ

ْ
الْ

ترجمه: 

از ابوذر  روایت شده که پیامبر خدا ژ فرمود:  سه 
گروه از انســان ها هســتند کــه خــدا آن هــا را دوســت دارد،          
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و سه گروه دیگر که خدا از آن ها بیزار است: 

]کســانی کــه خــدا آنــان را دوســت دارد:[ مــردی که در 
میدان نبرد با دشمن روبرو می شود، و بی پروا سینه‌اش را 
در برابر آن ها می گشــاید )خود را ســپر می کند( تا یا کشته 
شود یا پیروزی را برای یارانش به ارمغان بیاورد. گروهی از 
شــده،  طولانــی  سفرشــان  و  هســتند،  ســفر  در  کــه  مــردم 
خسته شدهاند و مشتاق رسیدن به زمین برای استراحت 
هســتند. وقتی توقف می کنند، یکــی از آن هــا از جمع کنار 
می رود و مشغول نماز می شود تا زمانی که دیگران را برای 
ادامهٔٔ سفر بیدار می کند. و مردی که همسایه اش او را آزار 
می دهد، ولی او صبر می کند و تحمل می ورزد، تا آن گاه که 

مرگ یا کوچ، میان آن دو جدایی اندازد.

کســانی که خدا از آن ها بیزار اســت: تاجری که بســیار 
فرمــود:  یــا  معاملــه(  در  فریــب  )بــرای  مــی خورد  قســم 
فروشــندهای که زیــاد بــه دروغ ســوگند می خورد. انســان 
بخیلی که با وجود بخل، بر دیگران منت می گذارد. فقیری 
کــه مــغرور و خودخــواه اســت )بــا وجــود نیــاز مالــی، رفتار 

متکبرانه و خودنمایانه دارد(. روایت امام احمد. 
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محتب خداوند متعال نســتب به بنده، مرتبــهای بلند و 

والا است که شایسته است انسان برای رسیدن به آن تلاش 

کنــد. یکــی از راه هــای نیــل بــه ایــن مقــام، بعــادت و بندگی 

خداوند در حالی است که مردم در غفلت بهسر می برند. 

در ایــن حدیث آمده اســت که: »سه  دســته از انســان ها 

دســته  وســه  دارد  دوســت  را  آن هــا  خداونــد  کــه  هســتند 
هســتند که خداونــد از آن‌هــا بیزار اســت«. یعنی ســهگروه 
محبوب خدا هستند و ســهگروه دیگر مورد خشم و نفرت او 

قرار دارند. 

در ادامه فرمودند: » مردی که در میدان نبرد با دشــمن 

آن‌هــا  برابــر  در  را  ســینه اش  بــی پروا  و  می شــود،  روبرو 
می گشاید )خود را سپر می کند( تا یا کشته شود یا پیروزی 
را بــرای یارانش بــه ارمغان بیــاورد.« یعنی مجاهــدی که در 
میــدان نبــرد همــراه دیگــر رزمنــدگان حــضور دارد، پــا پــس 

نمی کشــد، با شــجاتع تمام می جنگد و جان خــود را در راه 

خدا فدا می کند. 

سپس فرمودند: »و مردی که با گروهی در سفر است، 

و زمانی که سفرشــان طولانی می شــود و خسته می شوند  
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از جمــع کنــار  او  و مشــتاق اســتراحت، در هنــگام توقــف، 
می رود و نماز شب می خواند، و تا وقت حرکت همچنان در 
نماز می ماند، تا دیگران را برای ادامهٔٔ سفر بیدار کند.« این 
گروه دومی  است که خداوند آن ها را دوست دارد، که مردی 

اســت که همراه با گروهی بهســفر می رود و چون سفرشان 

آرزوی  و  می شــوند،  خســته  مســیر  در  و  می شــود  طولانــی 

اســتراحت دارند، زمانی که اتــراق می کنند، ایــن مرد از جمع 

فاصله می گیرد، بهگوش‌های می‌رود و نماز شب می‌خواند، و 

همچنان در نماز است تا هنگام حرکت فرا برسد و دیگران را 

برای ادامٔهٔ سفر بیدار کند. 

در ادامــه فرمودند: »و مــردی که همســایه اش او را آزار 

می دهد، ولی او صبر می کند و تحمل می ورزد، تا آن گاه که 
گروه  ایــن  انــدازد.«  جدایــی  دو  آن  میــان  کــوچ،  یــا  مــرگ 
سومی اســت که خداوند آنرا دوســت دارد، که مردی  است 

که هسمــایهای مــردمآزار دارد و با این که در هسمــایگی اش 

آزار می بینــد، بصــر پیشــه نمــوده و آزار او را تحمــل می کنــد. 

ســالها می گــذرد و او همچنــان بردبارانــه رفتــار می کنــد تا 

زمانی که یا مرگ و یا انتقال به مکان دیگر آن ها را از هم جدا 

کند. 
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در ادامه فرمودند: »کسانی که خدا از آن ها بیزار است: 

تاجری که بسیار قسم می خورد )برای فریب در معامله( یا 
فرمود: فروشــندهای کــه زیاد به دروغ ســوگند مــی خورد. 
انسان بخیلی که با وجود بخل، بر دیگران منت می گذارد. 
فقیری کــه مــغرور و خودخواه اســت )بــا وجود نیــاز مالی، 
رفتــار متکبرانــه و خودنمایانــه دارد(«. تاجــر حلاف تاجــری 
یــاد  ســوگند  بســیار  خــود  کالای  ســتایش  بــرای  کــه  اســت 

می کنــد، و شریعــت از ســوگند یــاد کــردن بههنــگام خرید و 

فروش منع کرده اســت اگر چه آن سوگند راســت باشد، اما 

بخیلی که بر دیگران منت می گذارد شــخصی اســت که مال 

خود را نگهمــی دارد، ســخاوت نــدارد، و با وجــود بخلش اگر 

مال و یــا غذایی بهکســی بدهد بــر او منت می گــذارد، و از او 

عیب جویی می کنــد و وی را بهخاطر آن چیزی کــه به او داده 

ذلیل و خوار می کند. اما فقیر متکبر، کسی است که با وجود 

نداشــتن مال یا جایگاه اجتماعی، متکبرانه رفتار می کند. در 

حالی که نه ثروتی دارد و نه مقامی که موجب غرور شود، اما 

از روی بدطینتــی و نفس آلــوده اش، خودپســندی و تکبر در 

رفتارش دیده می شود.
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ایستادن مسافر در پیشــگاه پروردگار متعال، و خلوت او 

با خدا در تاریکی شب، و دعا کردن، و شکستهنفسی، و اظهار 

ذتل در پیشــگاه او، از بزرگ ترین بعــادات و راه های تقرب به 

خداوند است.

به یاد دامر که در زمستان ســال 1417 هجری قمری برابر 

بــا 1997 مــیلادی، همــراه برخــی از دوســتانم به ســفر رفتم. 

وقتی از ریاض خارج شدیم و مسافتی حدود صد کیلومتر را 

پشــت ســر گذاشــتیم، یکی از رفقــا پیشــنهاد داد کــه توقف 

کنیم، شــاممان را آمــاده کنیم، شــب را در بیابــان بخوابیم و 

بعد از نماز بصح، سفرمان را ادامه دهیم.

ماشــین را متوقــف کردیــم و کمــی وارد بیابــان شــدیم. 

وســایلمان را پایین آوردیم و آتشــی برای گرم شــدن روشــن 

چــای  و  قهــوه  می زدیــم،  گــپ  نشســتیم،  هــم  گــرد  کردیــم. 

آتــش، گرمــای  بــود، ولــی  می نوشــیدیم. هــوا بســیار ســرد 

دلپذیری به ما می داد.

بعد از حدود نیم ساتع، یکی از دوستان بلند شد، بعای 

 
ً
ضخیمش را بــه دور خــود پیچید و پشــت درختی کــه تقریاًب

صد متر از مــا فاصله داشــت، ناپدید شــد. گمان کــردم برای 
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قضای حاجــت رفته اســت، اما ندیــدم که آبی بــرای طهارت 

کردن و یا وضو با خود برده باشد.

غرق در سخن گفتن بودیم و زمانی طولانی گذشت ولی 

دوستم هنوز برنگشته بود. بلند شــدم و به ستم جایی که 

او رفته بود، قدم زدم. وقتی به نزدیکی اش رسیدم، دیدم که 

در  سرشکســتگی  و  خضــوع  خشــوع،  نهایــت  در  و  ایســتاده 

پیشگاه خداوند نماز می خواند.

بــه خــدا قســم، صحتبهــای زیبــا و شب نشــینی  آری، 

دلنشــین و خنده هــا و ســرگرمی مان را رهــا کــرده بــود و بــا 

بــه  بــا او راز و نیــاز می کــرد،  بــود.  پروردگارش خلــوت کــرده 

درگاهش اظهــار محبــت می نمود، بر آســتانش افتــاده بود، 

نیازهایش را پیش او عرضه می داشت.

از دور ایســتادم و به او نگاه کردم، و به یاد ســخن پیامبر 

هُُمْْ 
َ
تَ

َ
يْْلَ

َ
وْْمٌٌ سََارُُوا لَ

َ
 يُُحِِبُُّهُُمُُ اللََّهُُ.. وََقَ

ٌ
ةٌ

َ
ثَ
َ
لاَ

َ
ژ افتادم که فرمود: »ثَ

عُُوا 
َ

وََضَ
َ
ــوا فَ

ُ
لُ
َ
زَ

َ
لُُ بِِهِِ نَ

َ
يْْهِِــمْْ مِِمََّا يُُعْْدَ

َ
حََبََّ إِِلَ

َ
ــوْْمُُ أَ

َ
انََ انَّل

َ
ا كَ

َ
ى إِِذَ

َ
حََتَّ

ــو آيََاتِِــي...«)))  »ســه نفرند که 
ُ
لُ

ْ
نِِــي وََيَتَْ

ُ
قُ

َ
مََلَّ

َ
ــامََ يََتَ

َ
قَ

َ
رُُءُُوسََــهُُمْْ فَ

را  شــب  کــه  گروهــی  و  دارد...  دوســت  را  آن هــا  خداونــد 

1- روایت ترمذی.
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پیمودهاند، تا آنگاه که خواب نزدشان محبوب تر از هر چیز 
دیگری شده، توقف کردهاند و ســر بر زمین نهادهاند، پس 
یکی از آنان برخاسته و با من خلوت کرده و آیات مرا تلاوت 

می کند...«

 یک 
ً
به ســوی دوســتانم بازگشــتم، و پس از آنکه تقریاًب

ساتع در نمازش و خلوتش با خداوند متعال گذراند، نزد ما 

برگشــت و شــام را با ما خورد، در حالی که نمی دانســت من 

نمــاز خواندنــش را دیده ام. ولی چشــمانش به کســی که در 

آن هــا می نگریســت، می گفتند که مشــغول چــه کاری بوده 

اســت. از خداوند می خواهــم که ما را نیز در فضل و احســان 

خود شامل سازد.
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روزهٔٔ مسافر 34

 بنََ عََمروٍٍ 
َ
ةَ

َ
نََّ حََزَم

َ
يِِّب ژ: أَ

َ
وجِِ انَّل

َ
 رضی الله عنها زَ

َ
عََن عائشــةَ

ثيرََ 
َ
صــومُُ في السََّــفرِ؟ِ. وكانََ كَ

َ
أَ
َ
يِِّب ژ أَ

َ
ميََّ  قالََ للنَّ

َ
ســلَ

َ
الأَ

رواه  طِِــر( 
ْ
فْ

َ
فأَ شِِــئتََ  وإِِنْْ  صُُــمْْ 

َ
فَ شِِــئتََ  )إِِنْْ  فقــالََ  اصِِّليــامِِ 

الشيخان.

ترجمه: 

ژ روایــت  از عایشــه رضی الله عنهــا، همســر پیامبــر 

شده است که: حمزه بن عمرو اسلمی  که بسیار روزه 

می گرفــت، از پیامبر ژ پرســید: آیــا در ســفر روزه بگیرم؟ 

اگــر  و  بگیــر  روزه  خواســتی،  »اگــر  فرمــود:  ژ  پیامبــر 

و  بخــاری  به روایــت  نگیــر(.«  )روزه  کــن  افطــار  خواســتی، 

مسلم.

خداوند متعال احکام نماز و روزه را برای مســافر سبک 

کرده اســت؛ بنابراین، مســافر می تواند در ماه رمضان روزه 

نگیرد و پس از بازگشــت به شــهر خود، قضــای آنرا بهجای 
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 به 
ً
آورد. در ایــن زمینه، احــکام فقهی ای وجــود دارد که بعداً

آن ها اشاره خواهد شد. 

 شرح حديث:

در حدیــث آمــده کــه حمــزه بــن عــمرو اســلمی  از 

راوی  و  بگیــرم؟«  روزه  ســفر  در  »آیــا  پرســید:  ژ  پیامبــر 

می گوید که »او بســیار روزه می گرفت«. این جمله نشان 

می دهد کــه آن صحابی از پیامبــر ژ در مورد روزه گرفتن 

در ســفر می پرســد که آیا بهتر اســت روزه بگیرد یــا این که 

روزه  بســیار  کــه  بــود  فــردی  خــودش  چــون  نگیــرد؛  روزه 

»اگــر  فرمودنــد  او  بــه  پاســخ  در  ژ  پیامبــر  می گرفــت. 

خواســتی روزه بگیــر و اگــر خواســتی افطــار کــن )روزه 

نگیــر(« یعنی خداوند متعــال برای مســافر در روزهای ماه 

رمضان رختص افطار قرار داده اســت؛ فرقی نمی کند که 

این ســفر ســخت و مشــقتبار باشــد و یا آســان. خداوند 

رٍٍ 
َ
ىٰٰ سََفَ

َ
وْْ عََلَ

َ
ا أَ

ً
م مََّرِِيضً

ُ
انََ مِِنكُ

َ
مََن كَ

َ
متعال فرموده است: } فَ

ــرََ{ ]بقــره: ۱۸۴[ )و هــر  کس از شــما که 
َ
خَ

ُ
يََّــامٍٍ أُ

َ
 مِِّنْْ أَ

ٌ
ةٌ

َ
عِِــدَّ

َ
فَ

کــه  روزهایــی  آن  انــدازۀ  ]بــه‌  باشــد،  مســافر  یــا  بیمــار 

نتوانسته است روزه بگیرد[ تعدادی از روزهای دیگر ]را 
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روزه بگیرد[(. 

بنابراین، مســافر در روزهای ماه رمضان مختار است؛ 

 قضــای آنرا بــه جــا آورد، یــا 
ً
می توانــد روزه نگیــرد و بعــداً

این که در ســفر نیــز روزه بگیرد؛ هر کــدام برایش آســان‌تر 

بــر  انتخــاب می کنــد. زیــرا خداونــد آســان گیری  را  اســت 

بندگانش را دوست دارد. 

اگــر روزه‌ گرفتن در ســفر برای مســافر دشــوار باشــد، 

حتی اگر مشقت و دشواری آن اندک و قابل تحمل باشد، 

افطار کــردن )روزه نگرفتن( برای او بهتر اســت. چنان که از 

پیامبر ژ روایت شــده اســت که در یکی از سفرهایشــان 

گروهــی را دیــد کــه بــالای مــردی ســایه ایجــاد کرده انــد، 

پرســید: »چه می کنید؟« گفتند: »او روزه دار است«. پیامبر 

نیــک  کارهــای  از  ســفر  در  گرفتــن  »روزه  فرمودنــد:  ژ 
نیست«))) . یعنی در حالی که مسافر متحمل رنج و سختی 
شــدید می شــود، روزه گرفتن او کار نیکویی نیســت. بلکه 

بهتر اســت مســلمان در چنین شــرایطی، رخصــت الهی و 

آسان گیری خداوند را بپذیرد و خودش را با روزه‌گرفتن به 

1- بهروایت بخاری و مسلم
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سختی نیندازد. اما اگر روزه برای مسافر مشقتی نداشته 

باشــد، روزه‌ گرفتــن بهتــر اســت؛ زیرا زودتــر واجبــی که بر 

او  گــردن  بــر  روزه  قضــای  و  می کنــد  ادا  را  اوســت  گــردن 

نمی مانــد. همچنیــن روزه گرفتن در ماه رمضــان همراه با 

مردم آسان تر از روزه گرفتن پس از رمضان است. 

از پیامبر ژ نقل شــده اســت که گاهی در ســفر روزه 

می گرفت. چنان که ابــودرداء  نقل می کند که: »در ماه 

رمضــان همراه بــا رســول خــدا ژ در ســفری بودیم، در 
حالی که گرمای شدید هوا ما را آزار می داد، تا جایی که 
یکــی از مــا )بــرای محافظــت از گرمــا( دســت خــود را بــر 
ســرش می گذاشــت، و هیچ کــدام از مــا روزه نبــود جــز 

 . (((» پیامبر خدا ژ و عبدالله بن رواحه

امــا اگــر روزه گرفتن بــر مســافر ســخت باشــد،‌ آن هم 

بهگونهای که نتواند آنرا تحمل کند و چ‌هبسا این سختی 

موجب هلاکــت او شــود، در این حالــت افطار کــردن بر او 

واجب و روزه گرفتن برای او حرام می شود. چنان که پیامبر 

ژ در رمضــان ســال فتــح مکــه بــا یــاران خــود از مدینــه 

1- بهروایت مسلم
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بهســوی مکه خارج شــد در حالی که در ابتــدا روزه بود. تا 

این‌کــه در منطقــ‌های بهنام »کــراع الغمیم«)))  رســیدند، و 

مــردم نیــز همــراه ایشــان روزه بودنــد. امــا وقتــی ایشــان 

ژدیــد کــه روزه گرفتــن برای مردم دشــوار شــده اســت، 
برای این که مردم روزٔهٔ خــود را باز کنند، ابتــدا خود افطار 

کردند. ایشــان ظرف آبی خواســت، آنرا بالا گرفت تا ههم 

ببینند، سپس از آن نوشید. پس از آن، بهایشان گفته شد 

که برخی از مــردم همچنان روزه  اند. پیامبــر ژ فرمودند: 

»آنان نافرمانان اند، آنان نافرمانان انــد«))) .  زیرا با وجود 

مشقت و سختی شــدید همچنان روزه گرفتند و از پیامبر 

ژ پیروی نکردند. 

 می گویــد: مــا در ســفری همــراه بــا پیامبــر  انــس 

ژبودیم. در بین ما عــده ای روزه دار بودند و عده ای روزه 
کردیــم.  اطــراق  جایــی  در  گــرم  بســیار  روزی  در  نبودنــد. 

راع الغمیم«: نام مکانی است میان مکه و مدینه.الغمیم: نام دره ای است 
ُ
1- »کُ

که حدود ۶۴ کیلومتر با مکه فاصله دارد و در مسیر راه مدینه قرار گرفته 

راع: 
ُ
اســت. امروزه این مکان با نــام بََرْْقــاء الغمیم شــناخته می شــود. و کُ

کوهی است سیاهرنگ که به این دره متصل است.

2 - بهروایت بخاری و مسلم
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34

بیشــترین ســایه متعلــق به کســی بود کــه بعایی بــا خود 

داشــت، و برخــی از مــا بــا دســت، از خــود در برابــر آفتــاب 

محافظــت می کردیم. در این شــرایط، روزه داران از شــدت 

خســتگی از پای در آمدند، اما کســانی کــه روزٔهٔ خود را باز 

کرده بودند برخاســتند، خیهمها را برپا کردند و شترها را 

آب دادند. پیامبــر ژ فرمودنــد: »امروز، پــاداش را افطار 

کنندگان )یعنی آن‌هایی که روزه نبودند( بردند«))) . 

و اگــر کســی در مــاه رمضان ســفر کنــد و تمصیــم به 

افطار داشته باشد، برای او جایز نیتس که پیش از خروج 

از محدودٔهٔ شــهر و آغاز واقعی ســفر، روزه خــود را باز کند. 

بلکه باید ابتدا از شهر خارج شود تا بتواند از رختصهای 

سفر بهره مند شود. و اگر مسافر در میانٔهٔ روز، در حالی که 

روزه نبوده به شــهر خود بازگــردد، بر او واجب نیســت که 

باقیماندٔهٔ روز را از خوردن و نوشیدن خودداری کند، بلکه 

می تواند به خوردن و نوشیدن ادامه دهد و قضای آن روز 

را پس از رمضان به جا آورد. 

1- بهروایت بخاری و مسلم
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رختصهای ســفر از جمله کوتاه کردن نمــاز، و افطار 

در روزه، از لحظهای آغاز می شــود که مســافر از شهر خود 

خارج شــده و به ســوی مقصد حرکــت کنــد. بنابراین اگر 

کسی در حال روزه داری سوار ماشین خود شود، تا زمانی 

کــه هــنوز در محدودٔهٔ شــهر خــود اســت باید بــه روزه اش 

ادامــه دهد. اما وقتی شــهر را پشــت ســر گذاشــت و از آن 

خارج شد، جایز است که اگر بخواهد، افطار نموده و روزٔهٔ 

خود را باز کند. 
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 در سفر 
ّ

فّ
ُ
بر دو خُ مسح  35

عن علــي بنِِ أبــي طََابٍٍل  قــالََ: جََعََــلََ رســولُُ اللهِِ ژ 

 للمُُقيمِِ( 
ً
يلــةً

َ
 ولَ

ً
ياليهِِنََّ للمُُســافِِرِِ، ويَوَمــاً

َ
 يَّأَــامٍٍ ولَ

َ
لاثــةَ

َ
ثَ

ينِِ.رواه مسلم.
َ
فَّ

ُ
يََعني في المََحِِس على اخُل

ترجمه: 

از علی بن ابی طالب  روایت است که: »پیامبر ژ 

سه شــبانه روز را بــرای مســافر و یــک شــبانه روز را بــرای 

مســافر تعیین کردنــد« یعنی برای مســح کــردن بر روی 

 )پاپوش(. به روایت مسلم. 
ّ

فّ
ُ
خُ

 در فصــل زمســتان بــرای جلوگیــری از 
ً
مــردم معمــولاً

« می پوشند، و برخی 
ّ

فّ
ُ
سرما جوراب و پاپوش چرمی »خُ

 می پوشــند. از 
ّ

فّ
ُ
افــراد در فصل های دیگر نیــز جوراب و خُ

آنجا کــه بــیرون آوردن و پوشــیدن جوراب در هــر بار وضو 

گرفتــن، ســخت اســت، خداونــد متعــال بــرای بندگانش 
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مســح بر آن هــا را روا دانســته اســت. شریعــت اسلامی با 

هدف آســان گیری بر مردم آمــده، و خداوند دوســت دارد 

که بندگانش از رختصهای او استفاده کنند. 

 شرح حديث:

علــی بــن ابی‌طالــب  می‌گویــد: »پیامبــر ژ برای 

مســافر سه شــبانه روز تعیین کردنــد«، این جملــه به این 
 بــرای مســافر 

ّ
ــفّ

ُ
معناســت کــه مــدت مجــاز مســح بــر خُ

س‌هشبانهروز ) ۷۲ سا(تع است. این مدت، از زمان اولین 

مســح پس از وضویی کــه در پــی بروز حدث، گرفته شــده 

 .
ّ

فّ
ُ
محاســهب می شــود، نــه از زمــان پوشــیدن جوراب و خُ

برای مثال: مردی مســافر است، روز شــنهب پیش از غروب 

آفتاب وضو می گیرد و جوراب هایش را می پوشــد. پس از 

نماز مغــرب بی وضو می شــود، و در ســاتع هشــت شــب 

بــر  بــار  اولیــن  بــرای  و  می گیــرد  وضــو  عشــاء  نمــاز  بــرای 

جوراب هایش مســح می کند. این زمان، آغاز مدت مســح 

است، و می تواند تا ســه شبانهروز ) تا ســاتع هشت روز 

سهشن(هب بر جوراب هایش مسح کند. در طول این مدت، 

هر بار که وضــو می گیرد، کافی اســت بر جوراب ها مســح 
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کند و نیازی به بیرون آوردن آن ها ندارد. 

اگر کسی پیش از سفر در خانهاش بر جوراب ها مسح 

کند، ســپس به ســفر برود، چون مســح را در حــال اقامت 

آغاز نموده، بر اساس حکم اقامت و برای احتیاط فقط ۲۴ 

ســاتع می توانــد بــر جوراب هایــش مســح کنــد. امــا اگر 

مسح را در ســفر آغاز کند و ســپس بهخانه بازگردد، اگر از 

زمان مسح کمتر از ۲۴ ســاتع گذشته باشد، می تواند تا 

تکمیل این مــدت )یعنی مجموع ۲۴ ســا(تع همچنان بر 

جوراب هایــش مســح کنــد. امــا اگــر بیــش از ۲۴ ســاتع 

هنــگام  و  کنــد  مســح  نمی توانــد  دیگــر  باشــد،  گذشــته 

وضوگرفتــن بایــد جوراب ها را بــیرون بیــاورد و پاهایش را 

بشوید. 

در ادامــٔهٔ روایت آمده اســت: »و یــک شــبانه روز برای 

مقیم«، این جمله نشــان می دهد که برای فرد مقیم )غیر 
مســافر(، مدت مجاز مســح بــر جوراب یک شــبانهروز )۲۴ 

سا(تع است. 

و نحــؤهٔ مســح کــردن بــر جوراب این گونــه اســت کــه 

شــخص کــف دســتهایش را بــا آب خیــس می کنــد و بر 
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قســتم بــالای جوراب )روی پــا( مســح می کنــد؛ از نــوک 

انگشــتان پا بهطــرف مچ و تــا بــالای قوزک پــا. و می تواند 

ابتدا پای راست را مســح کند و ســپس پای چپ را، یا هر 

دو پا را هم زمان مسح کند. هٔهٔم این حا‌تلها مجاز است. 

 یا جوراب فقط 
ّ

فّ
ُ
اما باید توجه داشت که مسح بر خُ

در وضو )طهارت صغرا( جایز است. بنابراین اگر کسی دچار 

جنابت شــود، چه از راه جماع و چه از راه احتلام، و نیاز به 

سغل داشته باشد، باید جوراب هایش را بیرون آورد و کل 

بــدن، از جملــه پاهایــش را بشویــد. چنان کــه صفــوان بن 

سعــال  می گوید: » وقتی در ســفر بودیم رســول خدا 

 هایمان را 
ّ

فّ
ُ
ژ به ما دستور می داد تا سه شبانه روز خُ

بیرون نیاوریم مگر در صورت جنابت«))) . 

1- روایت ترمذی، نسائی، احمد و دیگران.
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36
پایان  از  شتاب در بازگشت پس 

نیاز سفرش یافتن 

 مِِنََ 
ٌ
ــرُُ قِِطْْعََــةٌ

َ
ــالََ: قــــالََ ژ: »السََّفَ

َ
  قَ

َ
ريِِرةَ

ُ
نْْع بِِأي هُ

ا 
َ
إِِذَ

َ
ــرََابََهُُ، فَ

َ
وْْمََــهُُ وََطََعََامََــهُُ وََشَ

َ
ــمْْ نَ

ُ
كُ

َ
حََدَ

َ
عُُ أَ

َ
ابِِ، يََمْْنَ

َ
اعََلــذَ

يه.
َ
 عََلَ

ٌ
قٌ

َ
فَ

َ
لِِهِِ« مُُتَّ

ْ
هْ

َ
ى أَ

َ
يُُعََجِِّلْْ إِِلَ

ْ
لْ

َ
هُُ، فَ

َ
هْْمََتَ

َ
مْْ نَ

ُ
كُ

ُ
حََدُ

َ
ى أَ

َ
ضَ

َ
قَ

ترجمه: 

ابوهریره  روایت می کند که پیامبر ژ فرمودند: 

»ســفر، بخشــی از عذاب ]رنج و سختی[ اســت؛ خواب و 

خوراک و نوشــیدن را از شــما بــاز مــی دارد. پــس هــرگاه 

کسی نیاز )و مقصود( ســفرش را به انجام رســاند، باید 

در بازگشت به خانودهاش شتاب کند«. به روایت بخاری 

و مسلم. 

انســان با ســفر از شــهر و دیار خود و ترک خانهاش از 

خانواده و آرامش روزمره اش فاصله می گیرد. نوع و زمان 

غذایــش تغییر می کنــد. و ممکن اســت با افــرادی روبهرو 

دارد  احتمــال  و  می بینــد،  بــار  نخســتین  بــرای  کــه  شــود 
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بیماری یا آلودگی ای به او منتقل شــود. همچنین ممکن 

است کسانی را در شهر خود ترک کرده باشد که فراق آنان 

برایش دشوار است؛ از جمله خانواده، دوستان، یا تجارت 

و کارهایی از این دست. 

 شرح حديث:
پیامبر ژ فرمودند: »ســفر، بخشــی از عــذاب ]رنج و 

ســختی[ اســت« عذاب در اینجا بهمعنای رنج و مشــقتی 
اســت که انســان را دچار ناراحتی می کنــد؛ مانند ضرب و 

از  مقصــود  عاطفــی.  و  ذهنــی  اضطــراب  و  انــدوه  شــتم، 

»عذاب« در این حدیث، درگیر شــدن ذهن انســان با فراق 

خانواده، و شوق دیدار آن هاست، و نیز و درد و زحمتی که 

از دشواری های ســفر ناشی می شــود: مانند سوار شدن، 

پیاده روی، حمل بار، حتی اگر با هواپیما یا خودرو لوکس 

هم سفر کند. اغلب مردم در سفر از طول مسیر و نشستن 

خسته می شوند و منتظر رســیدن به مقصد هستند. اگر 

در راه بازگشت باشــند، این اشــتیاق و بی تابی بیشتر هم 

می شــود، زیــرا مشــتاق بازگشــت بــه شــهر و خانــٔهٔ خــود 

هستند. 
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پیامبــر ژ در ادامــه می فرمایــد: »خــواب و خوراک و 

نوشــیدن را از شــما باز می‌دارد.« یعنی ســفر انســان را از 
خــواب، غــذا و نوشــیدنی ای کــه بــه آن هــا عادت داشــته 

همیشــه  ماننــد  نمی توانــد  مســافر  می ســازد.  مــحروم 

اســتراحت کند یا غذایی را بخورد که بدنــش به آن‌ عادت 

دارد. ممکن است در سفر با خستگی، گرما یا سرما روبرو 

شــود. همچنیــن ممکــن اســت غذاهــای شــهر مقصــد با 

بدنش ســازگار نباشــد و چون به آن ها عادت نــدارد دچار 

مشکلات گوارشی یا ناراحتی های معده و روده شود. 

بهیــاد دامر کــه اولین بــار در ســال 1418 هجــری قمری 

)1998 میلادی( به اندونزی ســفر کردم. ایــن کشور یکی از 

زیباتریــن سرزمین های دنیاســت. مــردم آن مســلمانانی 

زیــادی  احتــرام  قــرآن  و  نمــاز  بــه  کــه  نیک سرشــتاند 

می گذارند. به روســتایی نزدیــک جاکارتا رفتــم و در هتلی 

کوچــک اقامــت کــردم. در آن جــا تعــداد کمــی رســتوران و 

فروشگاه وجود داشت.

بصح که شــد، ســاتع شــش برای صرف بصحانه به 

رســتوران هتل رفتم. انتظار داشــتم کــه نان، پنیر، شــیر و 
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سعل پیدا کنم، چراکه روســتایی بود پر از گاو و مزارع. اما 

بــا ظرفــی از برنــج روبــهرو شــدم، ظرفــی دیگــر کــه در آن 

تکههــای مرغ با مقــدار زیــادی روغن قرار داشــت، و ظرف 

سومی که در آن تکههایی برشــته و رنگارنگ بود که هنوز 

هــم نمی دانم چه بودنــد، ولی غذایــی خوش طعم و رایج 

بــرادران  دیــدم  میرفــت.  شــمار  بــه  آن جــا  مــردم  بــرای 

ایــن  خوردن  مشــغول  شــادی  و  لــذت  بــا  اندونزیایــی ام 

بصحانهانــد، امــا مــن نتوانســتم از آن بــخومر. چراکــه ما 

 برنــج را در وعــده‌ی ناهــار می خوریــم و آن را بــه 
ً
معمــولاً

شیوه ای متفاوت می پزیم. همچنین استفادٔهٔ ما از روغن 

بسیار کمتر است. بنابراین نتوانستم از آن غذا بخومر و نه 

نانی بود و نه شیری.

در آن لحظه یاد سخن پیامبر ژ افتادم که فرمودند: 

»سفر، بخشی از رنج و عذاب است؛ انسان را از غذای خود 

بازمی دارد.« پس به اتاقم برگشتم و از خرمایی که با خود 

آورده بودم، خوردم. این وضع من در ناهار و شام نیز ادامه 

بــه رســتورانی  را  از دوســتان مــا  این‌کــه یکــی  تــا  داشــت 

راهنمایی کرد که غذایش با ذائقهمان سازگارتر بود.
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در سال 1431 هجری قمری )2011 میلادی( نیز به کشور 

تانزانیا در قأهٔر آفریقا ســفر کردم. مردمان آن جا از بهترین 

مســلمانان آفریقــا هســتند و بــه قــرآن و اهــل آن احترام 

بســیاری دارند. یکی از بزرگواران مرا به ناهــار دعوت کرد. 

وقتی غذا را میان ما گذاشــتند، دیدم برنجی اســت که با 

موز پخته شــده. غذایی مجلل و محترمانه بود، اما من به 

 برنج 
ً
خوردن برنج به این شیوه عادت نداشتم. ما معمولاً

را با گوشت یا مرغ می پزیم و کمی نمک به آن می زنیم.

از میزبــان تشــکر کــردم و از غــذای او تمجیــد نمودم، 

ولــی تنهــا نصــف لقمــهای خوردم و دیگــر ادامــه نــدادم. 

چراکه سفر، انسان را از غذای خودش بازمی دارد؛ یعنی از 

آن غذایــی که معــده اش بــه آن خــو گرفته و بدنــش با آن 

سازگار شده است.

)و  نیــاز  کســی  هــرگاه  »پــس  فرمودنــد:  ادامــه  در 

مقصود( ســفرش را به انجام رســاند« یعنی هــرگاه کار و 
هدفی را که برای آن ســفر کــرده بود به پایان رســاند؛ چه 

آن کار تجارت باشد، یا تحصیل، یا دیدار با دوستی و یا هر 

بازگشــت  در  بایــد   « فرمــود:  ســپس  دیگــری.  هــدف 
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زودتــر  هرچــه  بایــد  یعنــی  کنــد«.  شــتاب  بهخانــواده اش 

 دل 
ً
بهسوی خانواده و شــهر خود بازگردد؛ چرا که معمولاً

انسان برای آنان تنگ می شود و مشتاق دیدارشان است. 

پیامبــر ژ نیز وقتــی از ســفر بــاز می گشــتند و دیوارهای 

شــهر مدینــه را می دیدنــد، مرکــب خــود را بــه حرکــت در 

می آوردنــد، و اگــر ســواره بودنــد ســرعتش را کمــی زیــاد 

می کردند، و این بهسبب شوق و محتب ایشان نتبس به 

خانواده و شهرشان بود.)))  

ممکن اســت کســی بپرســد: چگونه ســفر »بخشی از 

عــذاب« اســت، در حالی کــه برخی از مــردم بــرای تفریح و 

لذت بــردن به ســفر می روند و بــا هواپیمای لوکس ســفر 

می کنند و در هتل های مجلل اقامت دارند؟ 

پاســخ ایــن اســت کــه پیامبــر ژ خــود، معنــای ایــن 

»عذاب« را توضیح داده اند؛ و آن این است که سفر، انسان 

را از غــذای همیشــگی اش، نوشــیدنی مورد علاقــهاش، و 

خواب راحتش محروم می کند. پس اگر فردی در سفرش 

و  غذایــش  حتــی  و  نبینــد،  جهــت  ایــن  از  رنجــی  هیــچ 

1- بهروایت بخاری
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نوشیدنی اش و خوابش در بهترین حاتل باشد، و همراه 

خانواده اش نیز باشد، در اینصورت سفر برای او »عذاب« 

نخواهد بود، یا دستکم رنج سفر برایش کمتر از دیگران 

 به 
ً
اســت. اما حتی در چنین شرایطی باز هم انســان غااًبل

آرامش کاملی که در خانه و محل زندگی اش دارد، دست 

نمی یابد. 
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37
بازگردد،  هرگاه مسافر به شهر خود 

ابتدا به مسجد می  رود

دِِم مِِن 
َ
عن كعبِِ بنِِ مََاكٍٍل  قــالََ: »كانََ النيُُّب ژ إذا قَ

ينِِ«؛ رواه ابلخاري 
َ
ــعُُ فيــهِِ عََكرتَ

َ
 باجِِسملــدِِ، فيركَ

َ
سََفرٍٍ بدأَ

ومسلم.

ترجمه: 

کعــب بــن مالــک  روایــت می کنــد: »پیامبــر خــدا ژ 

هرگاه از سفر بازمی‌گشت، ابتدا وارد مسجد می شد و در آن 

دو رکعت نماز می خواند.« به روایت بخاری و مسلم. 

پیامبر ژ بســیار اهل نماز بود. علاوه بر نمازهای واجب، 

نمــاز  ماننــد  می ورزیــد؛  اهتمــام  نیــز  مســتحب  بهنمازهــای 

اســتخاره، دو رکعت نماز وضــو، نماز طلــب باران )استســقا(ء، 

نماز عید و غیره. یکی از این نمازهای مستحب، نماز دو رکعتی 

هنگام بازگشت از سفر است. 
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 شرح حديث:
کعب بن مالک  می گوید: »پیامبر خدا ژ هرگاه از سفر 
بازمی گشــت...« ســفرهای پیامبر ژ متنوع بودند: برخی برای 
جهاد و نبــرد، برخی برای معــره یا حج، و برخی بــا مقاصد دیگر 

انجام می شدند. 

کعب  در ادامه می گوید: » ابتدا وارد مسجد می شد...« 
یعنی وقتی پیامبر ژ وارد مدینه می شــد، مستقیم به مسجد 
میرفت و نه بهخانهاش؛ این کار را چه در وقت نماز فرض و چه 
 در وقت چاشت یا 

ً
در غیر وقت نماز انجام می داد. حتی اگر مثلاً

صعر به شهر میرسید، باز هم نختس به مسجد میرفت. 

در ادامــه می گویــد: »و در آن، دو رکعــت نمــاز می خواند.« 
یعنی وقتی وارد مسجد می شد دو رکعت نماز می خواند. پس 
اگــر  یــا  و  می نشســت  مســجد  در  می خواســت  اگــر  آن،  از 

می خواست، بهخانهاش میرفت. 

بنابراین مستحب است که انسان هنگام بازگشت از سفر، 
ابتــدا بــه مســجد رفتــه و دو رکعــت در آن جــا بخواند؛ تــا بدین 
وسیله ورود مســلمان به »خانٔهٔ خدا« پیش از ورود او به »خانٔهٔ 
خود« باشــد. این نماز در واقع سپاســگزاری از خداوند ب‌هخاطر 
بهسلامت بازگشــتن و نیز دعای توفیق و حفظ در آینده اســت. 
همچنین با رفتن مســافر به مســجد، خانــواده و آشــنایان او از 
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آمدنش با خبر می شوند و می توانند خود را برای استقبال از او 
آماده کنند. 

پیامبر ژ نــه تنها خود این ســنت را انجام مــی داد، بلکه 

  یاران خود را نیــز به آن تشویــق می کردند. جابر بــن بعدالله

می گویــد: »در یکــی از غزوات همــراه پیامبــر ژ بودم، شــترم 

عقــب افتاد و خســته شــد. پیامبــر ژ  پیــش از من بــه مدینه 
رســید. من صبح روز بعد وارد شــهر شــدم و وقتی به مسجد 
رســیدم، پیامبر ژ را در کنار مســجد دیدم. ایشان فرمودند: 
»الآن رسیدی؟« گفتم: »آری«،‌ فرمودند: »شترت را رها کن، و 
وارد مســجد شــو و دو رکعت نماز بخوان«. جابر  می گوید: 
 . برگشــتم«)))  ســپس  و  خوانــدم  نمــاز  شــدم،  مســجد  »وارد 
همچنیــن بعداللــه بــن معــر  روایــت می کنــد: »هنگامی که 

رســول خدا ژ از حج وداع بازگشــت، وارد مدینه شــد، شــتر 
خود را در خارج از مسجد رها کرد و سپس وارد مسجد شد و 

دو رکعت نماز خواند و آنگاه به خانه اش رفت«))) 
این ســنت پیامبر ژ نمون‌های روشــن از توجــه اسلام به 

ارتباط قلبی با خداوند در هٔهٔم حاتلهای زندگی اســت، حتی 

هنگام ورود به خانه پس از سفر. 

1- بهروایت بخاری و مسلم.

2- بهروایت ابوداود
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38
شبانه، بی‌ خبر وارد خانه  اش   

نمی‌ شود.

ا 
َ
عن جابرِِ بــنِِ عبدِِ اللــهِِ  قالََ: قالََ رســولُُ اللــهِِ ژ »إذَ

 
َ

حِِدَّ
َ
سْْــتَ

َ
ى تَ

َ
، حتَّ

ً
لــه طُُرُُوقاً

ْ
هْ

َ
تيََنّّ أَ

َ
 يأَ

الَا


َ
، فَ

ً
ــيْْلاً

َ
م لَ

ُ
كُ

ُ
حََدُ

َ
ــدِِمََ أَ

َ
قَ

ة«. رواه مسلم.
َ
عِِثَ

َ
شِِطََ الشَّ

َ
مْْتَ

َ
المُُغِِيبََة، وتَ

ترجمه: 

جابــر بــن عبداللــه  روایــت می کند کــه پیامبر 
خدا ژ فرمودند: »هرگاه یکی از شــما شب هنگام از 
نــزد  بی خبــر  و  ناگهانــی  نبایــد  می گــردد،  بــاز  ســفر 
خانوادهاش بیاید، تا همسری شــوهرش از او غایب 
بوده فرصت داشــته باشــد خود را بــا زدودن موهای 
و  پریشــانی  از  را  خــود  موهــای  و  کنــد  اصلاح  زائــد 
به روایــت    .» بیارایــد[  را  خــود  و   [ آورد  در  آشــفتگی 

مسلم. 

ضوابــط  و  آداب  دارای  شــوهر  و  زن  میــان  تعامــل 
شــرعی اســت، و در ســفر نیــز هــر یکــی از زوجیــن باید 
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نتبس به احساسات و نیازهای شخصی دیگری توجه 

داشته باشــد. عرایت این نکات موجب خوشرفتاری، 

زندگــی دلپذیــر، مهــر و الفــت بیشــتر میــان زن و مرد 

خواهد شد. 

 شرح حديث:

پیامبر ژ فرمودند: »هرگاه یکی از شــما شب هنگام از 

 بدون اطلاع 
ً
سفر باز می گردد...« در گذشته مسافران معمولاً

قبلی و بــهطور ناگهانی به شــهر و خانٔهٔ خود باز می گشــتند، 

چنیــن  در  نداشــت.  وجــود  امروزی  ارتباطــی  ابزارهــای  زیــرا 

شرایطی ممکن بود مرد شب هنگام در حالی وارد خانه شود 

کــه هسمــرش آمادگــی لازم را بــرای اســتقبال از او نداشــته 

باشد. این وضعیت می توانتس سبب شرمندگی زن شود، یا 

این که مرد با وضعیتی ناخوشــایند مواجه شــود که موجب 

دلگیر شدن او از هسمرش شود. 

در ادامــه فرمودنــد: » نبایــد ناگهانــی نزد خانــوادهاش 

بیایــد....« یعنــی مرد نبایــد ناگهانی و شــبانه خانــواده اش را 

غافلگیر کند. بلکه اگر نزدیک شــهر بود، بایــد اندکی با تأخیر 
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وارد شــود و یا آرامتــر حرکت کند تــا خانــواده اش از آمدن او 

مطلع گشته و آمادٔهٔ استقبال از او شوند. 

جابر بــن عبداللــه  می گوید: با پیامبــر ژ از جنگی 
باز می گشــتیم، وقتــی به نزدیکــی مدینه رســیدیم، پیامبر 
ژ فرمودند: »صبر کنید تا شــب هنگام ] یعنی بعد از نماز 
عشاء[ وارد شــهر شوید، تا زن آشــفته موی بتواند موهای 
خود را شــانه کنــد و زنی کــه شــوهرش مدتی غایــب بوده 
آراســته  را  خــود  ]و  بزدایــد  را  خــود  زائــد  موهــای  بتوانــد 

کند[«))).  

 امُُلغِِيبََة...« »تستحد« 
َ

حِِدَّ
َ
سْْتَ

َ
ى تَ

َ
پیامبر ژ فرمودند: »حتَّ

یعنی موهای ناحیٔهٔ شــرمگاه را بزدایــد. »املغیهب« یعنی زنی 

که شوهرش مدتی از او دور بوده است. زیرا زن ممکن است 

در دوران غیبــت شــوهر، از برخــی امور شــخصی خــود غافل 

شــود یا اهمیتــی ندهــد، اما اگــر شــوهرش بــهطور ناگهانی 

بازگردد و دصردد رابطٔهٔ زناشویی باشــد، و هسمــرش آماده 

نباشــد، ممکــن اســت ایــن کار موجــب دلخوری یــا کدورت 

نتبس به یکی از دو طرف شود. 

1- بهروایت بخاری و مسلم.
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ة« یعنی 
َ
عِِثَ

َ
شِِــطََ اشَّل

َ
مْْتَ

َ
پیامبر ژ در ادامه فرمودند: »وََتَ

زن موهای خود را مرتب کند، آنرا بشوید و شــان‌ه کند، تا در 

ة« زنی است 
َ
ــعِِثَ

َ
هنگام دیدار با شــوهرش زیباتر باشد؛ »اشَّل

بــه  نیــاز  و  اســت  نامرتــب  و  پریشــان  ســرش  موهــای  کــه 

مرتب ســازی آن دارد. و از آن جایی که حکم شرعی وابسته به 

علت آن اســت و هر زمان علت وجود داشــته باشد حکم نیز 

وجود دارد. و با نبود علت، حکم نیز منتفی می شود. اگر برای 

مســافر ممکن باشــد که به اندازٔهٔ زمان کافی هسمرش را از 

رسیدن خود مطلع کند، در اینص‌ورت آمدن شبانه به خانه و 

نزد هسمرش جایز است. و امروزه با توجه به وجود امکانات 

ارتباطــی فراوان، آگاه ســازی خانواده از زمــان ورود برای مرد 

بسیار آسان شده است؛ چهبســا زن میهمان داشته باشد و 

آمدن پدر و یا شوهر در آن شــرایط نامناسب باشد، یا این که 

هسمــرش در خانه نباشــد و بــرای کاری نزد خانــواده اش یا 

دیگران رفته باشد، در نتیجه، مرد در حالی‌ برسد که زن را در 

خانــه نیابــد، یــا خانــواده اش بخواهند بــرای اســتقبال از او 

غذاهای خاصی بپزند و تــدارکات ببینند، بنابراین شایســته 

اســت که مرد در باخبر ســاختن خانواده‌ از زمان رســیدنش 

دقت کند. 
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39
خوش  آمد گویی به مسافر هنگام 

بازگشت او

وْْا 
َ
لاقَ

َ
ا تَ

َ
بــيِِّ ژ إذَ

َ
انََ صْْأحــابُُ النَّ

َ
ــالََ: »كَ

َ
سٍٍ  قَ

َ
نَ

َ
عََــنْْ أَ

رواهُُ  ــوا« 
ُ
قُ

َ
عََانَ

َ
تَ رٍٍ 

َ
سََــفَ مِِــنْْ  دِِمُُــوا 

َ
قَ ا 

َ
وإذَ حُُــوا، 

َ
صََافَ

َ
تَ

الطبراني.

ترجمه: 

از انس  روایت اســت کــه: »یاران پیامبــر ژ هرگاه 
یکدیگــر را ملاقــات می کردنــد، بــا هــم دســت می دادنــد، و 
هنگامــی کــه از ســفر بازمی گشــتند، یکدیگــر را در آغــوش 

می گرفتند.« به روایت طبرانی. 

توجه و استقبال از مسافران، و شاد کردن آن ها از جمله 

ســنتهایی اســت که پیامبــر ژ بــه یارانــش آموخــت، و از 

جمله کارهای اخلاقی اســت کــه پیوند میان مردم را بیشــتر 

می کند، و کسی که به این اخلاق آراسته باشد در دل دیگران 

محبوب می شــود. پس شایســته اســت کســانی که در شهر 

و  خیرمقــدم  او  بــه  و  نمــوده  اســتقبال  مســافر  از  هســتند 
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خوش آمد بگویند، و شایســته اســت کــه خود مســافر نیز با 

این استقبال، با محتب و تعامل خوب برخورد کند. 

 شرح حديث:
انس  می گوید: »یاران پیامبر ژ هرگاه یکدیگر را 

ملاقات می کردند، با هم دســت می دادند..« یعنی وقتی 
صحابه در کوچهها یــا جاهای دیگر بههم میرســیدند با 

هم دســت می دادند. دســت دادن به اینصورت است که 

شــخص کف دســت راســت خود را در کف دســت راســت 

و   ....« می گویــد:  ادامــه  در  می دهــد.  قــرار  مقابــل  طــرف 

هنگامی که از ســفر بازمی‌گشــتند، یکدیگر را در آغوش 
می گرفتنــد.« یعنی وقتی صحابه از ســفر باز می گشــتند، 
کسانی که در شهر بودند آن ها را در آغوش می گرفتند. در 

آغوش گرفتن در ابراز محبــت و خوش آمدگویی قوی تر از 

دســت دادن اســت، و به این معناست که شــخص را بغل 

می کند تا جایی که گردن هایشان بههم نزدیک می شود. 

صحابه پیامبر ژ بهگون‌های از مسافر استقبال می کردند 

و  شــادی  موجــب  بازگشــتش  می کــرد  احســاس  او  کــه 

خوشحالی دیگران شده است. 
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ابن بعــاس  روایت می کند که: »وقتــی پیامبر ژ 

بــرای  بنی عبدالمطلــب  کــودکان  بازگشــت،  مکــه  بــه 
اســتقبالش آمدند و ایشــان یکی را جلو و یکی را پشــت 

سرش بر شتر سوار کرد«))).  

و بعدالله بن جعفر  می گوید: »هرگاه پیامبر ژ از 

ســفر باز می‌گشت، ما به استقبالشــان می رفتیم، من و 
حســن و حســین را ســوار می گرد، یکی را جلــوی خود و 
دیگری را پشت ســرش می نشــاند تا این که وارد مدینه 

می شد.)))« 

چهزیباســت که پدری پس از ســفر وارد خانه شــود و 

چهــره ای  و  خوش طعــم،  غذایــی  بــا  خانــواده اش  ببینــد 

گشاده و بلخندی زیبا برای اســتقبال از او آماده شده اند. 

می گــردد،  بــاز  خانــه  بــه  وقتــی  کــه  شــوهری  همچنیــن 

هسمرش را در بهترین حال و زیباترین بلاس ببیند که با 

شوق و خوش رویی از او استقبال می کند و از بازگشت او 

اظهار شادی و خوشحالی می کند. 

1- بهروایت بخاری.

2- بهروایت مسلم.
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40
از  ترتیب دادن غذای میهمانی پس 

بازگشت مسافر

دِِمََ 
َ
ــا قَ ّمَّ

َ
ــهِِ ژ لَ ّنَّ رََسُُــولََ الّلَّ

َ
ــهِِ  أَ عََنْْ جََابِِــرِِ بْْنِِ عََبْْــدِِ الّلَّ

، رواه ابلخــاري، وفي رواية 
ً
ــرََةً

َ
 وْْأ بََقَ

ً
ورََاً

ُ
حََــرََ جََزُ

َ
، نَ

َ
ــةَ

َ
مََدِِنَي

ْ
الْ

هََا.
ْ
وا مِِنْ

ُ
لُ

َ
كَ

َ
أَ

َ
بِِحََتْْ فَ

ُ
ذُ

َ
رََةٍٍ فَ

َ
مََرََ بِِبََقَ

َ
مسلم: أَ

ترجمه: 
از جابر بــن عبدالله  روایت شــده که: وقتــی پیامبر 
خدا ژ بــه مدینه بازگشــت، شــتر یــا گاوی را قربانی کرد. 
به روایت بخاری، و در روایت مسلم آمده است: دستور داد 

گاوی قربانی کنند، و مردم از آن خوردند. 
این ماجرا مربوط به بازگشــت پیامبر ژ به مدینه پس 

از انجام حج است. بازگشت صحیح و سالم انسان به شهر و 

سرزمینــش امری اســت کــه شــکر خــدا را می طلبد؛ چــرا که 

خداوند است که او را در رفت و برگشتش حفظ کرده است. 

از  پــس  مســافر  دیــدار  مشــتاق  معمــول  بــهطور  نیــز  مــردم 

بازگشــت او هســتند، بهویــژه اگــر مدت ســفر طولانــی بوده 

باشد، و منتظر شنیدن اخبار سفر او هستند. 



فر
س

نِ 
عي

ارب

فر
س

نِ 
عي

ارب

205

ترت
ی
ب دادن



 
غذای میهمانی پس از








 
ازگشت مسافرب







40

 شرح حديث:
جابــر  می گوید: »وقتــی پیامبر خــدا ژ به مدینه 

بازگشت، شــتر یا گاوی را قربانی کرد.« »جزور«  بهمعنای 
شتر و »بقره« همان گاو است. پیامبر ژ آنر‌ا قربانی کرد و 

مــردم را برای صــرف غــذا دور هم جمع کــرد. غــذا دادن به 

مردم توسط پیشوا و رهبر هنگام بازگشت از سفر، سنتی 

است که به آن »نقیعه« گفته می شــود. »نقیعه« بهمعنای 

میهمانی و ضیافتی اســت که هنگام بازگشت از سفر برپا 

می شود؛ چه این میهمانی را خود مسافر ترتیب دهد، چه 

خانواده و یا دوستانش برای استقبال از او چنین ضیافتی 

تدارک ببینند. واژه »نقیعه« از »نقــع« به معنای بغار گرفته 

 با بغار و آثار ســفر باز 
ً
شــده اســت؛ چرا که مســافر معمولاً

می گردد. 

بعدالله بن معــر  نیز هرگاه از ســفر باز می گشــت، 

روزه نمی گرفــت تــا بتوانــد همراه کســانی که بــرای عرض 

سلام و خوش آمد گویی به دیدنش می‌آمدند، غذا بخورد. 

و جابر  دربأهٔر بازگشــت خود همراه پیامبر ژ از ســفر 
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چنین می گوید: وقتــی به »صــرار«)))  رســیدیم، پیامبر خدا 

ژدســتور داد شــتری قربانی کنند، و ما آن روز را بر سر آن 
غــذا ماندیم، و چون شــب شــد، پیامبر ژ بــه مدینه وارد 

شد و ما نیز همراه ایشان وارد مدینه شدیم. 

                   

1- صرار مکانــی بود کــه در زمــان پیامبر ژ خــارج از شــهر مدینه قرار داشــت و 

فاصله آن تا حرم نبوی ۶ کیلومتر بود. اما با توسعه ساختوساز شهر در 

امروز و افزایش تعداد ســاختمان ها، این مــکان اکنون به داخل محدوده 

شهری منتقل شده است. صرار در منطقه بحرة واقم و در حرة شرقی قرار 

داشــت و حالا ساختوســازهای شــهری ۲۰ کیلومتر از مکان اصلی صرار 

بعور کرده است.
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ستایش از آن خداوند است و سلام و درود خداوند بر 
پیامبرش و خاندان و یاران او باد، اما بعد: 

چهل حدیث ســفر با شرح آن بــه پایان رســید. در این کتاب، 
آنچه پیرامون آداب سفر، سنتها، و احکام فقهی مرتبط به 
آن، و برخی خاطرات و تجربیات شخصی که به ذهنم رسید 
را بیان کــردم. از خداوند متعال خواســتامر که ایــن کتاب را 

برای شما مفید گردانده و آنرا برای خود خالص گرداند. 

هــر آنچــه از خوبــی و درســتی در ایــن کتــاب آمــده از توفیق 
خداونــد متعــال و از لطــف و کــرم و احســان اوســت، و اگــر 
اشــتباه و لغــزش و کوتاهــی در آن باشــد از بنده و شــیطان 

است و از خداوند عفو و آمرزش او را خواهانم.

نویسنده: محمد بن بعدالرحمن بن ملهی العریفی

دکترای عقیده و مذاهب معاصر

استاد بازنشستٔهٔ دانشگاه ملک سعود

ریاض ۱۰ جمادی الآخر ۱۴۴۴ هجری قمری برابر با ۳ ژانویٔهٔ 

۲۰۲۳ میلادی

پایانی  سخن 
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